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 تعالي بسمه 

 سركار خانم / جناب آقاي..................... 
اي از كتاب  باسلام و احترام، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، در بخش تلخيص و نقد و بررسي كتب تاريخي، گزيده 

 نمايد. ايرانيستها« به قلم ناصر انقطاع را تقديم حضور مي»پنجاه سال تاريخ با پان
(  .م   2001)ژانويه    .خ  1379آنجلس توسط »شركت كتاب« در شمارگان يكهزار جلد در تاريخ دي ماه  اين كتاب در لوس
 به چاپ رسيده است. 
  ، نويسي خود عرضه دارد اي تحت عنوان »پيش از خواندن« سعي كرده است توضيحاتي را براي غريبنويسنده در مقدمه

 در نگارش زبان فارسي برنتابند. را ي تنگاران بسيار با وسواس نيز چنين تشت پارسيحتي   اما شايد 
ايرانيستها چه كساني بودند؟ از كجا پيدا شدند... چرا دستهاي ناپيدا و  خوانيم: »براستي پانهمچنين در بخش سرآغاز مي

كوشيدند كه در ميان آنها نفوذ كنند؟...  از هم پاشي آنها كوشا بودند؟ چرا بيگانگان و يا مزدوران آنها پيوسته مي  آميز، در راز
 در اين كتاب كوشيده شده است كه به اين پرسشها پاسخ داده شود.«  

 اميد آنكه گزيده حاضر بتواند شما را با كليات و محتواي اين كتاب آشنا سازد. 
 نامه زندگي

 

دبيرستان    مقطع هنوز    .آموزش ابتدايي را در همين شهر سپري ساخت  دوران  ناصر انقطاع در تهران متولد شد و
»يويو« آغاز كرد. بعد از شهريور   هنامه كودكانبا هفته  اش راسالگي همكاري  14را به پايان نبرده بود كه در سن  

پان  1320 گروههاي  و جذب  كرد  رها  را  تحصيل  ماجراجويي  روحيه  داشتن  دليل  در  به  همزمان  و  شد  ايرانيست 
به چاپ مي نامهبرخي هفته انگليس مطالبي  به  وابسته  آغاز نهضت ملي شدن صنعت  هاي جريانات  با   ، نفترساند. 

فيزيكي درگيريهاي  به  انقطاع  وقت  خشونت  عمده  ميبسيار  ويبار  كودتاي    گذشت.  از  طي    28بعد  براي  مرداد 
اخذ مدرك تحصيلات به  و  را به پايان برساند  تحصيلات متوسطه  ناگزير بود  مراحل رشد و ترقي در دستگاه پهلوي  

توانست ليسانس خود را از دانشكده علوم ارتباطات كسب نمايد.   1352عاقبت در سال    اقدام كند كه چنين كرد وعالي  
اما بعدها براي جلب    ،ساخت آمد منتشر ميدر همين ايام مجله سپاهيان دانش را كه خود تنها نويسنده آن به حساب مي

ارگان حزبی به   «ايرانيان»نامه  آميز عليه مصدق در نشريات به ويژه هفتهنظر دربار پهلوي، مطالب تند و توهين
نوشت. بعد از انحلال حزب ايرانيان، وي جذب حزب رستاخيز شد كه سردبيري آن را برعهده داشت، ميهمين نام،  

مي فرسايي  قلم  حزب  اين  ارگان  روزنامه  در  انقلاب  و  پيروزي  با  انقطاع  سال  اسلامي  نمود.  با    59تا  ايران  در 
همكاري با يك گروه عاقبت  نشريات مختلف از جمله سپيد و سياه به همكاري پرداخت و در نهايت به دليل نگراني از  

انقطاع اين کشور  طلب از ايران گريخت و از طريق پاكستان به اروپا و از آنجا به آمريكا رفت. در  مخفي سلطنت
كرد. سخنراني آغاز  را  يهودي ضدايراني  با سازمانهاي  كه همكاري  كلوپ روتاري رنچوپارك  در  متعدد وي  هاي 

 هاست.  هاي اين نوع همكاري شود يكي از نشانهتوسط صهيونيستها اداره مي
نام »انجمن پاسداري از زبان و فرهنگ پارسي« شكل داد.  ه  در همين سالها در كنار فعاليت پنهان، گروهي را ب

هاي تصويري كند. شبكه( برنامه اجرا مي  NITVاكنون در يك شبكه تصويري به نام تلويزيون ملي ايران ) وي هم 
هاي بسيار تند عليه ايران از كمكهاي رسمي آمريكا بهره  كوشند با پخش برنامهدر آمريكا مي  NITVمتعدد از قبيل  

 كند.  اكنون در اين كشور زندگي ميبيشتري ببرند. ناصر انقطاع با اخذ پناهندگي از آمريكا هم 
 رآغاز س

ناميدند. و مكتبي را بهمين نام پايه گذاردند. ايرانيست« مي ي سياسي ايران گروهي پيدا شدند كه آنها را »پان بيش از پنجاه سال پيش در پهنه ❑
نمودند، ولي توانستند: شر و شور مي   شان بسيار جوان و بظاهر ناپخته! و پراين گروه، با اينكه شمارشان چندان چشمگير نبود، و نزديك به همه

ي هاي اين انديشه، در درازاي پنجاه سال كنوني با همهدوم: پرورده نخست: يك سازمان آرمانخواه )ايدئولوژيك( در برابر حزب توده برپا دارند.
گرايان سرسپرده انگليس به  گرايان هوادار شوروي و راست هاي ناروايي كه از سوي چپ ي بهتان شد، و با همه شان مي هايي كه برايكارشكني 

ها و آرمانهاي مردم بويژه سوم: اثرهايي در انديشه  ي سياسي و اجتماعي ايران بيافرينند.هاي كارسازي در پهنه شد، توانستند نقشآنان زده مي 
ها( نام برده شود ايرانيست هايي در كار بودند كه هر چه بيشتر آنها را بكوبند، و هرچه كمتر از ايشان )پان جوانان پديد آوردند... بدبختانه دست 

ي آنان و از  ي انديشهو همين نابكاري سبب شد كه با اينكه بيش از نيم سده از پيدايي آنها نگذشته است، كمتر كسي است كه از آنان، از شيوه
 (3-4صصروش كار آنان آگاه باشد.)

 »اخگر«هايي كه جهيدند
بهنگام تشييع    هاي كارد خشك انديشان از پاي درآمدند.ي خود با ضربهاي ددمنشانه در خانه، داريوش و پروانه فروهر بگونه1377در آذرماه   ❑

د هزار تن شركت كردند. داريوش و پروانه  س اي، بيش از يكپيكرهاي بيجان آنها، با نگرش به فشار و خفگاني كه در ايران وجود داشت بگفته
ها ايرانيست مرز، به اين نكته كشانيده شد كه پان ايرانيست« بودند و بهمين انگيزه بار ديگر انديشه مردم ايران بويژه ايرانيان برون فروهر »پان 

آنجلس كه از انتشارات شركت كتاب است بر آن  اند... در همان روزها، نشريه هفتگي »ايرانشهر« چاپ لسچه كساني بودند، و تاكنون چه كرده
آوري سبب چاپ و تنظيم گذاري شده بر روي آن، انجام دهد... همين رويشد كه بررسي كاملي در زمينه پيدايي اين انديشه و سازمانهاي پايه

 (5اين كتاب شد.)ص
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ي بهروز طيراني، يا  ي فوآد روحاني، يا در كتاب »احزاب سياسي«، نوشتهاز آن ميان در كتاب »زندگي سياسي دكتر مصدق«، نوشته ❑
ايران« نوشتهسالهي سرهنگ غلامرضا نجاتي، يا در كتاب »تاريخ سي در كتاب »تاريخچه ملي شدن صنعت نفت«، نوشته ي بيژن ي 

نوشته »كارنامه مصدق«  كتاب  در  يا  كتاب »سيجزني  در  يا  نوشتهي خسروشاكري  سال«،  كتاب  وهفت  در  حتا  يا،  احمد سميعي،  ي 
ايرانيست شده است، كه هرگز با آنچه ايرانيسم و پانهايي به پاناكبر رزمجو و يا كتابهاي ديگر، اشارهي علي ايرانيست« نوشته»حزب پان

 (6)صاند.اي بسيار اندك و تاريك از آنچه را كه بوده، نوشتهكم گوشهخواند و يا دستشود، نميكه »واقعيت« ناميده مي
كه نيروهاي بيگانه به ايران آمده بودند، و   1320، يا بهتر بگويم از ماههاي نخستين پس از شهريور  1321و    1320داستان از سالهاي   ❑

سربازان روس و انگليسي و هندي و نيوزيلندي و استراليايي و سپس آمريكايي، شهرهاي گوناگون ايران، بويژه تهران را زير گامهاي  
 هاي »جهان هاي ملت ايران اين است كه تا كشورش در برابر خطر از سوي بيگانگان يا خوديشود... يكي از ويژگيخود داشتند آغاز مي 

تندباد رويدادهاي ريشه  برابر  در  مليتش  و  نبرد كه فرهنگ  پي  تا  و  نگيرد،  قرار  و  ميهن«  آيين  به  كن واقع شده است، چندان نگرشي 
آيد و  بيند، ناگهان بخود ميهاي استوار زنده بودن خود را لرزان مي دهد. ولي زماني كه اين پايهفرهنگ و مليت و ميهن خود نشان نمي

ها و سازمانهايي نه چندان بزرگ و گسترده، ولي با ايمان و آرمانهاي ملت گرايانه پديد آوردند، كه  جنبد... در گوشه و كنار، انجمنمي
 ( 6)صبرم.اي آنها را در اينجا نام ميپنج ت -چهار

ايران.1  ❑ سياوش  جويندگان  مقدادي،  جهانگير  از سوي  سازمان  اين  آق:  مهندس  آقاكسرايي،  )يا،  بنيبياتي  منوچهر  بياتي(،  و  عزيزي 
گذاري شد. بنيادگذاران اين سازمان، جواناني  آموزان دبيرستان نظام بودند، پايه دوتاي آنها از دانش  -اطميناني، و چند جوان ديگر، كه يكي

 ( 7)صل شد.حهايي كه خواهد آمد، انجمن ياد شده مني بعد به دليل دپرشور و كوشنده بودند. ولي چن
زار و  اي در كوچه نكيسا )ميان خيابان لالهدر خانه   1322گروه ديگري از ميهن دوستان در يكي از ماههاي نخست سال  حزب »برنا«:  .2 ❑

اي را زير نام »حزب برنا« انجام دهند. اين خانه از  هاي ملت گرايانه خيابان فردوسي كه بعدها كوچه اتابك هم گفته شد( گردهم آمدند تا كوشش
  و  دوستي سراي سرشناس و ميهن دوست بود، كه در آن روزها با اين كه بسيار جوان بود به پيروي از احساس ميهن آن »نادر نادرپور« چامه

آورد.  گرد خود  را  چند  ياراني  به سرزمين مادري  پرويز صيرفي   دلبستگي  از:  بودند  عبارت  و  ياران وي  مستوفي  عباس  تهرانيان، روانشاد 
وزير شد و هم آنان پيوست.گو بسر مي ديهاكنون در سن محمود كشفيان )كه بعداً  آن  برد(، و بعدها نيز دكتر محمدعلي خنجي به گروه  ه  گپس 

تهراني، و محسن پزشكپور به هموندي حزب ياد شده درآمدند. ي، داريوش همايون، محمدرضا عاملي آموزان ديگري چون علينقي عاليخاندانش
سراي فقيد، و منوچهر اطميناني را هم افزود، كه هر دو از سازمان  از كسان ديگري كه به اين تشكيلات پيوستندند بايد سياوش كسرايي چامه 

بودند )روانشاد سياو  ايران«  پايه  ش»جويندگان  از  نيز پس  پان كسرايي چندگاهي  به  گذاري مكتب  اين مكتب درآمد و سپس  ايرانيسم بهموندي 
اين سازمان، رفته رفته با گروههاي ديگر پيوند خورد و   احمد هم به عضويت حزب يادشده درآمد.آل   سوي چپ گرويد(. پس از چندي جلال

 (7)صنامش را دگرگون كرد و »نهضت محصلين« ناميده شد...

تر بود و جمله  جنب و جوش  كه از سوي »پرويز اهور« بنياد نهاده شد، و از دو گروه ديگر پر  گروه آرش )يا فداييان ميهن(:  -3 ❑
بر از هم جدا شدن  و  بهم رسيدن  بهنگام  درود و سلام  بجاي  را  ايران«  يادآور مي  آوردند.زبان مي  »پاينده  اينجا  ي  شوم كه جمله)در 

لي، در حزبي كه بياري خسرو اقبال بنام »حزب پيكار« درست  ضبراي نخستين بار جهانگير تف  1320»پاينده ايران« را پس از شهريور  
ايرانيستها آن را بر زبان راندند.( چون پرويز اهور در گذشته در حزب  كرد، بجاي درود بكار برد. سپس گروه »آرش« و سرانجام پان

 (7پيكار جهانگير تفضلي بود، اين جمله را در گروه آرش )فداييان ميهن( نيز، روا كرد...)ص

بنيادگذارده شد. در آغاز    22و    21هاي  الله نوبخت )نماينده مجلس و فيلسوف ايراني( در سالاين حزب كه وسيله حبيبحزب كبود:    -4 ❑
زاده، مشايخ و احمد نامدار )منشي سفارت آلمان( نيز با وزيري و سعيد نقيبشد، و محمدعلي دبيري، حسين حسام »مليون « خوانده مي 

گمان بدون مخالفت با يهوديان( گرايش نازيسم )بي  هاياي بود كه بيشتر به انديشهگرايانهتند ملت  هايوي همكاري داشتند، داراي انديشه
آن چند دوره نماينده مجلس شد ولي بهنگام آمدن متفقين به ايران باتهام هواداري  و بنيادگذار  داشت. حزب ياد شده رفته رفته خاموش شد  

 (8)صدرگذشت. 1356ها بازداشت و سپس آزاد شد و مدتي نيز سرپرست كتابخانه سلطنتي بود و در سال از آلماني 
پايه گرفت، سازماني بود بنام   20پرستانه كه در همان ماههاي نخست پس از شهريور  يكي ديگر از تشكيلات ميهن  باشگاه دوستان:  -5 ❑

هاي مستوفي. شاملو گذاري شد و دوستان ديگري بنامروان« پايهالله خوش»باشگاه دوستان« كه از سوي جوان ميهن دوستي بنام »نصرت
اكبر بيداريان او را ياري  )با احمد شاملو اشتباه نشود(. و يك شاملوي ديگر بنام محمدعلي شاملو )كه بعدها وكيل دادگستري شد( و علي 

 ( 8)صكردند )بيداريان بعداً به جبهه ملي پيوست(.
زاده بودند )كه هيچيك از ايشان هم اكنون  شاپور زندنيا و فريبرز بزرگ  ،بنيادگذاران اين گروه، ضياء مدرس  گروه ناسيوناليستها:  -6 ❑

خورشيد( در تهران درگذشت. و مهندس    1377زنده نيستند. دكتر ضياء مدرس را جمهوري اسلامي اعدام كرد. شاپور زندنيا در سال )
هموندان اين گروه كه با نگرش به نامش روشن بود كه جواناني   دو سال پيش چشم از جهان فرو بست.(  -زاده نيز، يكيفريبرز بزرگ

گراي و بسختي ايراندوست بودند مرامنامه خود را در كتابي بنام »ناسيوناليسم ما« منتشر كردند كه بنام »كتاب آبي« معروف شد...  ملت
اندك باد مخالف اي رضدرباره اينكه با وزيدن  شاه، هم نيك گفته بودند، و هم بد. بدينگونه كه ضمن ستايش وي و پذيرش نبوغ او، از 

 (8)ص..ي گريزپا« ناميده بودند.را »نابغه  وميدان را تهي كرده بود، به وي تاخته و ا
الدين شفا، مجيد يكتايي، محمدعلي مسعودي و علي جلالي )كه هم اكنون »در زمان انتشار اين حزب را شجاع  پرستان:حزب ميهن  -7 ❑

برد( برپا داشتند. ولي چندي بعد با »كانون مهندسان« كه مهندس زنگنه و »مهندس غلامعلي فريور«  آنجلس بسر مياين كتاب« در لس 
 (9..)صآن را بنياد گذارده بودند، يكي شد، و نام »حزب ايران« بخود گرفت و يكسره چيز ديگري شد.

ي  تني چند از بنيادگذاران و هواداران گروههاي پيشين گرد هم آمدند و هسته  1322روز بيست و يكم بهمن    گروه انتقام )انجمن!(:  -8 ❑
سازماني را بنام »گروه انتقام« ريختند كه پس از چندي به اختصار آن را »انجمن« ناميدند. و اين انجمن يك سازمان زيرزميني و در 

هاي تند ناسيوناليستي داشت. نخستين هموندان »انجمن« عبارت بودند از: عليرضا رييس، فريد سياح عين حال تروريستي بود كه گرايش
زاده،  زاده، خداداد فرمانفرماييان، فريدون تقينژاد، جواد تقينويس، علينقي عاليخاني، علي زندي، غفوريسپانلو، داريوش همايون، حق 

عبده مهدي  كلالي،  صارم  پورهاشمي،  ابوالقاسم  ماضدي،  ناصر  مختاري،  بهره  ،احمد  جمشيد مهدي  فروهر،  اردشير(  )يا  بيژن  مند، 
 (9)ص...رحماني و، نستور ولاديكا )كه مادرش ايراني و پدرش يوناني بود(
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دلباخته برنامه ❑ را كه  بود كه جوانهايي  اين  )انجمن( نخست  انتقام«  ذاتي هستند شناسايي و ي »گروه  داراي دلاوري  و  بودند  ايران  ي 
انديشه و آرمان آنها را به سوي خود بكشد و هموند انجمن كند.رديابي كند و پس از آگاهي كامل به  پس از چندي، انجمن داراي    شان 

ي  شان پنهاني و سر  هايها و كوششريزيها و برنامهي نشستهاي گوناگوني شد كه هيچيك با ديگري پيوند و آشنايي نداشت و همهشاخه
گرفت.در حقيقت سازمان يادشده، يك سازمان زيرزميني بود، شاخه انجام مي  ي سرپرست هربود، و پيوندشان با يكديگر تنها و تنها وسيله
با همان نامهاي ويژه و ساختگي  اي بجز نام راستين خود بودند و صورت جلسهو هر يك از هموندان آن داراي نام ويژه آنها نيز  هاي 

  (10ص)شد كه در صورت افتادن به دست مأموران آگاهي و دولتي، نام كسي فاش نشود.نوشته مي
هاي ارتشي و سپاهيگري و چريكي زد كه بيشتر به كوششاي دست ميانجمن در برآورد اين خواست، و در اين راستا، به كارهاي ويژه ❑

آوردن جنگ ب  مانند بود. فراهم  اداره هاي سرخهافزار و مهمات، به ويرانهراي نمونه، براي  قاجاريان  ي تخشايي حصار )كه در دوران 
رفتند و بدنبال باروت يا نارنجك و يا چيزهايي مانند آن  بصورت نيم ويران رها شده بود( مي   20[قورخانه[ دولت بود، و پس از شهريور  

ابزارهاي نخستين را براي انجام برنامههاي كمپ آمريكاييان در اميرآباد به جستجو ميگشتند و يا در ميان بازماندهمي هاي پرداختند تا 
ساز را به خانه »كريم كشاورز« )برادر  خود بدست آورند... تنها كارهايي كه انجمن توانست انجام دهد اين بود كه يك بار، نارنجكي دست

سه ماه   -السلطنه( انداخت... دويا برادرزاده دكتر فريدون كشاورز عضو كميته مركزي حزب توده و وزير فرهنگ بعدي در كابينه قوام
ي كوشش پرتاب كردند كه خبر آن نيز گويا ي »شكرالله صفوي«، مدير روزنامهتر را به خانه پس از آن نيز يك نارنجك بزرگتر و سنگين

ارديبهشت   روزنامه  1325در  شد. در  چاپ  اطلاعات  و    ي  كشف  بدنبال  بسختي  انتظامي  و  امنيتي  بلندپايگان  رويداد،  دو  اين  از  پس 
مأموران سرگرم پي در همان زمان كه  نياوردند. درست  گير  ولي كوچكترين سرنخي  افتادند،  كارها  اين  دهندگان  انجام  گيري شناسايي 

ي قرارداد  وزير ايران پس از جنگ جهاني يكم را كه امضا كنندهالدوله« نخستي ترور »وثوقبودند، شوراي رهبري »انجمن« برنامه
ولي نزديك به سه هفته پس از انفجار    كرد.ها و تحت الحمايگي ايران از سوي انگليس بود، تنظيم ميننگين دادن امتياز نفت به انگليسي

ي »عليرضا رييس« يكي از هموندان انجمن، كه تنها چند روز بود از دبيرستان كالج تهران ديپلم در خانه   1325دوم، در روز نهم خرداد  
 ( 10-12صصكشد...)تركد و عليرضا رييس را مي خود را گرفته بود، نارنجكي مي

آغاز ميپي ❑ اين زمينه  از خانوادهگيري در  با بازجويي  از كشته شدن »عليرضا«،  ميي »رييس« پي  شود، و  برند كه دو روز پيش 
مي درس  البرز  كالج  در  نيز  او  كه  عاليخاني«  »علينقي  بنام  خانه جواني  به  را  چمداني  بود،  عليرضا  همكلاس  و  او ميخواند  آورد.  ي 

شود، كنند. بر اين پايه، از هموندان انجمن، نخستين كسي كه دستگير ميروند، و او را دستگير ميمأموران بيدرنگ بدنبال عاليخاني مي
 (12علينقي عاليخاني بود.)ص

برد، و آنها عبارت بودند از بيژن )اردشير( فروهر، و حسين طبيب و دو تن را مي  -هاي خود، نام يكيعلينقي عاليخاني در بازجويي ❑
شوند. )نام فروهر بيژن بود، ولي نام سازماني او را گويا »اردشير« گذارده بودند.( عليخاني، كه آنها نيز باتفاق عاليخاني بازداشت مي

گيرند و موضوع  ي آگاهي ركن دوم ستاد ارتش و فرماندهي نظامي تهران ماجرا را پي مي شود كه كاركنان ادارهروي، هوده آن مي  بهر
وزير شد( بجاي سرلشكر آرا )كه بعدها سرلشكر و سپهبد و نخستسرتيپ حاجعلي رزم   1324شود. در روزهاي پاياني  كمابيش فاش مي

آرا رييس ستاد ارتش بود، و  و »لو« رفتن »انجمن«، رزم  1325اين پايه، بهنگام رويداد انفجارها در سال  ارفع رييس ستاد ارتش شد. بر
آرا خود نيز چند بار در ي ياد شده داد، و گفته شد كه رزمي پروندهگيري موشكافانه را دربارهبه ركن دوم ستاد، دستور رسيدگي و پي

ها، كس ديگري از هموندان انجمن دستگير ها و روال كار پرونده حضور ونظارت مستقيم داشت. و چون در درازاي بازجوييبازجويي
را نيز    نمود. زيرا روشن بود كه عاليخاني تنها همان سه تن را »لو« نداده و نام ديگرانانگيز مينشد، اين مسئله غيرطبيعي و پرسش

شوراي مركزي انجمن«  ي ديگري براي انجمن داشت و از دستگيري و فاش كردن نام ديگر هموندان »را نقشهآبرده است. اما گويا رزم 
 ( 13)صپيشگيري كرد.

و دستور محرمانه نگهداشتن بخش   آرا در جريان بازجويي و سپس دادرسي دستگيرشدگان،اي ديگر بر اين باور بودند كه نفوذ رزم دسته ❑
بزرگي از محتويات پرونده از سوي وي سبب شد كه متهم رديف يك و ديگر متهمان تبرئه و آزاد شوند، و نام ديگر هموندان انجمن براي 

ي ديگر بگفته.. ها اعلام نشود. ضمناً هرگز روشن نشد كه چه كساني در فهرست ترور شوندگان گروه انتقام )انجمن( بودند.مردم و رسانه 
ي هموندان اين گروه، عمداً از بهم آرا با شناخت نام كليهرسيد كه رزم»انجمن« يكسره از ميان نرفت. ولي در لاك خود خزيد و بنظر مي

 ( 13-14ص)صهاي دلخواه خود را اجرا كند.امهي ايشان برنپاشي آن پيشگيري كرد، تا بتواند آنها را در اختيار داشته باشد و وسيله

 ايرانيسممكتب پان
در روز پانزدهم   ...هاآن   دو تن ديگر، و برائت  -ي عليرضا رييس و دستگيري عاليخاني و يكيپس از رويداد تركيدن نارنجك در خانه  ❑

ي دندانپزشكي و فني(، چهار ي باختري دانشكدهي دانشگاه تهران )در گوشههاي مسطح درون محدوده در يكي از زمين  1326شهريور  
ايرانيسم«. دو تن از ايشان از بنيادگذاران نخستين ي فعاليت مكتبي را ريختند بنام »مكتب پانجوان دانشجو در كنار هم نشستند و هسته

 ( 15»انجمن« بودند، و دو تن ديگر از جواناني كه بعداً به آن گروه پيوسته بودند.)ص
ي عليرضا رييس، انجمن را زير نظر گرفته بود!( به اين  در حقيقت گردانندگان انجمن )و يا كسي كه پس از تركيدن نارنجك در خانه  ❑

يا زود گرفتار، و از هم پاشيده    فتد و ديرااي بدستشان نميتروريستي، بهره  هاي زيرزميني ونتيجه رسيده بودند كه با پنهانكاري و كوشش
گرايان و كوشش در راه  اند در اجتماع به ستيز با بيگانهي بيرون و علني داشته باشد تا بتوشوند. و بر آن بودند كه انجمن بايد يك شاخه مي
 (16ايرانيسم« بنياد نهادند.)صگيري اين انديشه بود كه سازماني را زير نام »مكتب پاندوستان بپردازد. و با پي گاه كردن جوانان و ميهنآ

ايرانيسم« ناميده شد...  ي علني نيز شده بود كه »مكتب پاني پنهاني وجود داشت، ولي داراي يك شاخهي ديگر، انجمن هنوز بگونهبگفته ❑
دانستند كه ( سازمان را بنياد نهادند، دو تن )پزشكپور و فريد سياح سپانلو«( مي1326شهريور    15از چهار تني كه در دانشگاه )در روز  

گذارند، در حقيقت وابسته به »انجمن« است. و دو تن ديگر كه بعدها به انجمن پيوسته بودند و در شوراي  سازماني را كه دارند بنياد مي
 ( 17ياري( در آغاز از اين راز آگاه نبودند.)صمركزي آن عضويت نداشتند )محمدرضا عاملي تهراني و پرويز صفي 

آيند، با رفتن آن  وزير پديد ميي خواست يك ديكتاتور، يا يك رهبر و يا يك نخستپايه  هايي كه هر چند گاه يك بار برها و دستهحزب ❑
ها و روند. از اين گذشته، جز مشتاقان رسيدن به وكالت و وزارت، كسي به هموندي اين گونه حزبوزير، از ميان ميديكتاتور و نخست

توان ياد كرد، آيد. پس حزب بايد ايدئولوژي داشته باشد. . بهترين نمونه از يك حزب داراي ايدئولوژي، از حزب توده ميها درنميدسته
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ير بار يك رژيم ديكتاتوري بيرون آمده زكه با وجودي كه روش ضد ايراني و ضد ملي داشت، چون در شرايطي پديد آمد كه مردم از  
شناسانيد، يك آرمان انسان دوستانه است، گردش را  پنداشتند كه ايدئولوژي آن حزب كه خود را هوادار كارگر و رنجبر ميبودند، و مي

 (18)صي آن برگرفته شد.گرفتند و برجاي ماند. تا اين كه رفته رفته با كوشش ملت گرايان و با گذشت زمان، رخ پوش از چهره
نوشتند كه بسيار فشرده و    1326خواهيم« در سال  اي را بنام »ما، چه مي نامهبنيادگذاران مكتب )سازمان( ياد شده، »دكترين« و آرمان  ❑

وار بود... سپس »دكترين« ديگري چاپ كردند كه آن را علينقي عاليخاني و محمدرضا عاملي تهراني نوشتند و در نوشتن آن از  فهرست
هاي ناسيوناليستي برخي از فيلسوفان اروپايي، بويژه آلماني مانند »نيچه« و »هگل« سود بردند. محسن پزشكپور هم  ها و آرمانانديشه

در سطح گسترده چاپ  1328ايرانيسم« در نخستين روزهاي سال ي شعارگونه بدان افزود. و جزوه ياد شده بنام »بنياد مكتب پانچند جمله
 (18و پخش شد.)ص

ها »بهرام شاهرخ«  ايرانيستها، در همه جا، بنادرست شايع كردند كه اين دفترچه را »بهرام شاهرخ« نوشته است، و رييس پانايتوده ❑
 (19)صي پديد آمدن برخوردهاي سخت و خونين با اين حزب درآينده شد.ها است! و همين اتهام، انگيزهجاسوس انگليسي

بر ❑ و  نيايش  اين  به  نگرش  پانپايه  با  آنان،  باور  ميايرانيستي  پيشينهها،  به  اگر  آسياي گفتند:  از  بخش  اين  اجتماعي  و  تاريخي  هاي 
مي پي  بخوبي  بنگريم،  همهباختري  كه  از  بريم  بخشي  ازبكستان،  تركمنستان،  تاجيكستان،  افغانستان،  )اران(،  قفقاز  گرجستان،  مردم  ي 

در   )كه  پاكستان  بلوچستان  كنوني،  ميآعراق  ناميده  انگليس!!  بلوچستان  روزها  برمين  در  را  بحرين  و  همهشد(  و  تيرهگيرد.  هاي ي 
ها و لرهاي  ها، بلوچها، كردها، تركمنگونه كه قشقاييهمان  ي ملت بزرگ ايران هستند.هايي از پيكرهها، بخشماندگار در اين سرزمين
اه سال جهاي ياد شده در برون مرز نيز كه بعلت ناشايستگي رهبران و شاهان ايراني در يك سد و پندانيم، تيرهدرون مرز را ايراني مي

 ( 19-20صص)اني هستند وبايد با هم يكي شويم.اند، همه ايري ملت ايران جدا شده گذشته، بدست جهانخواران، از سرزمين، و از پيكره
بيگانهايرانيستپان ❑ اين باور بودند كه بهيچ  از سود ملت ها، همچنين بر  بيگانگان هميشه سود خود را  اي نبايست اطمينان كرد. زيرا 

آيد...  گذرد و بصورت دشمن ما، درميدانند. و اگر منافع ما با بيگانگان برخورد داشته باشد، آن بيگانه از منافع خود نميايران برتر مي
بيگانه با هيچ  آن بودند كه  آن مزدور خائن،  از سوي ديگر بر  اگر  آشتي كرد. حتا  نبايد  بيگانه و هيچ خيانتكاري  پرست و هيچ مزدور 

آسيبي كه وسيله از  ندارد  كند. زيرا هيچكس حق  پشيماني  است، چشماظهار  ايران رسيده  به ملت  خائنان و مزدوران  پوشي ي كارهاي 
 ( 20-21)صصكند.
ي مركزي هر اجتماعي و هر ملتي ي نقش زن در اجتماع نيز داراي آرماني روشن بودند. و بر آن بودند كه هستهها دربارهايرانيستپان ❑

دانستند و بر آن بودند كه  ها بهترين پايگاه براي زنان را پايگاه »مادري« ميآن  ها هستند.هاي استوار خانواده »خانواده« است و زنان پايه
هاي اجتماعي كارهاي موقتي هستند.  هاي دولتي و پارلمان و ديگر سازمانخانواده بيشتر از اجتماع به زنها نياز دارد. زيرا كار در اداره

 (21)صي ملت و جايگاه راستين زنان است.در جايي كه خانواده يكان جاودانه
انگليس!! بخش ❑ افغانستان و تركمنستان روس!! و بلوچستان  هايي از دادن اين شعار كه مردم تاجيكستان، قفقاز، گرجستان، ازبكستان، 

سايهپيكره زير  به  بايد  و  هستند  ايران  ملت  هواداران  ي  درآيند،  مادر،  كشور  يعني  ايران،  نشان  خورشيد  و  شير  رنگ  سه  پرچم  ي 
توركيسم، پان اسلاميسم، و پان عربيسم« را نيز برآشفت و به خشم آورد و با رهبران حزب توده كه كارگزار و مدافع  هاي »پان انديشه
باري،    ها در ايران بودند، هم آواز و همراي كرد بويژه هموندان حزب توده به دشمني با اين مكتب نوپا برخاستند...چون چراي روس بي
هاي ايرانيست، بخلاف گفتههاي پان ها كه در همه جا خود را منطقي و اهل بحث و گفتگو شناسانيده بودند، در برخورد با انديشهايتوده

مي دست  غيرمنطقي  و  سبكسرانه  كارهاي  به  واكنشخود  و  خندهزدند،  مي هاي  نشان  خود  از  نشان  آوري  كه  هرجا  ميان،  آن  از  دادند. 
يك  ايرانيستپان كه  مي  )=/=(ها  ديوار  به  بصورت  بود،  كرده  دستكاري  را  آن  درمي   (           )ديدند،  يا )عرعرخر!(  و  آوردند. 
 ( 21-22صصگفتند...)چاخانيست«! ميها را »پانايرانيستپان
از خواست ❑ انگلستان هم كه بخشي  پاندولت  آن آسيب مياندازيها به دستايرانيستها و شعارهاي  رسانيد، موذيانه تحريكات را هاي 

مي  ]روزنامهدامن  و  مقاله زد  بودند،  توده  حزب  نشريه  كه  »نيسان«  و  آينده«  سوي  »به  »رهبر«،  چون  چندي  چه  هاي  مفصلي  هاي 
اي بقلم »رسول پرويزي« كه آن روزها  ي گستردهاز آن ميان مقاله   ي ناسزا، و چه بصورت تمسخر، عليه اين گروه نوپا نوشتند.[بگونه
روزنامهتوده در  بود،  اسباي  بگيريد،  را  زين  »قاچ  سرنويس  زير  »نيسان«  بسختي ي  كه  بود  شده  چاپ  پيشكشتان«  سواري 
ها را بباد مسخره و ريشخند گرفته بود. همچنين روزنامه ايران ما در بخشي از مقاله خود در آن روزها نوشت: »ما، شش ايرانيستپان

ايران شش هزار سال عمر دارد. اكثريت فرزندانش يك تنبان درست و حسابي و بي وصله ندارند. كودك هزار سال تاريخ داريم، ملت 
من در آن    خواهيم قفقاز و ازبكستان را بگيريم؟!« شاهي روزانه، بايد دوات همسالان خود را بدزدد. حالا چگونه ميدبستاني آن، براي ده

ايرانيست نشده بودم و توجهي هم به اين مسائل نداشتم. ولي درست يك هفته پس از چاپ آن مقاله، شنيدم كه گروهي روزها هنوز پان
نشريه دفتر  به  و ميز و صندلينوجوان  رفته  درهم ريخته و گريختهي »نيسان«  را  آن  بايگاني  و  آن را شكسته  آن پس، ..اندهاي  از   .

تر شد. و چون سخنان آنان  ها گستردهايرانيسترفتند و از سويي ديگر تبليغات پانمخالفان اين گروه نوبنياد بسيار دست به عصا راه مي 
   (23)ص...ساله داشت 28تا  18هاي دروني و تاريخي ايرانيان و نوجوانان ريشه در خواست 

اما امروز كه تاجيكستان و درست است كه شعار »فلات ايران به زير يك پرچم« در آن روزها دست نايافتني و شايد خنده ❑ آور بود، 
از   را  ... خود  و   ... و  تركمنستان  و  بردگي روسزازبكستان  ننگ  بار  كشيدهير  بيرون  سازمانها  و  ملتاند،  خواستار هاي  كه  گرايي 

ها پديد آمده، و در شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان تنديس ده متري فردوسي بزرگ اند، در برخي از آن گويان شدهيگانگي با ديگر پارسي
پارسي رودكي  برپاداشتهو  را  نمايشنامهگوي  فردوسي  تنديس  پاي  در  و  مي اند،  زنده  را  سهراب  و  رستم  ميي  پي  سخن  كنند،  كه  بريم 

پايه نبود. و اگر امروز ما يك رژيم مردمي و نيرومند داشتيم، چه بسا كه با استقلال تاجيسكتان و تركمنستان و ها چندان هم بيايرانيستپان
 ( 23-24صصپوشيد.)ي حقيقت بخود مين و اران )جمهوري آذربايجان(، بخشي از اين آرزوها جامه اگرجستان و ازبكست

ايرانيست نيز همانند »انجمن« نشاني را براي خود برگزيد كه خود اين نشان، بهترين گواه بر زير نفوذ پنهاني »مكتب« و مكتب پان ❑
ي گزينش اين نشان كه در دانش  ( بود. بنيادگذاران مكتب در توجيه و انگيزه=/=فرمانبري آن از »انجمن« بود. نشان ياد شده، همان )  

گفتند كه چون ما مخالف هرگونه سازش با بيگانه و مزدور بيگانه و مخالف با هر جنبش ضد ملي هندسه بمعناي »مخالف« آمده است، مي
پوشي از گناه خائنان هستيم، اين نشان را برگزيديم. ولي در حقيقت اين نشان، محور  و ضد ايراني و مخالف با هر نوع گذشت و چشم
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 (24)صداد.كه آرم »انجمن« را تشكيل مياي بود همان شكل دو استخوان موازي اسكلت ران، و نيمرخ جمجمه
ي عليمحمد لشكري در خيابان شاپور، روبروي خيابان فرهنگ برپا شد. و چون مأموران  ايرانيسم در خانه ي مكتب پاننخستين جلسه ❑

ي چند و چون كار، آگاه و »انجمن« را وادار  آرا خود از همه آگاهي و ركن دوم ستاد ارتش از آن آگاه بودند )زيرا به باور گروهي، رزم 
ي كرده بود كه سازماني بصورت علني برپا دارد(، بنيادگذاران برآن شدند كه برابر با قانون ثبت تشكيلات و احزاب سياسي، با يك نامه

ايرانيسم« ثبت كنند. كساني كه  ي آگاهي اطلاع دهند و تشكيلات ياد شده را بنام »مكتب پانرسمي، مراتب را به وزارت كشور و اداره 
محمد نامه فريدسپانلو،  تهراني،  عاملي  محمدرضا  پزشكپور،  محسن  بودنداز:  عبارت  فرستادند  دولت  براي  و  كرده  امضا  را  يادشده  ي 

 (25)صمسار كازروني و علينقي عاليخاني.مهرداد، عليمحمد لشكري، منوچهر تي
هاي حزبي خود را »نيرو« گذارده بود، و باز هم به پيروي از »انجمن« )گروه انتقام( براي هر هموند خود سازمان ياد شده، نام حوزه ❑

شد. نه  هاي سازماني آنان نوشته ميهاي »نيرو« نام گفتند، و در صورت جلسه گزيد كه به آن »نام سازماني« مي يك نام ساختگي برمي
راستيننام مي   شان.هاي  ايران«  »پاينده  يا  »درود«  »سلام«،  زبان  بجاي  بر  را  ايران«  »پاينده  عبارت  »خدانگهدار«،  بجاي  و  گفتند 
درنگ، به درون  كرد، او را بسادگي و بيكردند... اگر كسي درخواست هموندي ميراندند. همچنين از بردن نام آقا يا خانم پرهيز ميمي

نمي راه  ميسازمان  بلكه  نامدادند.  آمادگي«  »نيروي  در  آموزشبايد  ديدن  از  پس  و  كند،  آرمان نويسي  فراگيري  و  شايسته  هاي هاي 
ي باورهاي هاي گوناگوني در زمينهكتبي )كه پرسش  شنيدن يك آزماياهاي »آرمان شناسي« و سپس، گذرايرانيسم و شركت در كلاسپان
ايران، در آن پان اندكي از تاريخ  ايران و  ايرانيسم، شناخت كمونيسم و  ها گنجانيده شده بود،( در صورت پذيرفته شدن، در برابر پرچم 

خورد كه تا پاي جان براي رسيدن به آرمان خود بكوشند و  قرآن و يا يك كتاب آسماني كه مورد باور درخواست كننده بود، سوگند مي
 ( 26)صكشيد.تا چهار ماه به درازا مي ي »آمادگي« از دو هرگز به آن خيانت نكنند. دوره

 ايرانيست شدم چگونه پان
اني( براي خ بود كه از سوي يكي از دوستان نزديك خود بنام باقر عاليخاني )برادر علينقي عالي  1328، يا در آغاز سال  1327در پايان سال   ❑

پان  سازمان  در  شدمهموندي  فراخوانده  دفترچه ..ايرانيست  پان .  »دكترين  مي ايرانيست ي  چه  »ما،  كه  را،  مكتب ها«  »بنياد  يا  و  خواهيم« 
ي حقوق دانشگاه تهران بودم، چون چيزي  ايرانيسم« نام داشت، براي خواندن به من داد. و با اين كه در آن سال دانشجوي سال يكم دانشكدهپان 

عربيسم، و ضد كمونيستي نوشته شده توركيسم و پان اسلاميسم، پان و با جملات ضد پان ي آن دفترچه كه بيشتر شعارگونه  هاي پيچيدهاز نوشته
هاي فرعي خيابان منوچهري كه  ها )واقع در يكي از كوچه سه بار به تشكيلات آن   -دو   -بود كه يكي   1328بود، سردرنياوردم... تابستان سال  

الله كاشاني ي ارباب جمشيد نام داشت(. رفتم. اين ساختمان، محل دفتر وكالت شخصي بنام »صادق بهداد« بود كه از هواداران آيت گويا كوچه
مي  هفته بشمار  امتياز  و  پان نامهرفت،  كه  بنام »ساساني«  داشت  را  پان ايرانيست اي  مكتب  »ارگان  بنام  گرفته  اختيار  در  را  آن  ايرانيسم«،  ها 

 (27كردند.)صي هفتگي چاپ و پخش مي بگونه

شنيدم كه شوراي رهبري اين  ي مكتب« بودم، جسته و گريخته مينامههنگامي كه در نيروي آمادگي سرگرم فراگيري »دكترين و آرمان ❑
اند... ي سازمان ياد شده برگزيدهسازمان از پنج تن تشكيل شده است كه اين گروه از ميان خود محسن پزشكپور را به دبير مسئولي و اداره 

دو ماه، گذشته از محسن پزشكپور نام چهار تن ديگر از هموندان گروه پنج نفري شوراي رهبري را دانستم و پي بردم   -اما پس از يكي
زاده، يا منوچهر تيمسار كازروني هستند. جواد  ها عليمحمد لشكري و محمدرضا عاملي تهراني و محمد مهرداد و شايد جواد تقي كه آن 
 (28-29)صصزاده سناتور بود، و صادق بهداد وكيل دادگستري او را به انجمن معرفي كرده بود.زاده برادر سيدحسن تقي تقي
لي كه  ضجا به جهانگير تف ي تحصيلات به فرانسه رفت و در آننيز علينقي عاليخاني براي ادامه   1328يا    1327هاي پاياني سال  در ماه ❑

سرپرست دانشجويان ايراني در فرانسه بود، نزديك شد و تفضلي، دانشجوي ديگري بنام »غلامرضا تاجبخش« را با عاليخاني آشنا كرد و  
پس از بنيادگذاري ساواك، هر دو باستخدام سازمان امنيت درآمدند و عاليخاني )شايد به دستور سازمان امنيت و در چارچوب همكاري  

ها گراي شد و سال گراي تندرو ناگهان چپهاي فرانسه پيوست. و از راستهاي امنيتي فرانسه و ايران( به گروه سوسياليستميان سازمان
 ( 29خش ديگري از ساواك بكار پرداخت.)صبعد به ايران آمد و مديركل مالي )اقتصادي( ساواك شد و تاجبخش هم در ب

تقريباً همزمان با من به  1328و يا آغاز سال  1327ي حقوق )يك سال جلوتر از من( بود، در پايان سال داريوش فروهر كه در دانشكده ❑
انديشهسال   28و    27هاي  گفتم كه سال  مكتب پيوست. پان هاي شكوفايي  آن زمان هيچ سازمان سياسيي  تا  اي كه  ايرانيسم بود. و چون 

ي اجتماعي ايران نبود كه رو در روي آن حزب بايستد )و هميشه نيروهاي انتظامي ئولوژي باشد در برابر حزب توده در پهنه داراي ايده
ايستادند(، سران حزب توده تصميم به سركوبي اين تشكيلات نوپا گرفتند... حتا هاي آن ميپيماييهاي حزب ياد شده و راهدر برابر تندروي

انگيزه روس،  كمونيست  نويسنده  پان»گازيوروسكي«،  برخورد  تودهايرانيستي  با  پشتيبانيايها  و  تحريكات  از  ناشي  را  هاي ها 
كه يك شبكه تبليغاتي آمريكايي است، براي مقابله با   Bedamanها به تحريك شبكه بدامن  ايرانيستنويسد: »پانها!! دانسته، ميآمريكايي

روس آمدهنفوذ  پديد  ايران  در  تودهها  با  تا  ميان  اياند  از  را  فاشيست!  گروه  اين  زودتر،  هرچه  كه  بود  كرده  توصيه  و  بجنگند!!«  ها 
 (29-30صبردارند.)ص

ها ميان ي درگيريبرگرفت. گذشته از اين دامنه   روي داد و چندين خيابان تهران را در  1331اين زدوخورد در روز هشتم فروردين   ❑
هاي وابسته به شوروي بودند( به شهرهاي ديگر ايران نيز كشيده  ها )كه كمونيستايتندرو بودند( و توده  ها )كه ناسيوناليستايرانيستپان

ها در اين  ايرانيستها به دفتر پان ايدر شهر قزوين گروهي از توده  1331روز هشتم بهمن    آورم.جا مي شد، كه يك نمونه از آن را در اين
خيزند و رويي برمير  د  ها پس از آگاهي بيدرنگ به روايرانيستريزند. پانهاي آنها را به خيابان مي كنند و اثاث و پروندهشهر حمله مي 

 ( 31كند...)صكار زدوخورد و درگيري خونين ميان اين دو گروه، شهر را متشنج مي
سال  ❑ درازاي  نويسنده1332تا    1328هاي  در  دوش  به  دوش  كه  پيوستند  مكتب  به  ديگري  كوشندگان  و ،  برخوردها  در  كتاب  اين  ي 

هاي سياسي و اجتماعي، زير نظر رهبران شركت داشتند، و نام برخي از ايشان كه هنوز بيادم مانده است، عبارتند از: جواد نطاق كوشش
برادرش، عباس شامبياتي، منوچهر صابوني، عباس رييس قوامو  ناصر عسكري، منوچهر  شيرازي، علي سكويي، دانا، مهدي صديقي، 

چي، محمد زرشكي، سالور،  بيك، مصطفا شعاعيان، منوچهر ملكي، منوچهر گيوهپور، سهراب فتحي، اصلان شمس توفيقي، حسين رحيم
محمدگرگين   خواهرش،  و  معروف(  )آوازخوان  مهرپويا  عباس  برنامهمطيعا،  گرگين  ايرج  انقلاب(، )برادر  از  پيش  ايران  راديو  ساز 

ملكوم  كاميار،  بهمن  ثقفي،  خسرو  بيگدلي،  اميرحيدر  خانيان،  حاجي  قرباني،  سيدجوادي،  حاج  حسن  روحبخش،  عباس  شافع،  برادران 
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شهربانو باوند، گيتي و دخي اعزازي،    ،الملوك جمالياكبر سركش، ابوالقاسم پورهاشمي، و دوشيزگان: آذر ارژنگي، تاجكورايان، علي 
 (34پريوش سرخوش و سيدين و...)ص

پان ❑ حسين ايرانيستتشكيلات  دكتر  مصدق،  محمد  )دكتر  جنبش  رهبران  از  نامي  هرگز  نفت،  شدن  ملي  جنبش  با  همكاري  ضمن  ها 
دكتر غلامحسين صديقي بقايي، حسين مكي،  دكتر مظفر  كاظم حسيبي،  مهندس  شايگان،  علي  دكتر  زاده، سيدابوالقاسم ئريحا  ،فاطمي، 

 (35)صكرد.ي ناسيوناليسم در راستاي اين جنبش ملي پشتيباني ميآورد، و تنها از انديشه...( به ميان نميكاشاني و
رزم ❑ برنامه آحاجيعلي  حال  عين  در  و  باسواد  و  دقيق  و  تيزهوش  بسيار  افسري  تشنهرا  و  سازمانده  بود،  ريز،  بلندپرواز  و  قدرت  ي 

همه  ارتش،  ستاد  رياست  دوران  در  كه  يك بدانگونه  از  بالاتر  قدرت وي  و  داشت.  جا جاسوس  همه  در  و  زيرنظر،  دقيقاً  را  كارها  ي 
قدرت مينخست و  نفوذ  كه صاحب  از هركس  شاه  و چون محمدرضا  بود.  رزم شد ميوزير  از  دل ترسيد،  نيز  ثريا آرا  نداشت:  خوشي 

آرا با ساير فرماندهان نظامي كه اظهار بندگي و چاكري در برابر شاه نويسد: »رفتار رزم)شهبانوي پيشين ايران( در خاطرات خود مي
 (35)صديد.«بالقوه مي ترسيد. و در او يك كودتاگركردند. بسيار فرق داشت و شاه از او مي مي
ي اجرا درآمد. ولي شاه جان سالم بدر برد و ناصر فخرآرايي ضارب او،  توطئه ترور محمدرضاشاه بمرحله   1327بهمن    15در روز   ❑

شد. كشته  دم  »ژرا  در  محمدرضا  ربعدها  سريع  »صعود  بنام  خود  كتاب  در  رزم  دوبليه«  كه  نوشت  بشاه«  را  توطئه  اين  اري يآرا 
ها ترتيب داده بود تا پس از مرگ شاه يك ديكتاتوري با نفوذ و خشن و نيرومند در ايران برپا دارند و جنبش ملي شدن نفت را در  انگليسي

داد استعماري نفت را به سود خود به تصويب برسانند. زيرا محمدرضا شاه را در آن  رهمان آغاز و پيش از گسترش سركوب كرده، قرا
 (36)صديدند.روزها آدم ضعيفي مي

آرا ارتباط داشت و  نويسد: كيانوري وسيله »سروان خسرو روزبه« با رزم هاي از دست رفته« مياي« در كتاب »فرصت»انورخامه ❑
بهمن كه قرار بود بانگيزه سالمرگ  14نقش مؤثري را بازي كرد. بدينگونه كه مراسم روز  1327بهمن  15گذاري توطئه در تنظيم و پايه

بهمن انداخته    15»تقي اراني« بر سر مزار او، از سوي حزب توده برگذار شود، با كوشش كيانوري در شوراي مركزي حزب، به روز  
د و در آنروز در مراسم دانشگاه حضور نداشته باشد، و در ستاد ارتش بماند، تا بمحض انجام موفقيت  ر  اي بدست آو  آرا بهانهشد، تا رزم 

 (36آميز ترور، مراكز حساس كشور، بدستور او، اشغال، و كودتا انجام شود و قدرت را به دست گيرد.)ص
گير شده بود.  ترسيد( همهجنبش ملي ايران براي بدست گرفتن صنايع نفت برهبري مصدق )كه شاه از او نيز مي   1329چون در سال   ❑

بهمين   وزيري او را صادر كرد.آرا را برگزيد و فرمان نخستآرا( و بدتر )دكتر مصدق(، رزم محمدرضا شاه بنظر خود ميان بد )رزم
 ( 37)صوزيري برگزيده شد، آن را يك »شبه كودتا« ناميد.آرا به نخست دليل دكتر مصدق از همان روزي كه رزم 

ايران تحت هدايت گروهي از سياستمداران وزير شدن رزمروزنامه »نيويورك تايمز« هنگام نخست  ❑ آرا نوشت: »از هم گسيختگي اوضاع 
اي و غيرقابل اطمينان )!!( كار را به آن درجه از فساد و بدبختي رسانيده است كه اكنون دانسته شده كه جز رييس ستاد ارتش كسي ديگر حرفه 

اي كه در ذهن خود ريخته بود، براي  وزير شد، ولي طبق برنامهآرا نخست بار، نجات دهد...« رزمنخواهد توانست ايران را از اين اوضاع اسف
هايي داد و برخي از سران زنداني پيوندهايي برقرار كرد و به اين حزب آزاديبا سران حزب توده  هموار كردن راه پيشرفت خويش، زيركانه  

اين ناي را فراري داد و براي آن توده ادامه داد كه »ايوانف« تاريخ ديكي را بگونهزها مخفيگاه نيز در نظر گرفت و  نويس  اي سروسامان و 
كارهاي رزم  استالين  از سوي رزمرسمي  چنين سياستي  و گفت: »اعمال  نقشه آرا را ستود  اجراي  راه  در  موانع آرا،  ايران  در  آمريكاييان  ي 
 (37)صجديدي پديد آورده است...«.

، در يك مصاحبه مطبوعاتي در  57سرلشكر شايانفر كه وكيل مدافع نواب صفوي در دادگاه نظامي زمان شاه بود، پس از انقلاب بهمن   ❑
گويد: »... موضوعي كه براي مردم شنيدن آن تازگي دارد اظهارات نواب  ي فداييان اسلام مي پاسخ خبرنگار »رگبار امروز« درباره

درباره  رزم صفوي  نخستي  زمان  در  گفت:  دادگاه  جلسات  از  يكي  در  صفوي(  )نواب  او  است  رزم آرا  عبدالحسين  وزيري  و  من  آرا، 
اين ديدار به شاه از فساد موجود در مملكت شكايت كرديم و گفتيم او كه خود را مسلمان   واحدي تقاضاي ملاقات با شاه را كرديم. در 

شاه در جواب، وجود فساد را    گيرد. بعد افزوديم قصدمان نابود كردن مسببين فساد است.ها را نميداند چرا جلوي اين فساد و هرزگيمي
 (39.)صآرا موافقت كرد...«آرا كرد، يعني تلويحاً با كشتن رزمقبول كرد، اما تمام تقصيرها را متوجه رزم

زير شدن، براي اينكه نشان دهد از آنروز به بعد يك مقام غيرنظامي است دستور داد كه اسكورت او را از ميان  وآرا بهنگام نخسترزم ❑
اكبري« و ستوان يكم »رضا رزمي« را به شاه اسدالله علم نام دو افسر شهرباني، »ستوان يكم حسين علي  افسران شهرباني برگزينند.

دستور ميمي به رييس شهرباني  نيز  اسكورت رزمدهد و شاه  افسر  دو  اين  يكم  آرا شوند.دهد كه  بهترين و  علي   ستوان  از  يكي  اكبري 
اي را هدف قرار دهد، اسكورت تواند بسرعت هر سوءقصد كنندهترين تك تيراندازان پليس بود. و در ظاهر وي را بعنوان اينكه ميدقيق
اينكه صداي اللهاكبري درست پشت سر رزم در روز حادثه. ستوانيكم علي  آرا كردند.رزم اكبر از سوي خليل  آرا قرار داشت و بمحض 

كننده بلند ميتهماسبي )ترور  افسر بيرون ميي ظاهري!!(  اين  تپانچه  از  از پشت سر رزمشود. يك گلوله  از آرا وارد ميآيد و  شود و 
 (39آيد.)صاش بيرون ميشانييپ
خان گفت: علم. با اين تير، چند نشان زده شد. كودتا و نويسد: »... هنگامي كه تنها شديم، شاه به اسدالله ثريا در دنباله خاطرات خود مي ❑

 (40.)صكودتاچي ترور شد...«
اين حادثه به سپارش علم، ستوان يكم علي  ❑  داد.گرفت و كار مهمي انجام نمي اكبري به كارگزيني شهرباني منتقل شد، حقوقي را مي پس از 

خرند و پنجاه هزار تومان )كه در آن روزها مبلغ در خور اي را در مقابل بيمارستان شماره يك ارتش براي او مي سه ماه بعد خانه  -دو -يكي 
ها تومان نازشست بود، چند بار نزد اسفنديار بزرگمهر )سخنگوي اكبري« كه در انتظار دريافت ميليون دهند. »علي شي بود( نيز به او مي نگر

رزمنخست  كابينه  در  مي وزيري  مي آرا(  بيشتري  پول  درخواست  و  اسفنديار  رود  و  مي كند،  علم  به  را  كار  گزارش  به    هد.دبزرگمهر  علم 
بگونهبزرگمهر مي  چندي  از  پس  بكنيد...  را  او  كلك  شد  مزاحم  اين  از  بيشتر  اگر  مي گويد  خودكشي  ظاهراً  رازآميزي  ميان ي  در  ولي  كند: 

 (40)صزديكانش شايع شد كه او را كشتند.ن

اش كه  وزيريفنديار بزرگمهر )رييس تبليغات و سخنگوي او بهنگام نخستسآرا با ادر اين جا شايسته است كه به بخشي از گفتگوي رزم ❑
دو ماه پيش از ترور وي انجام گرفت، از زبان »بزرگمهر« در كتاب كاروان عمر بنگريم: »... يك روز صبح خيلي زود، ساعت    -يكي

به ديدن او بروم، او خواب نداشت و تمام كارهايش را   11گفت: فردا شب ساعت    آرا بود وسه پس از نيم شب. تلفن من زنگ زد. رزم 
ي بر سر كار ماندن )بهرام( شاهرخ پافشاري داد. شب رفتم. تنها بود. با او مشغول صحبت شدم. او گفت: شاه در زمينهشب انجام مي
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انگليسيمي و  بود(  راديو  و  اطلاعات  اداره  رييس  آنروزها  در  )شاهرخ  نفتيكند.  مخصوصاً  ميها  حمايت  او  از  هم  من ها  ولي  كنند. 
گوييد شاه راجع  گفتم: خود شما مي  توان چند ماهي اداره تبليغات را با اينهمه آشوب اداره كني؟«آرا( مخالف اين مسئله هستم. آيا مي)رزم

 گفت: با شاه بايد فعلاً مدارا كرد تا تكليفش تعيين شود)!!(  كنند. پس تكليف من چيست؟ها هم از او حمايت ميكند و نفتيبه او پافشاري مي
نتيجه رسيده  گفتم: مقصود چيست؟ اين  به  او مي گفت: من  دارد.  قوا، خيلي فرق  با فرمانده  اين شاه،  ترين كارها خواهد در جزييام كه 

پرسد. و وقتي كه گويد و مياش از دخالت در اوضاع نفت ميالعاده به من ظنين شده. و همهي اخير فوقدخالت كند. و اين يكي دو هفته
آرا  رزم  ها ارتباط دارد.كند و خودش مستقيماً با انگليسيدولت مسئول است. ولي خودش از زير تحريك ميگويد: ميخواهم، نظر او را مي

اي داريد كه روي  گفتم:  اگر نقشه   سه ماه بايد صبر كرد.  -يتي دارد. دودادامه  داد: وقتي به تو گفتم با شاه بايد مدارا كني، اين مدارا محدو
آن حساب شده، هر چه زودتر بايد نقشه را عملي كنيد. زيرا اگر اين مطلب درز پيدا كند، كار تمام است، و طرف زودتر دست بكار  

 ( 41-42.)صص ام...«ي اين كارها را كرده گفت:» حساب همه شود.مي
هاي درخور نگرشي در رفتار شوراي مركزي )يا بهتر بگويم در ، دگرگوني 1329آرا، در روز شانزدهم اسفند  «با ترور سپهبد حاجيعلي رزم ❑

ديده مي  دبير مسئول مكتب بود(،  اين دگرگوني رفتار پزشكپور كه  از هموندان دورنماند، و شد، كه  انگشت شمار  تيزبين گروهي  از چشم  ها 
ي ديگري كه در  پيش از پرداختن به ماجرا، بايد از شيوه  احساس شد. و همين نكته سبب پديد آمدن رويدادهايي گرديد كه به انشعاب انجاميد.

اعمال مي  آن را  مكتب  پنهاني، ولي مهم وجود داشت كه  و  ياد شده، يك بخش بسيار كوچك  اين بود كه در سازمان  آن،  و  شد، سخن بگويم. 
ي اين بخش كه شايد ي كار آن آگاهي نداشتند. وظيفهناميدند، و نود و پنج درصد از هموندان مكتب از وجود و از شيوه»بخش بازرسي« مي 

كرد، كنترل رفتار، هموندان، بويژه رهبران سازمان بود تا بنيادگذاران »انجمن« از عدم انحراف »مكتب  مستقيماً زير نظر »انجمن« كار مي 
 (42مطمئن شوند.)ص ايرانيسمپان 

 نخستين انشعاب چگونه رخ داد؟
ايرانيست را )كه من نيز چون يك نيرو »حوزه« لشكري، تني چند از كوشندگان مكتب پان   ، عليمحمد1330در يكي از روزهاي تيرماه سال   ❑

مي  اداره  آن را  از  يكي  خانهكردم،  به  بودم(،  خودها  گفت:  ...ي  و  شدهبدان   فراخواند،  آگاه  كه  عاملي گونه  محمدرضا  محسن  ايم،  و  تهراني 
ها  اي با »ميس لمبتون انگليسي« دارند. )توضيح اين كه: »ميس لمبتون« در دوران جنگ جهاني دوم كه انگليسي هاي محرمانهپزشكپور، تماس

ها در خيابان فردوسي شمالي نرسيده به ميدان فردوسي برپا ها به ايران تاختند، به ايران آمد و در مركز تبليغاتي بزرگي كه انگليسي و روس
بان انگليسي به كرده بودند،  سرگرم كار شد و چون تحصيلات عالي خود را در زبان پارسي گذرانيده بود، در اين مركز ظاهراً به آموختن ز

خانم لمبتون دبير اين مركز نيز بود، و روشن بود كه كار او تنها درس دادن نيست. زيرا پس از رفتن نيروهاي انگليسي از ... ها پرداخت ايراني 
هاي چند  هاي جنوبي سرزمين ما كرد و سالهاي گوناگون به سراسر كشور، بويژه به بخش ايران، وي در همين مركز ماند و شروع به مسافرت 

وزيري و وزير  هاي وزارت و نخست تا ملي شدن نفت در ايران ماند. وي با بسياري از مقامات، از آن  ميان، با عبدالحسين هژير كه به مقام 
 ( 43)صدربار رسيد نيز، دوستي صميمانه! داشت.(

پژوهش ❑ پوشش  زير  در  لمبتون،  حزبخانم  رهبران  با  نيز  پنهاني  و  پيدا  ديدارهاي  علمي...  ميهاي  انجام  ايران  سياسي  و  هاي  داد. 
پان مكتب  از  را  درخواستي  چنين  كه  انجام شود. هنگامي  او  با  ديداري  و  گفتگو  چنين  كه  نديد  كرد، شوراي مركزي صلاح    ايرانيست 

سرانجام، در دوران ملي شدن نفت، چون شايع شد كه وي در استان فارس و بختياري سرگرم توطئه و تحريك عشاير است، بدستور دكتر  
  (44)ص مصدق از ايران اخراج شد.

لمبتون    اي پنهاني، با ميسايم كه پزشكپور و عاملي دور از نظر شوراي رهبري مكتب، و بگونهبهر روي لشكري گفت كه ما آگاه شده ❑
ها به  اند. وي سخنان خود را دنبال كرد و گفت: گذشته از اين، گزارش رسيده است كه محسن پزشكپور در برخي از شبديدارهايي داشته 

جاست و روشن نيست چه زد و  ها  در آن رود و تا نيم شبي »سيدمهدي پيراسته« كه از سردمداران مخالف دكتر مصدق است، مي خانه
هايي كه در  ها بود. پيراسته، در اغلب سخنراني ي او يكي از ستادهاي دشمنان دكتر مصدق و مركز توطئه دهد... خانه بندهايي را انجام مي 

ي مادر داشت و  هايي هم با ملكه ي مجلس نبود. وي ارتباطداد كه در شأن يك نمايندهكرد، دشنام و ناسزاهايي را به مصدق ميمجلس مي
 (44)صشد.(از سوي وي تقويت مي

گيرد. و ي آن دستگاه پول مي ي محرمانه ي آگاهي، از بودجهزاده« رييس اداره ي شخصي بنام »سرتيپ ايم كه محسن پزشكپور وسيلهآگاه شده  ❑
سرتيپ  ميان  پان رابط  دوشيزگان  از  يكي  نيز  پزشكپور  و  دوشزاده  اين  كه  است.  سرخوش«  »پريوش  بنام  خويشان ايرانيست  از  يزه 

 (44زاده« است.)ص»سرتيپ 

آور بود. و نشان با نگرش به اين كه لشكري و مهرداد خود از هموندان پيشين »انجمن« بودند. شنيدن اين سخن از دهان وي شگفتي ❑
دانستند كه تا زنده بودن وي از گفتن و علني كردن  آرا( ميداد كه اين دو نفر چيزهايي در زمينه وابستگي انجمن به كساني )مثلاً رزممي
آن كه وابسته به  خواستند كه »مكتب« مستقلاً و بيها بيم دشتند و يا بتازگي به اين راز دست يافته و آگاه شده بودند. ولي امروز ميآن 

ي سخن را به دست گرفت و گفت: براي  انجمن يا كس ديگري باشد، راه سياسي خود را دنبال كند. پس از لشكري، »محمد مهرداد« رشته
ايم، و مايليم شما چند تن از كوشندگان پاك دلي كه جان خود را در اين راه وثيقه خوانده ها، امروز وي را به اين جا فراماثبات اين اتها

اي نگذشت كه پزشكپور آمد. او هميشه  لحظه  ايد، حضور داشته باشيد. تا در برابر شما از او بازخواست كنيم و شما نيز گواه باشيد.گذارده
 (45)صدهد رهبر و سرپرست ديگران است.كرد كه نشان اي رفتار ميگرفت و بگونهغبغبي مي

آگاه شده ❑ اين هنگام لشكري رشته سخن را به دست گرفت و گفت: سرور پزشكپور! ما  ديدار    ايم كه شما چنددر  لمبتون  با ميس  بار 
فهمم. لشكري كه آوايي تندرآسا  ي پزشكپور پريد و نگاهي به لشكري و مهرداد كرد و گفت: مقصودتان را نميرنگ از چهره   ايد.داشته 

از اين گذشته، برخي از شبها  اي؟داشت، صداي خود را اندكي بلندتر كرد و گفت: پرسش من ساده است. تو چند بار با لمبتون ديدار داشته 
پزشكپور گفت: شما حق نداريد از دبير مسئول    اي.اي و سازمان را از هيچيك از اين كارها آگاه نكردهي مهدي پيراسته رفتهنيز به خانه

لشكري گفت: من و مهرداد و منوچهر تيمسار كازروني از هموندان    د. من با شوراي رهبري طرف هستم.گونه بازخواست كني ن اين اسازم
ي ها به خانه اي؟ چرا شبلمبتون ديدار داشته پرسم كه چند بار با ميسگويي با آن طرف هستي. از تو ميهمان شورايي هستيم كه تو مي

زاده، رييس آگاهي  ماني؟ و چرا از سرتيپجا ميروي و تا ديرهنگام در آن هاي ملت ايران است، ميسيدمهدي پيراسته كه دشمن خواست
مي دستمزد  و  بي  گيري؟ماهانه  پزشكپور  هنگام،  اين  برود.در  بيرون  اتاق  از  كه  برخاست  جا  از  قهر  بصورت  بگويد،  سخني  كه    آن 

هاي او را گرفت و او را محكم روي صندلي نشانيد و فرياد زد:  هگيران بنام بود، شانلشكري كه مردي درشت اندام و بلند بالا و از كشتي
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كشم. تو با خون من و اين  خائن. تو را همين جا مي  -بنشين و حرف بزن! آنگاه دست در جيب كرد و هفت تيري بيرون كشيد و گفت:  
اي )بعدها دانستيم كه هفت تير، چوبي بوده و تنها  ها، سرگرم معامله با ميهن فروشان و جاسوسان شده جوانان پاكدل و سدها تن مانند اين

تير و شنيدن آواي تندرآساي لشكري پزشكپور با ديدن هفت  براي به اقرار آوردن پزشكپور از آن سود برده شد، كه اتفاقاً  مؤثر هم بود.(
مانند جوجه كه  حالي  در  و  درهم شكست  درون  ناگهان  ميآاي  افتاده  داشته ب  ديدار  لمبتون  خانم  با  بار  دو  تنها  من  گفت:  و لرزيد،  ام. 

ام... لشكري گفت: دروغ نگو. اگر قصد خيانت نداشتي چرا  ي پيراسته رفتم ولي هرگز قصد خيانت نداشتهدانم چند بار هم به خانهنمي
شورا را آگاه نكردي؟ بايد راست بگويي. پزشكپور در حالي كه به لكنت زبان دچار شده بود، گفتن مطالب خود را آغاز كرد. ولي لشكري  

هاي يادشده را ثابت  اي نوشت كه اتهامزشكپور كاغذ و مداد را در دست گرفت و اقرارنامهپ خواهي بگويي، بنويس.گفت: آن چه را كه مي
 ( 46-47صكرد. پس از پايان نوشته كه چندان هم مفصل نبود، لشكري او را به بيرون اتاق هل داد و گفت: برو!)صمي
گريستند، گريستني از  ي هموندان رسمي مكتب بمحض آگاهي از اين رويداد، مي وضعيت توصيف نشدني در مكتب پديد آمده بود. همه  ❑

ديدند كه پاكدلانه و جان بركف به اين سازمان پيوسته و از زندگي خود در راه برآورد انديشه و آرمان خويش گذشته و ته دل. زيرا مي 
 (47-48صها معامله شده است.)صاند، ولي در آغاز راه با خلوص و خون آن هاي راه را پذيرفته ي خطرها و دشواري همه
به دو گروه بخش شدند. يك گروه گرد لشكري و تيمسار و مهرداد و دوشيزه مهين ارژنگي )مسئول ايرانيستاز آن پس، پان  ❑ ها عملاً 

آن دو آمدند كه: حسين تجدد، حسين    بخش دوشيزگان و بانوان مكتب( را گرفتند. و گروه ديگر كه مجذوب پزشكپور و عاملي بودند، گرد 
ساز(. عزيزي. مطيعا. ضامني. عباس روحبخش. علي لاجوردي. خيامي. عبدالرضا طبيب. شمس  الله صدر، توكلي )كبريتطبيب، فضل

 توفيقي، اسماعيل فريور )كه بعدها يكي از خواهران پزشكپور را به همسري برگزيد(، هوشنگ طالع، مهدي صديقي، هوشنگ و خسرو
مي را  سرخوش  پريوش  و  باوند  اعزازي،  گيتي  و  دخي  دوشيزگان:  و  سالور،  كامران  زرشكي،  محمدعلي  ميان اكمل،  آن  از  توان 

 ( 48)صبرشمرد.
كساني كه با عليمحمد لشكري، منوچهر تيمسار كازروني و محمد مهرداد و مهين ارژنگي بودند، نيز عبارت بودند از: محمد لشكري،   ❑

تاج ارژنگي،  تميم  ،الملوك جماليآذر  پرويز ورجاوند، رضا كسايي، ناصر عسكري، عباس رييسيفرخ  انقطاع،  ناصر  دانا، مصطفا ، 
بيك، منوچهر شيرازي، اصلانپور، باقر عاليخاني، منوچهر قوامموسوي، عباس شامبياتي، منوچهر صابوني، علي سكويي، حسين رحيم

چي، جمشيد توانگر، علي شاكري، منوچهر ملكي، جواد نطاق و برادرش، و دهها تن ديگر كه به لشكري و مهرداد و تيمسار اعتماد گيوه
 (48)صداشتند.

ي بالاي هر دو گروه ديدار كرد و سخنان هر دو دسته را شنيد. و چون نتوانست داريوش فروهر پس از اين رويداد، با هموندان رده ❑
گذاري حزبي افتاد بنام »حزب نبرد ي پايهتصميم بگيرد، درصدد برآمد كه خود، تشكيلاتي جدا از اين دو گروه برپا دارد، و به انديشه 

اي را هم با همين نام به صاحب امتيازي شادروان »سليمان عظيما« چاپ، و دفتر خود را در ضلع جنوبي ميدان ايران«، و روزنامه
-49صها را بر پيشاني خود داشت.)صايرانيستايرانيسم سخني بميان نيامد، ولي نشان پانبهارستان داير كرد. در اين روزنامه از پان

48) 
بعهده  ❑ ارژنگي  مهين  و  مهرداد  محمد  كازروني،  تيمسار  منوچهر  لشكري،  عليمحمد  از  مركب  شورايي  را  پرچمداران  گروه  رهبري 

نويسنده چندي  از  پس  و  مسئولي  داشتند.  دبير  به  را  لشكري  عليمحمد  از سوي خود  شورا  اين  شد.  شورا  هموند  پنجمين  كتاب،  اين  ي 
ت بودند از: محسن پزشكپور، نيسم« را برپا داشتند، عباراايرو اما، گروه ديگري كه »حزب ملت ايران بر بنياد پان..  سازمان برگزيد.

تقيفضل  ،يتهرانعاملي  جواد  هم  شايد  )و  تجدد  حسين  صديقي،  مهدي  توفيقي،  شمس  صدر،  تابستان  الله  اواخر  در  كه   1330زاده( 
تن از اين گروه، شوراي رهبري آن را بعهده گرفتند. و باز هم از ميان خود، محسن پزشكپور را   ، و پنجموجوديت خود را اعلام كردند

تهراني نوشت. بر اين پايه، »حزب ملت  ي حزب را محمدرضا عامليمرامنامه  به عنوان »دبير مسئول« حزب برگزيدند. ولي اساسنامه و 
هاي »موسا امامي« )برادر حسين امامي،قاتل كسروي و  در اين هنگام ناگهان دو نفر بنام  گذاري نشد.ايران« در آغاز بدست فروهر پايه

هژير(، و »ميرمحمد صادقي« )كارمند شهرداري كه از ياران محسن جهانسوز بود كه تيرباران شد(، به حزب »نبرد ايران« فروهر و  
ماهه، موفق شدند كه موارد    ي يگانگي آن دو گروه را عنوان كردند و پس از تلاشي چندها آمدند، و مسئلهحزب ملت ايران پزشكپوري

»مكتب   ديگر  گروه  ماجرا،  اين  در  كنند...  ادغام  درهم  را  ايران  نبرد  حزب  و  ايران  ملت  حزب  و  بردارند.  ميان  از  را  اختلاف 
دانستند كه آب پزشكپور و فروهر به يك ي اوضاع بودند و ميايرانيسم«، يعني گروه لشكري و مهرداد و منوچهر تيمسار، تنها نگرندهپان

 (50رود، و بزودي با يكديگر درگير خواهند شد.)صجوي نمي

 انشعاب دوم
بنياد    -دو ❑ بر  ايران  ملت  »حزب  نام  زير  ايران،  ملت  و  ايران  نبرد  حزب  دو  شدن  يكي  سپس  و  نخست،  انشعاب  از  پس  ماه  سه 
ميپان تصميم  اين حزب  در روز  ايرانيسم«،  كه  )  21گيرد  سال  آن  بانگيزه1330آذر  استان(،  بازگشت  سالگرد  خاك    ي  به  آذرآبادگان 

از جمعيت كه همه  ميهن، جشن شايسته پر  كاميون  ديدند چندين  ناگهان  در شب جشن،  كند...  برپا  فريادهاي اين  با  بودند،  ناشناس  شان 
ها پياده شدند، و در ميان  ايرانيست«، و »زنده باد حزب ملت ايران«، جلوي در حزب نگهداشتند و شعار دهندگان از آن »زنده باد پان 

ها دهد كه اين پرسد و او پاسخ ميشگفتي هموندان اصلي، پاي بدرون باشگاه حزب گذاردند. فروهر با شگفتي موضوع را از پزشكپور مي
اي  ها، هزينهني كاميوها و كرايهگويد: بسيج كردن اين همه آدم با پرچمفروهر مي  را »موسا امامي« از ميان بازاريان گردآورده است!  

دارد.   آن سنگين  مي  پول  مي  دهد؟را چه كسي  پاسخ  اين پزشكپور  ميدهد: خرج  بازاريان  را  بسيار خشمگين    دهند!ها  فروهر  داريوش 
روم و بايد حساب و كتابي در كار باشد، و هر تصميمي با رايزني و تأييد شوراي  گويد: من زير بار اين جور كارها نميشود و ميمي

با پيراسته و ميس ديدار  انجام شود، و جريان  ايران دودوباره جنجال برمي...  لمبتون تكرار نشود!رهبري  بار حزب ملت  اين    خيزد و 
 (51-52)صصشود.شاخه مي

ها، سازمان  الله صدر، محسن پزشكپور، مهدي صديقي، اسماعيل فريور، و شماري ديگر از هواداران آن تهراني، فضل در نتيجه: عاملي  ❑
ايرانيست« و ستاد مركزي خود را نيز در  اي هم منتشر كردند بنام »نداي پانايرانيست« بنياد نهادند و روزنامهاي را بنام »حزب پان تازه

سيف و ميرعبدالباقي و سبقتي و    ها تنها »عباس خاقاني و بهرام نمازي و خسروخيابان ژاله، نزديك به ميدان ژاله گشودند و از مكتبي
اصغر بهنام« در كنار فروهر باقي ماندند. ولي بعداً جوانان ديگري مانند علي مسعودي، حسين مهري و شمس توفيقي، به او پيوستند  علي 
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هم مسعودي  مي)علي  بسر  كانتي  اورنج  در  برنامهاكنون  نيز  مهري  حسين  و  راديوي  برد  لوسساز  در  ايران«  آنجلس »صداي 
 ( 52)صاست(.

ايرانيست« )پرچمداران( گرفت، به داريوش فروهر ضمن اخراج »موسا امامي« از حزب ملت ايران، در تماسي كه با »سازمان پان  ❑
اندركاران سازمان ما گفت: اكنون كاملاً برايم روشن شد كه حق با شما بوده است. سپس ما را به يكي لشكري و مهرداد و ديگر دست

به او پاسخ داده شد كه ما با حزب ملت ايران همكاري و همفكري خواهيم كرد   شدن، و همكاري تنگاتنگ با حزب ملت ايران فراخواند.
ايرانيسم« تا بدان پايه هنوز نرسيده است كه تبديل به حزب شود. و اين كار ي »پانولي يكي نخواهيم شد. زيرا برآنيم كه گسترش انديشه

پان  به »سازمان  را  يارانت  و  تو  برگشت  باز،  آغوش  با  اما  است.  زود  سال    ..پذيريم.ايرانيست« ميبسيار  پايان  در  نتيجه،    1330در 
بودند.ايرانيستپان شده  بخش  دسته  سه  به  پان.1  ها  روزنامه»سازمان  با  آن ايرانيست«،  اصطلاحاً  كه  »پرچمدار«  بنام  را اي  ها 

اي بنام »خاك ايرانيست«، با روزنامه»حزب پان.2  گفتند، برهبري شوراي پنج نفره، با دبير مسئولي عليمحمد لشكري.»پرچمداران« مي 
پزشكپور. برهبري  پان.3  و خون«  بنياد  بر  ايران  ملت  روزنامه»حزب  با  پانايرانيسم«،  »نداي  بنام  داريوش اي  برهبري  ايرانيست«، 

 (53فروهر.)ص

 »حزب سوپر ناسيوناليست«!! با پول شركت نفت 
سي  ❑ تاريخي  رويداد  از  تيرماه  پس  نخست   1331ام  جايگاه  به  مصدق  دكتر  بازگردانيدن  براي  مردم  بپاخكه  دوباره اوزيري  را  او  و  ستند، 

هاي او را بستايد. طلبي، ناگزير شد ولو بظاهر، گهگاه مصدق و كوشش ي كشور كردند، پزشكپور به پيروي از خوي فرصت زمامدار اداره 
رقابت سختي ميان   وزير روبرو شود.بويژه آن كه فروهر موفق شده بود از دكتر مصدق وقت ديدار بگيرد و با تني چند از دوستانش با نخست 

زدند تا آنها هم بتوانند با ايرانيست پزشكپور و حزب ملت ايران فروهر، در اين زمينه، درگرفت و پزشكپور و يارانش به هر در مي حزب پان 
تيرماه چاپ و پخش كرد و    امي رويدادهاي سي اي درباره در انجام اين خواست، مهدي صديقي از هواداران پزشكپور، نشريه  مصدق ديدار كنند.

اتوبوس و يك ها در خيابان ژاله كوچه ذوالقدر بسر مي گروهي را برداشت و از محل حزب در خيابان ژاله )در آن هنگام آن  بردند( با چند 
ي مصدق بيرون مي آيد  الدين امير علايي وزير كشور آن روزها، از خانه در اين هنگام دكتر شمس   ..ي مصدق براه افتاد.بلندگو، به سوي خانه

آقاي نخست گو ضمن سپاسگزاري از تظاهر كنندگان مي  ديدار كنند. اوزير خواهش كردهويد:  ايشان  ند كه تنها سه تن به نمايندگي ديگران با 
ها را او كشيده و نزديك است سرش  بيند زحمت صديقي كه مي   كند.رود و فريور و عاملي و خود را معرفي مي درنگ پزشكپور پيش مي بي 
دكتر امير علايي كه از    ام. شما كجا بوديد؟ من بايد بروم!«گويد: »متينگ را من سروسامان دادهگيرد و مي كلاه بماند، جلوي سه نفر را مي بي 

گويد: هنگامي كه به اتاق دكتر مصدق رسيديم، پزشكپور صديقي مي   ...گويد: بسيار خوب، چهار تن بيايند!زده شده بود، مي اين برخورد شگفت 
شود به مرد ها گفت. بطوري كه من در عين شگفتي شرمنده شدم كه چگونه مي هاي خود سخن مشتي دروغ و ناروا سرهم كرد و از فداكاري 

 (55-56صبزرگ و تيزهوشي چون مصدق تا اين اندازه دروغ بگويند.)ص 

دو تشكيلات نوظهور ديگر پا به ميدان گذاردند، كه از همان آغاز روشن بود كه با پول شركت   -(، ناگهان يكي1331)در آغاز سال   ❑
 (56)صاند.ها پديد آمدهايرانيستپان  نفت و پشتيباني دربار، براي لجن مال كردن

ملي كارگران   هاي »سوسياليستهاي نخست واژهزاده بود )نام »سومكا« از حرفها حزب »سومكا« برهبري داوود منشييكي از آن ❑
آورد...  هاي آلمان را درميهايش تقليد »نازي«ها و نوشتهي سخنرانيايران« ساخته شده بود.( اين حزب پس از اعلام موجوديت، در همه

، در 1377اعدام شد، و شرح آن خواهد آمد( و شاپور زندنيا )كه وي نيز در سال،    1360مدرس )كه پس از انقلاب در سال    دكتر ضياء
توان او را  زاده به اين حزب پيوستند، ولي مغز انديشمند حزب، كه ميتهران درگذشت(، و داريوش همايون، بعنوان همكاران داوود منشي

وم حزب سومكا دانست، »دكتر اميرمكري« بود. اين حزب، در راستاي مخالفت با جنبش ملي شدن نفت و دشمني با دكتر مصدق دنفر  
ً گام برمي مانند شعارهاي    داشت... هنوز چند ماهي از برپايي حزب سومكا نگذشته بود كه حزب ديگري بنام »آريا« با شعارهايي تقريبا

ها بود، موجوديت خود را برهبري »هادي سپهر« )سرگرد پيشين نيروي ايرانيستي پانحزب سومكا و برخي از شعارهايي كه تنها ويژه
از برادرانش نابينا شده بود( و تني چند  اعلام كرد. )هوشنگ سپهر، برادر هادي سپهر، چند سال پيش در   ،هوايي زمان رضاشاه كه 

گذارد، ولي كارش نگرفت و گويا    آنجلس چنين تشكيلاتي را بنام »حزب سوسياليست كارگران ايران« كه تنها نامي بود و بس، بنيادلس
 (57برد.()صاكنون در ايران بسر ميهم
ناگهان تشكيلات ديگري بنام »جانسپاران ميهن« پاي به ميدان اجتماعي و سياسي ايران گذارد، كه سازمان    1331در آغاز تابستان سال   ❑

گونه كه، اين مثلاً » سازمان«!!، تنها تر درست كنند. بدينهاي پيشين، كوشيده بودند اين يكي را شسته، رفته سازها! با نگرش به آزموده 
مي چاپ  ميهن«  »جانسپاران  بنام  روزنامه  يك  فقط  يعني  بود.  كاغذ  روي  جبر  سازمان  ارگان  را  خود  كه  )!!(  اشد  ميهن   نسپاران 

 ( 58ناميد.)صمي

 هاايرانيستو پان ، 31ام تير سي
ها و پيمايي كند و در تهران و شهرهاي بزرگ و كوچك راهوزيري احمد قوام، يكباره ايران را متشنج مي گيري مصدق و نخست خبر كناره  ❑

ام تير هاي سياسي، چه چپ و چه راست، چه ملي و چه مذهبي روز سي ي سازمان شود و سرانجام همه هاي كوچك و بزرگ برپا مي آيي گردهم
زمان  ود، و سه ساها رخ داده ب ايرانيست هاي يكم و دوم پان در اين زمان، انشعاب  كنند.را روز اعتصاب همگاني و تظاهرات سراسري اعلام مي 

يك براي خود تشكيلات مستقلي داشتند. ولي چون هموندان هر    ايرانيست،( هرايرانيست، حزب ملت ايران، و سازمان پان جداگانه. )حزب پان 
ها با اين استدلال كه همه  ايرانيست كرد، پان سه سازمان در آغاز يكي بودند، و از اين گذشته، يك خطر بزرگ، جنبش مردمي ايران را تهديد مي 

سازمان  و  تشكيلات  از  برتر  بودن  ايراني  و  هستيم  راهايراني  در  يكديگر  كنار  در  گروه،  يك  هموندان  بسان  است،  سياسي  و  پيمايي هاي  ها 
سي  ملي  بي تظاهرات  و  كردند،  شركت  تير  درگيريام  به  شانه توجه  به  شانه  خويش  سران  پان هاي  ميان  همكاري  دادند...  هم  ها ايرانيست ي 

اي كه بقلم هوشنگ طالع منتشر كرد نوشت: ...حزب  سازمان انتشاراتي آرمانخواه در جزوه  1378اي چشمگير بود، كه بعدها در سال  باندازه
طلبي، خود را  هاي حساس با سودجويي و فرصت توده كوشيده بود تا تمام نيروهاي خود را در ميدان سپه تمركز بخشد تا شايد بتواند در لحظه 

پان  قرار دهد. ولي  مبارزه  پان پيشاپيش  از حزب  پان ايرانيست ها،  قرار    ايرانيست،ايرانيست، و سازمان  پيشاپيش صفوف مردم  )پرچمداران( 
 (59-60صصكردند.)شتند و مردم را راهبري مي دا

 مان گسترده بودند، افتاديم در دامي كه براي 
)آبان   ❑ روزها،  همان  »بهرام  1330در  نوظهور،  حزب  اين  دبيركل  كه  رسيد  ما  به  مكتب«  بازرسي  »سازمان  سوي  از  گزارشي   )
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ي انگليس است كه يد طولايي در رنگ عوض كردن و خود را ناسيوناليست نماياندن دارد. و او همان شاهرخ«، جاسوس شناخته شده
ضمن اين كه بخش فارسي راديو برلن را اداره    ،كسي بود كه توانسته بود حتا هيتلر و گوبلز را فريب دهد، و در دوران جنگ دوم جهاني

دو تن را براي    -ها هم بود. و زماني هيتلر متوجه جاسوسي او شد، كه وي به تركيه گريخته بود. هيتلر يكيكرد، جاسوس انگليسيمي
ترور او فرستاد. ولي شاهرخ از تركيه به انگلستان رفت و پس از پايان جنگ به ايران آمد. و تا مديريت انتشارات و تبليغات ايران پيش  

اي در سازمان تشكيل شد كه پس از گفتگو و  نشست محرمانه  1330هاي بهمن ماه سال  رفت و مدتي بعد، در گذشت... در يكي از شب
 (63شد( ريختيم.)صي جانسپاران ميهن در آن جا چاپ مي نامهي نقش جهان را )كه هفتهچاپخانه  بررسي فراوان، طرح اجرايي حمله به

نيز ❑ از ما  يك كارد بهمراه    هر يك  احياناً  پنجه بوكس و  از دستگير شدن، يك  از خود، و پيشگيري  دفاع  گويا بمحض داشتيم...  براي 
بردند، بود، تكمه را فشار داد. زيرا درست بيرون آمدن ما، كارگري كه مسئول زنگ زدن و آگاه كردن كساني كه در اشكوب دوم بسر مي

آمديم كه به دالان متصل به خيابان برويم، در تاريكي شب ديديم كه يك افسر  ها از پله هاي اينسوي حياط بالا ميهنگامي كه من و لشكري
  ارتش نسبتاً تنومند، با قد متوسط در حاليكه دستش را به كمرش برده بود تا سلاح كمريش را بيرون بياورد، از اتاق بالاي ماشين خانه با 

دانا هم در ميانه بودند عاليخاني و رييس  شتاب بيرون آمد... من و محمد لشكري در ميان جمعيت به سوي جنوب و ميدان سپه رفتيم و باقر
يا سه گوله به گوشم خورد. برگشتم نگاه كردم. تنها چيزي كه ديدم، اين بود كه راننده تاكسي در طرف خود را    -كه ناگهان آواي شليك دو

پنجره از  افسر،  همان  حاليكه  در  گريخت.  و  شليك گشود  سرگرم  برده،  درون  به  را  دستش  تاكسي،  راست  سمت  جلوي  در  ي 
 ( 65-67صبود.)ص

ي شليك شده به ي عمل را گرفت و پس از پرتونگاري روشن شد كه دو گلوله از سه گلوله كنم. پروفسور عدل پروانه سخن را كوتاه مي ❑
آنها از كنار معده گذشته و ستون فقرات وي را قطع كرده بود، و دومي پس از برخورد با تكمه  پيكر مهرداد خورده است. ي يكي از 

نجا متوقف شده است.  آي قلب رفته. ولي در  استخواني پالتوي او، و شكستن آن، به دنده وي رسيده، آن را نيز شكسته و بدرون ماهيچه 
)ضارب گلوله سوم را هم براي كشتن عليمحمد لشكري به سوي او شليك كرده بود، ولي گلوله به ستون ميان دو در تاكسي خورد، لشكري  

داد كه ضارب قصد كشتن اين دو نفر و يا بهتر بگويم هر سه نفر )لشكري، مهرداد، و تيمسار( را كه جان بدر برد. اين نكته نشان مي
 ( 68هاي پزشكپور را فاش كرده بودند داشت. ولي فرصتي بيشتر از آنچه كه روي داد، نداشت.)صرسوايي

ي حمله  پذيرايي« برنامه ايرانيست« پزشكپور در سازمان ما، بنام »باقرهنگامي كه براي ما روشن شد كه يكي از جاسوسان »حزب پان ❑
 به چاپخانه جانسپاران ميهن را »لو« داده است، وي خود را پنهان كرد و ديگر او را نديديم. ولي بر اثر اين رويداد، دشمني پنهاني ميان

گريستيم، و  انديش و دوست پيشين نميهاي پيرو پزشكپور به چشم همايرانيستايرانيست علني شد، و ديگر به پانپان  ما، با تشكيلات حزب
آن شديم كه شبي به ستاد مركزي آن حزب حمله كرده، گذشته از گرفتن انتقام »مهرداد« همان    هاي شوراي رهبري بردر يكي از نشست

 (72وضعي را پيش بياوريم كه براي جانسپاران ميهن پيش آورديم.)ص
ي اصلي با يك كوچه ديگر قرار داشت و هنگامي كه ديديم در آن بسته  ايرانيست يك خانه مسكوني در نبش كوچهستاد مركزي حزب پان ❑

از درون گفت: كيست؟  آوايي  پنهان شدند و در كمين ماندند. محمد لشكري در را كوبيد:  از هموندان گروهها در كنجي    است، هر يك 
با شنيدن آواي لشكري )كه بسيار مشخص( بود ناگهان باران    كن )در حاليكه، پنج تن ياران گروه وي در كنارش بودند(.  لشكري گفت: باز

عباس شامبياتي و جواد نطاق شكست، و    ي نخست، سربام خانه به سر ما باريدن گرفت، و در همان لحظه سنگ و پاره آجر از پشت
ي من نيز زخمي شد. ناگفته نگذارم كه هموندان گروهها، همگي يك »چوبدست« با خود داشتند. ولي بارش سنگ و آجر، بسختي ما  شانه

بيست تن از هواداران پزشكپور كه آنها نيز با چوبدست مجهز   -را غافلگير كرده بود. و درست در همين زمان، در خانه باز شد و ده
 ( 73-74صبودند، بيرون ريختند.)ص

هنوز يكماه از رويداد زدوخورد خيابان ژاله نگذشته بود كه آگاه شديم هواداران حزب ملت ايران فروهر، در يكي از تظاهرات خياباني   ❑
دست برخي از ايشان را    و  ايرانيست( تاخته و پرچم حزبي آنها را پاره كرده و سردر ميدان بهارستان، به هواداران پزشكپور )حزب پان

آنان را متواري كرده  آيي بود، هواداران پزشكپور ظاهر پيمايي، يا گردهم دوبار( هر وقت كه راه   -اند. و از آن پس )جز يكيشكسته و 
 ( 75شدند.)صنمي

 پيشنهاد يكي شدن، از سوي فروهر
سه روز پس از آزادي از زندان ده روزه. عليمحمد لشكري مرا خواست و گفت: امروز داريوش فروهر و يكي دو تن از يارانش به اينجا    -دو  ❑
گفتم: داريوش كه پيشنهاد ما را داير به همبستگي و آمدن به سازمان ما    ي يكي شدن و همبستگي دو سازمان صحبت كنيم.آيند تا در زمينهمي 

دانم. ولي امروز وضع درست به پس از اينكه از پزشكپور جدا شده بود، نپذيرفت. چگونه حالا خود براي اينكار پيشگام شده است؟ گفت: نمي 
هاي پيشين هستند كه با  عكس شده است... گفتم: از يك ديدگاه، سخن تو درست است. ولي بايد دانست كه هموندان حزب ملت ايران، همان بچه 

يم كه نيروي چشمگيرتري را پديد آوريم؟ لشكري پاسخ داد: من كه گفتم: نيمي بيشتر از هموندان كنوني »حزب و اند، چرا ما يكي نشما يكي بوده
اند و روش آنها را هم دگرگون  فهمند راه يافتهايرانيسم را مي اي هستند، كه در ميان نيمي ديگر كه معناي پان ملت ايران« بزن بهادرهاي حرفه

گفت: ما    كنيم.ها راه بيفتيم، و عربده بكشيم. گفتم: خوب، آنها را آرام آرام بيرون مي اند، و اين در شأن ما نيست كه با چماق در خيابان كرده
اكنون بيادم نمانده است، ساعتي بعد فروهر و يكي از يارانش كه نامش هم  دردسر داريم، يك دردسر دروني ديگر هم به آنها بيفزاييم؟!  خيلي كم

به دفتر ما )كه در آن روزها، در خيابان اميركبير، ميان سرچشمه و سه راه امين حضور بود( آمد، و پيشنهاد خود را مطرح كرد. روشن بود 
او، پديد آمده بود، اي كه ميان گروه ما و گروه  كه لشكري نظر موافق نداد... بهر روي. فروهر دست تهي بازگشت. ولي به دوستي و يكرنگي 

 ( 77-78ص)صآسيبي نرسيد.

 1332مرداد ا 28كودتاي 
با پول و ياري    1332مرداد    28ام تيرماه، كودتاي  درست بيست و نه روز پس از برگذاري آيين بزرگداشت سالگرد جانباختگان سي ❑

  كش و ارتشي، رخ داد. الله بهبهاني و گروهي چاقوآمريكا. به تحريك اينتليجنس سرويس انگلستان، و با همكاري سيدابوالقاسم كاشاني، آيت
كتابا  28درباره   نمرداد  و  انگليس  و  آمريكا  دخالت  به  مربوط  مدارك  و  است  شده  فراواني چاپ  زنان امردميهاي  و  اوباش  كه  هايي 
اي زياد است كه  فروش و برخي از تيمساران و سران خائن ارتش در اين روز و روزها و ماههاي پس از آن انجام دادند، باندازهخود

نها يادآوري اين نكته شايسته است كه حزب توده در تمام دوران زمامداري مصدق گستاخانه و ت   نيازي به بازگويي آن در اين كتاب نيست.
ي پديد آمدن تشنج هاي اين سازمان نامردمي انگيزهها و تظاهرات و كارشكنيدوست در افتاد. و كوشششرمانه با اين پيرمرد ميهنبي
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ناآرامي  انجام مي و  پنهاني شركت نفت  با هزينه  فراوان شد. و همين حركات كه  انگلستان، آمريكا را از  هاي  تا دولت  گرفت، سبب شد 
 (81مرداد همداستان كند.)صا 28ايران به هراس اندازد و اين دولت را با خود در پديد آوردن كودتاي  ها برچيرگي كمونيست

بغل مصدق را گرفته و او را به    گويند: در يكي از روزهاي دادرسي!! زماني كه زيراي بيادم آمد و آن اين است كه مي در اينجا نكته ❑
ي حضور در دادگاه را  هاي معروف! كه كارت ويژهداشت، »ملكه اعتضادي« از معروفه آوردند. و پيرمرد بسختي گام بر ميدادگاه مي

دكتر پاسخ   لرزي؟! گويد: آقاي مصدق، چرا ميآوردند نشسته بود، بالحن نيشداري به او مي داشت و در كنار راهرويي كه مصدق را مي 
 (82)صلرزد ولي هنوز سرپا است.جنبان اصفهان هفتسدسال است مي ي عفت! مناردهد: خانم ملكه مي
مرداد، مرا بازداشت كردند و مدت پنجاه و هشت روز در بازداشت بودم. در اينجا بايد اقرار كنم كه در درازاي  ا  29در شامگاه روز   ❑

اي نسبت به من و گروهي چشمگير از هواداران مصدق )از جمله  بردم، هيچگونه رفتار خشن و يا شكنجهمدتي كه در بازداشت بسر مي
چهار بازجويي   -روانشاد حيدر رقابي »هاله« كه با من در يك جا بازداشت بود، و خيلي زودتر از من آزاد شد( انجام نشد و جز سه

 (82كردند.)صزدند و شكنجه ميها را بسختي ميايادبانه( كار ديگري با من نداشتند. ولي آنگونه كه شنيدم، تودهسطحي )و البته بي

 1332مردادا 28ها با رژيم پس از كودتاي  ايرانيستبرخوردهاي گوناگون پان
ها كه تا پيش از اين رخداد در سه گروه جدا، ولي  ايرانيستاثري بسيار ژرف در ميان پان  1332مرداد  ارويداد كودتاي بيست و هشتم   ❑

بدانگونه كه برخي از هموندان اين سه گروه، يا هماواز با رژيم پس از كودتا شدند،   كردند، برجاي گذارد.بظاهر با يك انديشه فعاليت مي
ي خود را دنبال كردند، و يا حتا به سوي  هاي ملت گرايانهو تا مرز مأمور ساواك بودن پيش رفتند. يا هوادار مصدق باقي ماندند و كوشش

در مغز خويش گوشهدسته   هاي كمونيستي كشيده شدند.انديشه آرمان خود  نگهداشت  با  و  نپيوستند  اين سه گروه  از  به هيچيك  هم  ي  اي 
 ( 84سلامت را برگزيدند، و تا مدتي نه چندان كوتاه، گرد سياست نگشتند.)ص

مرداد ايستاد و پيوسته سخن خود را با صراحت و دلاوري   28از ميان ما، تنها كسي كه خسته نشد و رو در روي حكومت پس از   ❑
با پروانه   1339درپي كوتاه مدت و دراز مدت را بجان خريد، »داريوش فروهر« بود. فروهر در سال  هاي گوناگون و پيگفت، و زندان

پان پيوند زناشويي بست و ميوهاسكندري كه او نيز  نيز دو فرزند بنامهاي »پرستو، و آرش« هستند كه ايرانيست شده بود  اين پيوند  ي 
كندي« رييس جمهور آنزمان آمريكا به شاه، از ميزان    ي فشار »جان كه بانگيزه  1340برند. فروهر در سال  اكنون در آلمان بسر ميهم

ي »بر  هاي سياسي خود را آغاز كرد، هم واژهگيري بر مليون كاسته شد، و جبهه ملي پس از هشت سال خاموشي دوباره كوشش سخت
ايرانيسم« را از دنبال نام »حزب ملت ايران« برداشت، هم رسماً به جبهه ملي ايران پيوست و عضو شوراي مركزي آن جبهه بنياد پان

 (85)صشد.
مرداد عليه رژيم نقش ساز بودند، بايد از »علي شاكري« و »مصطفا شعاعيان« نام    28ها كه پس از  ايرانيستاز دو تن ديگر از پان  ❑

به فرانسه رفت )و يا در آنهنگام در فرانسه بود( و همراه با دكتر شاپور بختيار    57»علي شاكري« پس از انقلاب بهمن  ...  برده شود.
گذارد، و سالها عضو شوراي عالي رهبري نهضت، و دستيار نخست دكتر بختيار بود، و پس از  »نهضت مقاومت ملي ايران« را پايه 

 ( 85-86صصبرد.)ترور روانشاد بختيار نيز مدتي رهبري نهضت مقاومت ملي را بعهده گرفت، و هم اكنون نيز در پاريس بسر مي
گراي تندرو، به قالب يك ايرانيسم، ناگهان از كالبد يك ملتمرداد، و از هم پاشيده شدن مكتب پانا  28دريافتم كه »شعاعيان« پس از   ❑

)كمونيست بسختي  »تروتسكيست«  حال  عين  در  و  درآمد،  استالين(  همه  مخالف  با  او  بود.  مصدق  دكتر  گيرهاي هوادار  و  گرفت  ي 
نكته  همين  و  كند  ديدار  احمدآباد  در  با مصدق  يكبار  ساواك  مأموران  از چشمان  دور  بود،  شده  موفق  آن روزها،  در  پيرامون مصدق 

آور وي بود. او، كه خود جواني بسيار آگاه و نترس شده بود، نه با مجاهدين خلق، و نه با چريكهاي نمايانگر تيزهوشي و زرنگي شگفت
شود. تر ميشان هر روز تنگهاي امنيتي شناخته شده هستند و ميدان فعاليتپنداشت آنها براي دستگاهفدايي خلق پيوندي نداشت، زيرا مي

چهار تن از يارانش )كه هرگز شناخته نشدند( يك گروه تروريستي بسيار مخفي و خطرناك را سازمان    -اين بود كه خود، با همدستي سه 
 ( 87-88صداد و تني چند از مأموران شناخته شده ساواك را غافلگير كرد و كشت.)ص

 داستان ترانه »مرا ببوس« 

گرايي تندرو بود، به سمت  كرد، و ملتمرداد سازمان »سربازان جبهه ملي« را رهبري ميا  28قابي« )هاله( را كه پيش از  ر  »حيدر ❑
مرداد و چه پس  ا  28ولي چه پيش از    ايرانيست نبود،مسئول كميته نهضت مقاومت ملي دانشگاه تهران برگزيدند... »رقابي« )هاله( پان 

توانست  شناخت. و ميها را بروشني ميها سرگرم كوشش و ستيز بود و انديشه و آرمان آن ايرانيستاز آن هميشه و هميشه در كنار پان
سه ساله بود، و به پيروي از خوي و احساس روزهاي پرشور جواني، دل در گرو مهر   -او، جواني بيست و دو  بخوبي با آنان كار كند.

اين دختر )كه تا    گرايان، در مبارزات ملي شدن نفت و سپس در نهضت مقاومت فعاليت داشت بسته بود.دختري كه همگام ديگر ملت
نام و نشاني از او نمي الهامامروز هيچكس  ر آفرينش رقابي د  بخش حيدرداند، دختري هنرمند و شعرشناس بود( و چنانكه خواهد آمد، 

 (90)صي »مرا ببوس« شد.ترانه
ها كه هر افتخاري  ايآور مردم از آن. تودهپس از رفتن »حيدر رقابي« )هاله( از ايران و خواندن اين ترانه وسيله گلنراقي و پيشباز شگفتي  ❑

آوري ستايش انگيز را ديدند، در همه جا شايع كردند كه اين ترانه را سرهنگ سيامك )يا، سرهنگ مبشر(  دزدند، هنگامي كه اين رويرا مي 
اعدام، براي دخترش سروده است!!افسر توده از  باشد و سپس به دخترش آنها نمي   اي در شب پيش  گويند كه كدام پدري است كه در زندان 

ها دارم با ياران  ي »به نيمه شب يا اينكه جمله  بر لب من؟!!..«  بگذاري  مانم. تا لب بگويد: »اي دختر زيبا. امشب بر تو مهمانم. در پيش تو مي 
بر كه  آتش پيمانها  كوهستان فروزم  در  ترانه ها  در  كه  وابستگي ها«  چه  رفته،  بكار  ببوس  مرا  سي  يا   ( سيامك  سرهنگ  به  مبشر(  اي  رهنگ 

 (93-94ص)صتواند داشته باشد؟مي 

 امرداد 28تا  25نقش حزب توده از 
مرداد نقطه دگرگوني در خور نگرشي در تاريخ ايران پس از ملي شدن نفت بود از شامگاه اين روز، سركوب و  ا  28گفتم كه رويداد   ❑

ي سياه خود را گسترده و دستگاه هراس آفرين و بيرحم فرمانداري نظامي ي اجتماعي و سياسي ايران سايهترور و خفگان در سراسر پهنه
 (95هاي ملي و رزمنده يكي پس از ديگري اشغال و از هم پاشيده شدند.)صرژيم كودتا بكار افتاد، و سازمان

مركز سياسي مليون، يك برنامه حساب شده بود كه از سوي »اينتليجنس سرويس« و گردانندگان كودتا تنظيم، و وسيله    حمله به چهار ❑
ميكارگزاران چپ كه  دكتر مصدق  سخن  كه  داد  نشان  ديگر  يكبار  و  شد.  اجرا  آنها  تودهنماي  »اينها  در ايگفت:  و  هستند،  نفتي   هاي 

سال، اعلاميه وزارت خارجه آمريكا كه در تاريخ   47كنند« درست است و پس از  راستاي خواستهاي شركت نفت انگليسي كار مي
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( بخوبي از اين ترفندها پرده برداشت 57بهمن    22گذار  پايه   32مرداد  ا  28تايمز زير عنوان )در روزنامه نيويورك  2000اپريل سال    16
تا    25گرايانه در روزهاي  ي تظاهرات چپزديم. اين اعلاميه نشان داد كه همه گرايان دامن مي زيرا نوشته بود: ما، خود به تظاهرات چپ

 ( 96)صي كودتاگران بوده است.ريخته شدهي از پيش مرداد با نقشه و برنامها 28
مرداد، ناگهان از سوي خيابان پامنار و اكباتان )كه خانه سيدابوالقاسم كاشاني در آنجا  ا 28بامداد روز  11دو روز پس از آن، در ساعت   ❑

از »احمد عشقي« )چاقوكش معروف( و »طيب حاج او، مركب  از هواداران  )باجگير و شيرهبود( گروهي  دار( و  كش خانهرضايي« 
كشيدند، به كردند، و فرياد »مرگ بر مصدق« »جاويد شاه« ميپنجاه تن ديگر را فرماندهي مي  -الله خميني« در حاليكه چهل»سيد روح

گويد چون من در گذشته  حزب در آنروز بود مي  هاي ماندگار درايرانيستساختمان حزب حمله كردند. »علي مسعودي« كه يكي از پان 
داد... مسعودي  شناختم و با چشم خود او را در ميان گروه ديدم كه دستور حمله مي »خميني« را از نزديك ديده بودم، بخوبي وي را مي

از پشتگويد: »هنگامي كه شعارهاي حمله مي را شنيديم،  پاسخ كنندگان  آجر  و  با سنگ  ولي  بام  نشانديم.  واپس  آنها را  و  داديم.  را  شان 
 (97)صتيراندازي از سوي آنان آغاز شد.«)بهارستان( به حمله كنندگان پيوستند و  2ناگهان سربازان گارد، و پاسبانان كلانتري

ي سيدابوالقاسم كاشاني روي داد، در خانه  1332با نگرش به رويداد و زدوخوردي كه هفده روز پيش از آن، يعني در يازدهم مرداد سال   ❑
كه مي سخن   پيدا روحگويد »سيدعلي مسعودي  معنا  و شناخته است،  ديده  ايران  ملت  باشگاه حزب  به  كنندگان  ميان حمله  در  را  الله خميني« 
ي هاي مجلس هفدهم در كار دولت و با نگرش به اينكه همهداستان چنين است كه هنگامي كه دكتر مصدق اعلام كرد كه بعلت كارشكني   كند.مي 

ها به رأي مردم مراجعه  مرداد در شهرستان امرداد در تهران، و در روز نوزدهم  اگيرند، دولت در روز دوازدهم  نيروها از ملت سرچشمه مي 
كند و براي كارشكني در گذارد، سيدابوالقاسم كاشاني با اين تصميم دولت دكتر مصدق مخالفت مي پرسي مي كند و انحلال مجلس را به همهمي 

دارد تا پس از نماز مغرب و عشا، ضمن سخناني مردم را عليه حكومت اش برپا مي خواني مفصلي در خانهدرپي روضهكار دولت چند شب پي 
يوش فروهر رالله خميني« نيز حضور داشتند. داروحخواني بنام »سيداز آن ميان روضهخوانها، و  تحريك كند. در اين نشست بسياري از روضه

ي قزوين  كنند و با پرتاب سنگ از بيرون و قطع برق بهنگامي كه »صفايي« نمايندههاي حزب ملت ايران به اين مجلس حمله مي ايرانيست و پان 
ريزند و با  بيدرنگ برخي از حاضران به كوچه مي  زنند.كرد، مجلس را برهم مي كه يكي از نمايندگان مخالف دولت در مجلس بود سخنراني مي 

فروهايرانيست پان  همراه  مي   رهاي  »مسلمانان درگير  جمعيت  هموند  كه  حدادزاده  بنام  كاشاني  هواداران  از  يكي  زدوخورد  اين  در  و  شوند، 
 (98شود.)صمجاهد« بود كشته مي 

 فاطمي و مرگ او 
سال   ❑ پاياني  ماههاي  بنام 1332در  داروسازي  ستوان  خانه  )در  پنهانگاه  در  كه  دكتر مصدق  امورخارجه  وزير  فاطمي  دكتر حسين   ،

افسر فرماندار نظامي دستگير مي»محسني«( بسر مي تيمور بختيار كه به برد وسيله سرگرد توپخانه »مولوي«  او را به نزد  شود، و 
افزايد: ديدي بالاخره دستگير شدي؟  گويد و مي برند و اين افسر ناجوانمرد به او ناسزا ميمرداد سرتيپ شده بود مي ا  28پاداش عمليات  

تيمسار مؤدب باشيد.دكتر فاطمي مي  خائن! ي دكتر فاطمي كه هم بيمار بود و به دستهايش  تيمور بختيار مشت محكمي به چهره  گويد: 
مي بودند  زده  ميدستبند  جاري  او  بيني  از  خون  و  سهكوبد  براي  برده،  زرهي  دوي  لشكر  زندان  به  را  او  سپس  ساعت   -شود.  چهار 

آنگاه در ساعت   بهانه كه مي  4نگهميدارند،  اين  به  از نيمروز همان روز در حاليكه دستهايش را دستبند زده بودند  خواهند وي را  پس 
ترين جاي كشور باشد ناگهان ترين و مطمئنآورند. در جلوي شهرباني كه بايد امن تحويل زندان فرمانداري نظامي بدهند به شهرباني مي

تازند. خواهر دكتر فاطمي كه براي ديدار  اي بسركردگي شعبان جعفري و طيب حاج رضايي به دكتر فاطمي مييازده تن چاقوكش حرفه
ازد و يازده دانرساند و خويشتن را روي برادرش مياز برادر به جلوي شهرباني آمده بود دلاورانه و فداكارانه با شتاب خود را به او مي

آيد كه همان دو ضربه بسيار  خورد و تنها دو ضربه بر پيكر دكتر فاطمي فرود مي ي چاقوي نامردان چاقوكش به اين زن بيگناه ميضربه 
 (99ژرف و كاري بودند.)ص

مرداد )كه سومين سالگرد خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران  ا  28يعني نخستين خرداد پس از كودتاي    1333خردادماه    29در روز   ❑
زاد( آتش  هاي شمال تهران )پس قلعه، آبشار دوقلو، توچال، و فرحشوند كه در بلندي آن مي   ايرانيست بربود( گروهي از جوانان ملي و پان

 (101.)ص1330خرداد  29هاي مليون و زنده نگهداشتن ياد روز گيري كوششبيفروزند، تا نمادي باشد از پي
سادگي  ❑ اين  به  آتش  برافروختن  كه  است  گفتن  كمبود  شايسته  و  هوا  بودن  رقيق  بعلت  بالا،  به  معيني  ارتفاع  يك  از  زيرا  نبود.  هم  ها 

سه روز زودتر حركت خود را آغاز كنند و پيش از رسيدن    -اين پايه هموندان گروه ناگزير بودند دو  بر  رويد. اكسيژن، ديگر گياهي نمي
رويد ببرند. و اين  ها را بكنند و در پتو بريزند، و به قله، يعني جايي كه ديگر گياه نميهاي خشك و گونسه هزارپايي، بوته  -به بلندي دو

كرد تا بتوانند انبوهي چشمگير از بوته و خاشاك را گرد بياورند، و آتشي  كار را هر يك از كوهنوردان ياد شده، چندين بار تكرار مي
همچنين هر كدام از هموندان گروه يك شيشه كوچك نفت و يك   ي نقاط تهران بتوان آن را ديد. فروزان و گسترده بر افروزند، تا از همه 

 ( 103)صكبريت همراه داشتند.
 گويد: كند و مي)حيدر رقابي در ترانه مرا ببوس به همين نكته اشاره مي ❑

برافروختن آتش بيادبود روز خلع يد از شركت نفت، آنهم در   ها«(ها در كوهستان ها دارم با ياران پيمانها        كه برفروزم آتش »به نيمه شب 
شاه و ديگر سركردگان رژيم   ماه برهمه جا چيره شده است، موجب خشم  10ي  اپنداشت در، درازمرداد كه رژيم مي   28دوران خفگان پس از  

 (103)صشد.

هايي در سال سوم انجام اين كار ملي و دلاورانه و در خور ستايش كه يكسره رژيم را سردرگم كرده بود، از سوي جبهه ملي، تقديرنامه ❑
شد.  داده  آنان  به  و  نوشته  البرز«  هموندان »گروه  يكايك  تقديرنامه  بنام  اين  آيتپاي  بازرگان.  مهدي  مهندس  را  مهندس ها  زنجاني،  الله 

 (104سحابي و كاشفي دستينه نهاده بودند.)ص
 كنند.هاي حزب ملت ايران، از جمله علي مسعودي را نيز دستگير ميايرانيستچند روز پس از دستگير فروهر، تني چند از ديگر پان ❑

گذشت، در حالي كه يك بقچه روزنامه »راه مصدق«  بدينگونه كه هنگامي كه مسعودي از خيابان »ايرج« واقع در جاده قديم شميران مي
 (105)صبرند.نداري نظامي ميشود، و او را به ركن دوم فرمارا زير بغل داشت، بازداشت مي

كرد. از جمله  اندام آدمي راست مي   اي خشن و غيرانساني بود كه موي بروضع زندان و رفتار بازجويان با برخي از زندانيان، باندازه  ❑
گفت، و در زد، و به او ناسزاهاي ناموسي مي»شورش« را كتك مي  آنكه »سرهنگ غفاري« پيوسته كريمپور شيرازي مدير روزنامه

كشد. و براي اينكه بعدها اثري از كشته  اي ديگر، با شليك گلوله وي را مي ريخت... بگفتهكرد و به دهان كريمپور ميآفتابه ادرار مي
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انتشار ميسوري نيز بود، آتش مي شدن او با گلوله به دست نيايد، پيكر كريمپور را در همان شب كه چهارشنبه دهند كه  زنند، و سپس 
از   استفاده  با  داشته نفت  چراغكريمپور  بخشايش  درخواست  اعلاحضرت  از  نيز  مرگ  بهنگام  و  كرده  خودسوزي  به  اقدام  سوز!! 

 (105-106)صصاست!!
اي ناجوانمردانه و غيرانساني رفتار  بيند كه سرهنگ غفاري با كريمپور شيرازي بگونهبراي نمونه، در يكي از روزها كه فروهر مي ❑
خواهند فروهر را بشكنجه كنند، و ميزند. مأموران دخالت ميرود، و بسختي سرهنگ غفاري را كتك ميكند، اختيار از دستش بدر ميمي

 ( 106كنند.)صدو تن ديگر از نظاميان از اين كار پيشگيري مي -گاه ببرند، ولي باز هم سروان جناب، و يكي
انقلاب بهمن   ❑  28گران خطرناك ساواك و فرمانداري نظامي تهران پس از  ناگهان نامش جزو شكنجه  57»استوار ساقي« كه پس از 
رد، و اصولاً جزو كادر دادستاني ارتش و فرمانداري نظامي نبود، و با  كروزها، در تيپ دوي زرهي خدمت ميمرداد جاي گرفت، در آنا

ها بنادرست و نابجا انتشار دادند كه او،  اي، توده57كرد... ولي پس از انقلاب بهمن  گراي نيز بسيار بسيار بنرمي رفتار ميزندانيان ملت
و صداها »استوار ساقي« را مانند بسياري   گر ساواك بوده و شماري از زندانيان را شكنجه كرده است و نزديك بود همين سرشكنجه

زنداني شده بودند،   32مرداد  ا  28، ملت گراياني كه پس از  57اما در همان روزهاي آغازين انقلاب    ديگر از بيگناهان به كشتن بدهد.
كرد... همين  توماري تهيه كردند كه »استوار ساقي« نه تنها هرگز كسي را شكنجه نكرده است، و نه تنها با آنها بسيار مهربانانه رفتار مي

پي و  تهمتتومار،  وجود  با  كه  شد  سبب  گرايان  ملت  كوششگيري  و  تودهها  فراوان  اعدام  ايهاي  او،  يادشده،  استوار  عليه  ها 
 ( 107نشود.)ص

هاي  خواران سازمانهاي بلندبالايي از هموندان و جيره كه فهرست  57و پس از بهمن    32مرداد  اكه، پس از  نكته در خور نگرش آن  ❑
پنهاني )مانند فراماسونري، ساواك، سازمان سيا، ركن دوي ستاد ارتش و اينتليجنس سرويس انگلستان( در ايران چاپ و پخش و فاش شد،  

ها ديده ن فهرستآايرانيست شدند، در بجز علينقي عاليخاني و داريوش همايون، نام هيچيك از چند هزار تني كه در دورانهاي گوناگون پان
فعاليت از  در هيچيك  و  نام هيچ نشد.  آدم فرصت پان  هاي ضدايراني  نيز شخصاً  پزشكپور  نشد. )محسن  ثبت  و متزلزلي  ايرانيستي  طلب 

 ( 108هاي امنيتي و ماسونري و مانند آنها نبوده است.()صاست. ولي عضو سازمان 

 هانامردمي  و امرداد 28
كتاب بگونهبهنگامي كه نوشته ❑ اين  پاورقي در هفتههاي  ايرانشهر چاپ مي نامهي  آن ي  از بيست سال كه چوب  تني چند كه هنوز پس  شد، 

ها بر  مرداد چه ستماخواهند بپذيرند كه درروزهاي آغازين پس از بيست و هشتم  خورند، نمي مرداد را مي ا  28ي پس از  هاي انجام شدهنامردمي 
نويسيد. مگر ممكن است  ها بسختي برآشفته بودند كه: چرا دروغ مي هايي براي نويسنده فرستادند و در آن گرايان و رهبر آنها روا شد، نامه ملت 

ه  دكه يك زنداني )فروهر( قدرت و ياراي آن را داشته باشد كه بتواند يك بازجو را كتك بزند؟ بويژه آنكه اين بازجو، سرهنگ و سپاهي هم بو 
 (109)صباشد.
)روزي    1332نويسد: ...فرداي روز شانزدهم آذرماه  مي   32مرداد  ا  28س بابك رضايي در زمينه شكنجه دانشجويان در روزهاي پس از  دمهن ❑

گلوله بستند و »قندچي و بزرگكه دانشجويان ملت  به  دانشگاه تهران  فني را در  دانشكده  نيا و شريعت رضوي« را پيش پاي ريچارد گراي 
در همين ..  نيكسون رييس جمهور آمريكا كشتند و قرباني كردند( تعدادي از دانشجويان را دستگير كردند و با خود به لشكر دوي زرهي بردند.

داري به اتاق سرهنگ )امجدي(  حال، سرهنگ با مشت و لگد به جان من افتاد و آنچه در توان داشت مرا زد و فحش داد. در همين موقع درجه 
سرهنگ دست از من برداشت و رفت پشت ميز نشست و خود را   ايرانيست( را آوردند.آمد و گفت: جناب سرهنگ داريوش فروهر )آن پان 

هاي سرهنگ امجدي از جاي خود برخاست و خشمناك، شروع به فحاشي كرد. فحش ذهاي روي ميز سرگرم كرد...  )بطور مصنوعي( با كاغ 
كرد. يك دفعه فروهر  چارپاداري كه در هيچيك از طبقات پست اجتماع نظيرشان شنيده نشده بوديم. و در همان حال خود را به فروهر نزديك مي 

خواست بگويد: به تو مادر... كه در همين لحظه داريوش گفت: به تو... سرهنگ امجدي مي  دهي؟ها را به كي مي گفت: ببينم سرهنگ! اين فحش 
فروهر چنان خوابانيد بيخ گوش سرهنگ امجدي كه كلاهش از سرش پريد، و تا سرهنگ و محافظان فروهر آمدند بخود بجنبند، باران مشت و  

 ( 109-111صلگدهاي فروهر بود كه سرهنگ را به زانو درآورده بود.)ص
پليس،  ❑ در   سرلشكر  خود  خدمت  زمان  خاطرات  چاپ  ضمن  او،  پهلوي«  دوران  در  »نظميه  بنام  است  نوشته  كتابي  افتخارزاده«  »يحيا 

روزهاي   به  كه  هنگامي  مي مي   1332مرداد  ا  28تا    25شهرباني،  چنين  عيناً  درجه  رسد،  با  )افتخارزاده(  من  روزها،  آن  در   ...« نويسد: 
اي سرباز و مردم درخيابان كاخ )خانه مصدق( )مرداد( كه كودتا با كشته شدن عده  28تهران بودم. ظهر روز    15سرواني، رييس كلانتري  

مي  فرياد  و  شده  كاميون  سوار  مولوي  خيابان  كننده  تظاهر  دسته  بود،  شده  بي چيره  كمال  با  بعد  و  شاه...  باد  زنده  كيه؟  زدند:  كش  شرمي... 
كردند. اين تيره بختان به عروسكاني  مصدق! خيلي از اين تظاهركنندگان همانهايي بودند كه در دو روز قبل و در تظاهرات پيش نيز شركت مي 

 (113ماندند كه با ساز اربابشان به رقص درآيند.«)صمي 

 دادگاه شاه فرموده!! 
خور نگرشي در اين زمينه دارند،   شناسي باصطلاح استخوان خرد كرده و ديدگاههاي بسيار ژرف و دربسياري از كساني كه در دانش جامعه  ❑

آورند كه پذيرفتني  هاي استوار نيز مي ي خود، دليلربستند. و براي اين داو  1332مرداد ا  28را در روز  1357بهمن   22برآنند كه نطفه انقلاب 
مرداد، بويژه رفتاري   28ريزي رويدادهاي  هستند. در اين كتاب، جاي گفتگو در اين زمينه نيست. ولي به ديد من، هم دربار و هم آمريكا با پايه

دوست همكار و ياور دكتر مصدق، بويژه درباره ي مردان ميهن كه در روزها و ماههاي پس از آن روز، از سوي رژيم كودتا و دربار، درباره
شود برچسب ميهن فروشي و خدمتگزاري شد، و نمي ي تاريكي در زندگي خود نداشتند و با هزار من سريش نيز نمي شخص وي كه هيچ نقطه 

بهمن بصورت   22اي ژرف در دل ايشان شد و و اين كينه سرانجام در  بيگانه را به آنها چسبانيد، انجام شد، سبب خشم مردم و پديد آمدن كينه
 ( 119..)ص.انقلابي شايد هم كور، خود را نشان داد

چنين گفت: »... در سال   ❑ البرايت عيناً  ايالات متحده نقش مهمي در هماهنگ كردن عمليات سرنگوني حكومت  1332)  1953خانم   )
  مرداد را سر ا  28خانم وزير سپس چنين افزود: »...دولت آيزنهاور )دولتي كه كودتاي    وزير، محمد مصدق بازي كرد...« مردمي نخست

بخاطر دلايل استراتژيك قابل توجيه بوده است. ولي اين كودتا، آشكارا مانعي براي تحولات   سامان داد( بر اين باور بود كه اين عمل  و
ي آمريكا در امور داخلي خود  توان درك كرد كه چرا ايرانيان به خشم و رنجيدگي خود از مداخله سياسي ايران بود. بنابراين بسادگي مي

 (120)صادامه دادند...«
گيرند و به گناه ستيز با بيگانه و سرسختي زبان هستند ميي ايرانخواهي و پاكي او هم خواه را كه دوست و دشمن در زمينه مردي ميهن ❑
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ايران كه »نفت« نام داشت در دادگاه فرمايشي به زير پرسش مي آنها و نگهداشت سرمايه ملي  كشند، كه تو، عليه »سلطنت در برابر 
 (120اي، در حاليكه او، عليه سلطنت نامريي استعمار در ايران قيام كرده بود.)صمشروطه« قيام!! كرده 

توانست پس از چيرگي و استواري بر تخت فرمانروايي، اين پيرمرد را  در جاييكه رژيم پس از كودتا بويژه شخص محمدرضا شاه مي ❑
انجام داده بود، با احترام به احمدآباد بفرستد. از دادن دشنام و ناسزا به او، از سوي اوباش و روسپيان  بپاس خدمت هايي كه تا آنروز 

اتني و آمد. ولي فركرد، هرگز روز بيست و دوم بهمن پديد نميگمان اگر چنين ميپيشگيري كند، و بدينوسيله مهر مردم را بخرد. بي 
هاي كينه افزارها به آن رژيم داده بودند نگذاشت تا او اين راه عاقلانه را در پيش گيرد. و همين بذرافشانيخودخواهي و نيرويي كه جنگ

ي عباس هويدا آبياري شد و ساواك آن را باغباني كرد، تا درخت تناوري شد بنام »درخت خشم و  توزانه بود كه با حكومت سيزده ساله 
انديش افتاد بيزاري از ژريم.« و بر سراسر ايران سايه افكند و بدبختانه، در اين ميان، براهبري بيگانگان، ميدان به دست آخوندهاي خشك

توان گفت كه روي سيستم پيشين را سپيد تر و خونخوارتر از رژيم پيشين بودند و براستي ميتر و خودخواهكه سدها بار بدتر و ننگين
 (121)صكردند.

( ولي  1332نويسد: يكروز پس از بازگشت او )شاه( از رم به ديدار محمدرضا شاه در كاخ سلطنتي رفتم )يكم شهريور  كرميت روزولت مي  ❑
مرداد در صندلي عقب يك ماشين براي گفتگو با محمدرضا  ا  28بار با اتومبيل رسمي سفارت. )چون بار نخست در يكي از شبهاي پيش از  اين 

شناختند احترامات نظامي بعمل آوردند و به افراد گارد سلطنتي كه مرا در دفعه قبل نديده بودند و نمي   شاه رفته و زير يك پتو پنهان شده بود(
ي شاه نشستم. وي با لحن جدي و رسمي شروع به صحبت كرد و گفت: »من تاج و تختم را مديون خداوند، ملتم، با اشاره ..  ديدار شاه رفتم.

ي سلامتي او برداشتم و همزمان  خود را برداشت. من نيز گيلاسم را به نشانه   س ارتشم و شخص شما هستم!!...« آنگاه به نشانه سلامتي من گيلا
 (121-122)صصنوشيديم.

نويسد: »من با تأمل گفتم ميل دارم بدانم در مورد مصدق. پردازد و سرانجام مي»كرميت روزولت« سپس به نقل گفتگوهاي مقدماتي مي ❑
شاه با لحن قاطعي گفت: من در اين مورد  ايد و درباره آنها چه خواهيد كرد؟اند، چه فكري كردهرياحي و ديگران كه عليه شما توطئه كرده

فكر كرده پيشنهاد من ام. بطوري كه ميزياد  از  دادگاه  اگر  و  او محاكمه خواهد شد  است.  تسليم شده  بازگشت من  از  قبل  دانيد مصدق 
به سه سال زندان، در همان دهكده خودش محكوم خواهد گشت... آنگاه شاه با لبخندي    -لرزيددر اين موقع لبان شاه مي  -پيروي كند)!(

افزود: چند تن ديگر تنبيهات مشابهي خواهند داشت. ولي يك استثنايي وجود دارد و آن »حسين فاطمي« است. او هنوز دستگير نشده. ولي 
هاي من و پدرم را  ها را واداشت مجسمهايبزودي او را پيدا خواهند كرد. فاطمي بيش از همه ناسزاگويي كرده است، و هم او بود كه توده

 (122-123ص)ص.سرنگون و خرد كنند. وقتي او دستگير شود، اعدام خواهد شد...«
كساني را كه با  دانم براي ثبت در تاريخ نام و نشان  مرداد و رخدادهاي چند ماه پس از آن شايسته مي   28در پايان بخش وابسته به رويداد   ❑

سرهنگ  سانيدند، در اينجا بياورم.  آمريكا و دولت انگليس )زير نام طرح »آجاكس« اين كودتا را شكل دادند و به ثمر ر CIAپشتيباني سازمان 
سرتيپ دادستان )سرلشكر(... سرتيپ محمد دفتري )سرلشكر(...    الله نصيري )ارتشبد(، سرلشكر نادر باتمانقليچ )سپهبد(، سرتيپ فرهادنعمت 
بهمن رييس ستاد و پس از چندي    22الله قرني )سرلشكر شد و بعداً بجرم تهيه مقدمات كودتا عليه شاه از ارتش اخراج و پس از انقلاب  ولي 

سرتيپ مجيدي، سرتيپ ديهيمي، سروان مهدي همايون و سروان حميدخيرخواه )كه از افسران شبكه نظامي حزب توده بودند و با    ... ترور شد.(
بجز آنها، گروهي غيرنظامي    سرهنگ علي پارسا، سرتيپ عطاءالله كياني، سرلشكر دفتري )رييس شهرباني(.كردند(... اگران همكاري مي كودت

الله اميرعلايي، مصطفا  آيد: رضا جعفري )وزير شد(، اردشير زاهدي )وزير شد(، فتح هاي آنان در زير مي نيز در كودتا دست داشتند كه نام
هاي فروهر بود ايرانيست بور كه از اعضاي پان   كيا )معروف به امير مو امير زرين   ... دكتر جهانشاه صالح   اشاني )پسر سيدابوالقاسم كاشاني(،ك

گذشته از آنچه كه آمد،    ...الله كاشاني پيوست. و سپس از شدت اعتياد به مواد مخدر در گوشه خيابان جان سپرد(ي آيت و پيش از كودتا به دسته
اند كه در اين فهرست  گروهي از روحانيان، به سركردگي بهبهاني و كاشاني نيز در اين كودتا دست داشتند. همچنين شايد كسان ديگري نيز بوده

 (126-128صاند.)صاز قلم افتاده

 »كانون مترقي« و ديگر رويدادها
پس از محكوميت دكتر مصدق به سه سال زندان و اعدام دكتر حسين فاطمي و اعدام افسران باصطلاح شاخه نظامي حزب توده و انجام   ❑

هاي خود را استوار و در پرتو اين استواري قرار كنسرسيوم نفت  هاي آمريكا پايهمرداد بياري پولا  28انتخابات رسوا و فرمايشي، رژيم  
از شركت فرانرا كه مركب  آمريكا،  نفتي  انگليس ) هاي بزرگ  بريتيش پتروليوم( بود امضا كرد و براي  سه، هلند و شركت سابق نفت 

 (129برداري از نفت ايران سهيم شد.)صرهنخستين بار، آمريكا نيز بصورت رسمي در به

خواست( گفته بود: »هرگاه آمريكا بخواهد بميزان قابل  آيزنهاور، )يعني كسي كه در پاسخ دكتر مصدق كه از آمريكا كمك اقتصادي مي ❑
ايران كمك كند، در حق مؤديان مالياتي، آمريكا، شرط انصاف را رعايت نكرده است...« با صدور  ملاحظه اقتصادي به  اي از طريق 
 (129اي چهل و پنج ميليون دلار كمك فوري به دولت زاهدي كرد!! )صاعلاميه

هاي پياپي دكتر مصدق داير  هاي ناتوان! نيز كه در برابر درخواست از سوي ديگر دولت كمونيستي شوروي و باصطلاح پشتيبان ملت ❑
ايران، پيوسته طفره مي ايران را  ا  28رفت، پس از كودتاي  به تحويل گرفتن يازده تن طلاي بدهي آن كشور به  مرداد يازده تن طلاي 

 (130)صالله زاهدي داد! نازشست به فضل 
آيزنهاور رييس  ❑ دور  5جمهور آمريكا گرفت، زاهدي را چون دستمال چركيني كه پس از استعمال به  شاه موافقت با بركناري زاهدي را از 
در همين ماهها گروهي   وزيري برگزيد.به نخست   1334وزيري برداشت و بدور انداخت، و حسين علاء را در ارديبهشت  اندازند، از نخست مي 

..  هم آمدند و تشكيلاتي را بنياد گذاردند بنام »جبهه مترقي«.  هاي خيابان فيشرآباد گرداندركاران سياسي آنروز ايران، در يكي از كوچهاز دست 
فضل دكتر  از:  است  عبارت  دارم  بياد  كه  آنجا  تا  مترقي«  »جبهه  بنيادگذاران  از  برخي  غلامحسين نام  دكتر  وديعي،  كاظم  دكتر  صفا،  الله 

حمود كاشفي، دكتر محمود كشفيان، دكتر هادي هدايتي، مصطفا هدايتي، دكتر صادق پرند، دكتر محسن آشتي، دكتر هوشنگ  جهانشاهي، دكتر م
زاده، دكتر حسن ياسري، دكتر دكتر فرهنگ شفيعي، دكتر عماد رهنما، دكتر قاسم مشايخي، دكتر سيروس ابراهيم ،منتظري، دكتر محسن عاملي 

علي  جواديان،  همايون  تربتي،  هادي  دكتر  كاووس،  نبويكيغباد  عباس  غفراني،  غلامعلي  اصغر  وخشوري،  مرتضا  ياسري،  ابوالفتح  زاده، 
وطني،   ،وحدتي  ابوالفضل  عاملي،  باقر  وطني،  دكترحسن  دكترحسين ستاري،  اسدي،  محمد  اردلان،  فريدون  اردلان،  اردلان، نصرالله  حسين 

اللهي، يزدانفر، درخشاني، مهندس عبدالرضا انصاري، دكترناصر پي، حكيميان، نعمت هوشنگ اخلاقي، درافشان، خروسكي، دكترمحمود روان 
سهراب پيروزنيا، مسعود هدايت، مرتضا خطيبي، منوچهر پرتو، منوچهر آزمون، پرويز خوانساري،    ،يگانه، فروزان سپهر، منوچهر صفايي 
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ايرج وحيدي، دكتر خوشبين، سعيد فيروزآبادي، اسدالله رشيديان، ، دكتر شادمان، دكتر يوسفي، دكتردكتر برهاني، باقر نمازي، مهندس ظهيري
 (130-131شانزده تن ديگر.)صص -و پانزدهحسنعلي منصور  ،پرويز نقيبي، احمد آرامش 

بودند )كه   1325تا    1320هاي سالهاي  اي و چند تن ديگر از ناسيوناليستحرفه بازان  هدف اين گروه چشمگير كه بيشترشان از سياست ❑
ايرانيسم شده بود.(، اين بود كه با همكاري يكديگر هاي ايشان در گذشته منجر به بنيادگذاري »گروه انتقام« )انجمن( و مكتب پانكوشش

هاي كليدي كشور را در دست گيرند... اين گروه نيز نتوانستند با يكديگر هماهنگ و هم آوا شوند، و انشعابي بزرگ در آن  بتوانند پست
داد. دسته  تازه روي  بدنبال »احمدآرامش« رفتند و سازمان  بنام  اي  بنياد گذاردند، اي را  نيز زير سرپرستي   »كانون مترقي«  و شماري 

»كانون مترقي«، و بياري هموندان همين تشكيلات بود كه گروه چشمگيري از آنان در  »حسنعلي منصور« تشكيلاتي را برپا داشتند بنام  
، در دوره بيستم نماينده مجلس شدند. از آن ميان حسنعلي منصور بود كه از شهر تهران به نمايندگي مجلس رسيد، و در 1342تابستان  

 ( 131همان زمان »حزب ايران نوين« را بنياد گذارد.)ص
انتخابات دوره بيستم، نماينده شدن »اللهيار صالح« يار نزديك دكتر مصدق و يكي از   ❑ بزرگترين انگيزه متوقف كردن و سپس ابطال 

هنگامي   داد كه رژيم حتا تحمل يك نماينده راستين و ملي را در مجلس ندارد.گراي از شهر كاشان بود و اين نشان مي مردان خوشنام ملت 
و   خواهم دچار مصدق ديگري در مجلس باشم!من نمي  -كه خبر انتخاب اللهيار صالح به نمايندگي مجلس را به گوش شاه رسانيدند گفت:  

 (131-132)صصهمين اظهارنظر، سبب توقف و سپس ابطال انتخابات اين دوره شد.
زيري دكتر اميني، يكي هم بازداشت »احمد آرامش« بود، كه در نتيجه، دست حسنعلي منصور را در  واز رويدادهاي مهم دوران نخست ❑

ي بيستم مجلس هاي سياسي بازتر از رقيب خود كرد، و توانست نيروي بيشتري بيابد، و همانگونه كه آمد، در تجديد انتخابات دورهفعاليت
 ( 132توانست بنمايندگي مجلس برسد.)ص 42در تابستان سال 

 هاي همكار با رژيم پيشينايرانيستپان
اي داشت، بسختي با محمدرضا شاه هاي عرب زبان، محبوبيت ويژهجمهور مصر كه در نزد ديگر ملتدر آن روزها، عبدالناصر رييس ❑

عربيسم« وجود داشت و تصميم به تماس با شماري از ايرانيسم« افتادند كه در برابر »پان در افتاده بود... در اينجا ناگهان بياد »انديشه پان
 (135)صهواداران اين انديشه گرفته شد.

پان ❑ ميايرانيستولي شاه  را  پانهايي  اينگونه  از  يادآور شدم،  بارها  باشند. و همانگونه كه  او  فرمان  نيز ايرانيستخواست كه زير  ها 
پان داشتند.  و ايرانيستوجود  دادند  گزارش  شاه  به  را  كسان  اين  نام  بودند.  شده  كشيده  فرمانروا  دستگاه  سوي  به  رفته  رفته  كه  هايي 

الله صدر« بود كه دوستي بسيار نزديكي با »پرويز ثابتي« )مقام امنيتي معروف!( داشت، و برآن شدند تا  ترين آنها »دكتر فضلبرجسته
 (135-136صاي سروسامان دهند.)صها را بياري او، بگونهايرانيستي پاني فعاليت دوبارهمسئله
ان امنيت، بطور ضمني اجازه فعاليت )نه كاملاً علني( به مهاي دكتر صدر و تماس او با »پاكروان« و »پرويز ثابتي« در سازبا فعاليت ❑

شود و پس از برگذاري اين كنگره مسئولان شود و كنگره حزب در منزل پدري پزشكپور در نارمك برپا ميپزشكپور و يارانش داده مي
كس، هر سازمان و هر حزبي كه وابسته بدين ملت است بايد   اين عقيده استوار هستيم كه هر »ما بر جلسه ياد شده چنين اظهارنظر كردند.

گسترده  و  عميق  معناي  آن  به  ايران  شاهنشاهي«  شامخ  »نظام  و  ايران  موجوديت  پيشگاه  در  را  و  خويشتن  بشناسد  مسئول  اش 
 (136.)صبس...«

اتخاذ اين سياست. در اول بهمن   ❑ اقدام و  اين    1341كنگره ديگري در خانه دكتر عاملي برپا شد و در روز ششم بهمن    1341بدنبال 
اعلاميه صدور  با  »پانناگهان  كه  شدند  معتقد  و  پرداختند  ملت!  و  شاه  انقلاب  ششگانه  اصول  از  دفاع  به  )البته ايرانيستاي  ها« 

جالب اينجا بود كه  اند.هاي پزشكپوري( نخستين سازماني هستند كه موافقت خود را با تصويب ملي )رفراندوم( آن اعلام كرده ايرانيستپان
پذيرش اصل اين اصل بدنبال  يارانش مخالفان  و  پيشنهادي شاه، پزشكپور  بيگانه« هاي ششگانه  نابكار  ها را »مرتجعين سياه و عناصر 
در سال   و  اجازه  1345دانستند.  دو صف  كه  اينكه  نداريم جز  نوشتند: »ما راهي  داده شد.  آنها  به  انتشار روزنامه »خاك و خون«  ي 
 (136پرستان را چنان درهم بكوبيم كه ديگر ياراي تجديد حيات ننگين خود را نداشته باشند.«)صمرتجعين و بيگانه

پس از ترور منصور، گفتگوي دكتر صدر و مقامات سازمان امنيت و اطلاعات كشور دنبال شد و سرانجام بدانجا رسيد كه قرار شد   ❑
وي، ديداري با شاه داشته باشد. و او را به حضور محمدرضا شاه بردند، و پس از گفتگويي كوتاه، به پيشنهاد ساواك و بدستور شاه به  

  (137-138)صصهاي گوناگوني عليه »تز« عبدالناصر ايراد كرد.چند كشور اروپايي رفت، و در آنجاها سخنراني

نفوذ، توجه شاه را بيشتر به خود جلب كند، و ترتيب ديدار سه دكتر صدر توانست ضمن تماس با دستگاههاي امنيتي و اشخاص ذي ❑
عاملينفره دكتر  و  پزشكپور  و  بدهد،  شاه  با  را  قائماي  و  دبيركل  )بعنوان  خود  همراه  نيز  را  حضور  تهراني  به  دبيركل(  مقامان 

 ( 137-138صصمحمدرضاشاه ببرد، و كارها را روبراه كند.)
هفته ❑ پخش  و  پروانه چاپ  ساواك،  بدستور  كه  بود  نگذشته  گشايش محل حزب  از  چند روز  از سوي  هنوز  نيز  و خون«  نامه »خاك 

هايي نيز از سوي سازمان امنيت و اطلاعات كشور ها و سخنراني آييوزارت اطلاعات به آنها داده شد... آرام آرام پروانه برپايي گردهم
 (139ايرانيست پزشكپوري داده شد.)صبه حزب پان

اي كه در محل حزب ( در كنگره1341)يا  1340مرداد( ناگزير شد كه در سال ا 28مخالف رژيم پس از  ايرانيستداريوش فروهر )پان ❑
ايرانيسم« را از دنبال حزب خود بردارد. و تنها نام »حزب ملت بنياد پان  ي »براو برپا شده بود، به پيشنهاد گروهي از حاضران جمله 

ايران« برجاي ماند، كه آنهم زيرزميني بود. )به ديد نويسنده، اين كار، يك اشتباه بزرگ فروهر بود. زيرا تا آن هنگام حزب ملت ايران،  
گراي و ريب نوجوانان ملتتوانست از في و تاريخي( بود و ميايرانيستي )يك باور ملي پانيك حزب آرمانخواه با باور و ايدئولوژي ويژه

فرمايشي كه پزشكپور تشكيل داده بود، پيشگيري كند. در حاليكه از آن پس يك حزب معمولي سياسي شد،   ايرانيستورود به حزب پان 
حزب ديگر  انديشهمانند  كه  حزبي  تنها  كه  شدند  مدعي  يارانش  و  پزشكپور  و  پنهاني(  آنهم  پانها،  آنها  ي  حزب  دارد  را  ايرانيسم 

 (140است.)ص
تهراني )دكتر در بيهوشي كه به وزيري هم رسيد و در رژيم اسلامي ماينده شدند، دكتر محمدرضا عاملي ن  [ايرانيسم ب پان زاز ح]پنج تني كه   ❑

برد( محسن  اكنون در خاور امريكا بسر مي اكنون در كانادا است( دكتر اسماعيل فريور )پزشك كه همكه هم   حالله )جراتيرباران شد.( دكتر فضل 
حتا به اين   ،پزشكپور )وكيل دادگستري مقيم ايران( و دكتر هوشنگ طالع )دكتر در اقتصاد( بودند. در گزينش اين پنج تن به نمايندگي مجلس

شان ساكن و زاده آن شهر باشند. و بجز  نكته ننگريسته بودند كه آنها را از شهرهايي به مجلس بفرستند كه دست كم خود، يا پدر، يا نياي
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فضل  عاملي دكتر  دكتر  خرمشهر،  از  دماوندي  پزشكپور  شد،  وكيل  قم  از  و  بود  قمي  كه  واژه  ي تهرانالله صدر  نام )كه  بدنبال  »تهراني«  ي 
فرياد مي  واژه خانوادگيش  هم  او  )كه  دكتر طالع يزدي  مهاباد،  از  است،  تهراني  كه  خانوادگيش مي زد  نام  دنبال  در  را  از  ي »يزدي«  كشيد( 

»رودسر!« و دكتر اسماعيل فريور از رضاييه، به مجلس راه يافتند. زماني كه »طالع« را از صندوق رودسر درآوردند و به مجلس فرستادند. 
 (141شناخت، و شايد هرگز آنجا را نديده بود.)صوي بهيچ روي آن شهر را نمي 

ي آن شد كه دانشگاه تهران را براي  ( خودروي دكتر اقبال را در دانشگاه تهران به آتش كشيدند. و اين رويداد انگيزه1340)يا  1339در سال   ❑
كند كه چند روز تعطيل كنند. حسين جلالي كه در آن روزها تازه به دانشگاه رفته بود با همكاري تني چند از ياران خود طرحي را تهيه مي 

ي باشگاه دانشگاه زير نگرش مستقيم دانشجويان باشد. هاي درخور نگرشي بود. براي نمونه در اين طرح عنوان شده بود كه ادارهحاوي نكته
اي در شوراي استادان داشته باشند، و نيروهاي مسائل تحصيلي دانشجويان از سوي شوراي دانشجويي حل و فصل شود و دانشجويان نماينده

در تهيه و تنظيم   ي تهرانناگفته نماند كه دكتر محمدرضا عاملي   انتظامي حق ورود به صحن دانشگاه را نداشته باشند و... مطالبي از اين دست.
و به حسين جلالي كمك  ارائه  اين طرح نقش مهمي داشت  دانشگاه  به »دكتر فرهاد« رييس  اين طرح را  بهر روي. جلالي  هاي شايان كرد. 

برد )ارديبهشت وزير شده بود مي گيرد. دكتر فرهاد، جلالي را با طرح ياد شده نزد دكتر اميني كه تازه نخست دهد و مورد توجه او قرار مي مي 
شود كه بزودي بمرحله اجرا درآورند، ولي دخالت و نفوذ مقامات امنيتي و دستورهاي رسيده از  پسندد و قرار مي ( اميني نيز طرح را مي 1340

 ( 143شود كه اين طرح هرگز اجرا نشود.)صبالا! سبب مي 

ها بمخالفت برخاستند و شان بسختي با اين دگرگونيبخش و تني چند از ديگر ياران راد و تجليحسين جلالي و برادرش حسن و سپهري ❑
»نهضت   با  و جلالي  گرفتند.  كناره  از حزب  اعتراض  مليبعنوان  جبهه  تندروي  شاخه  كه  ايران«  مهدي   ، آزادي  مهندس  نظر  زير  و 

به  معتقد  زيرا وي  نماند،  باقي  چندان  نيز  سازمان  اين  در  ولي  يافت.  راه  آن  جلسات  به  و  كرد،  آغاز  را  همكاري خود  بود،  بازرگان 
آنجلس بسر پسنديد. )حسين و حسن جلالي هم اكنون در لوس ي قهرآميز با دستگاه بود، و »نهضت آزادي ايران« اين روش را نميمبارزه
 ( 144)ص.برند(مي

 داستان جدا شدن بحرين 

الله ، دكتر فضل يتهرانايرانيست )محسن پزشكپور، دكتر محمدرضا عاملي داستان جدا شدن بحرين از ايران، آنهم بهنگامي كه پنج تن پان ❑
دارد. انديشه برانگيز  و  اندوهبار  و  نمايندگان مجلس بودند خود سرگذشتي شگفت  اسماعيل فريور(   صدر، دكتر هوشنگ طالع و دكتر 

هاي پهناور  تكه شدن سرزميني سياست هميشگي خود و يارانش هوادار تكهپايه  فارس برچيده بود، برانگلستان كه بساط خود را از خليج
هاي كوچك بود، كه نتوانند دردسرهايي درآينده، براي آنها پديد آوردند. تا آنزمان، معمولاً رفت  ها و اميرنشينو بزرگ، و تشكيل دولت

پست از ايران به بحرين   خواست و حتا بهاي تمبرها به ايران، نيازي به گذرنامه نداشت و رواديد نميوآمد ايرانيان به بحرين و بحريني
 (145)صشد.هاي شهرهاي داخلي ايران حساب ميپست براي پاكت نيز همانند بهاي تمبر

ها از روز اول راجع به بحرين اين بود كه بحرين مستقل شود. ولي ايران  نويسد: »... نظر انگليسياسنفديار بزرگمهر در كتاب خود مي ❑
ها نفوذ  ها كه تازه بعلل وضع دنيا و همكاري با آمريكاييو سالها ادعاي مالكيت آنرا داشت. انگليسي خواند،  بحرين را استان چهاردهم مي

ن طرف خليج هم نفوذي خواستند ايران كه كرانه وسيعي در خليج فارس دارد، در ايفارس كم كرده بودند، نمي خود را بتدريج در خليج 
 (145-146ص)صداشته باشد.

سروصدا به ايران آمد، و با مقامات گوناگون مامور بلندپايه وزارت خارجه انگلستان چند بار بي  Sir Willim Loosلوس«  »سرويليام ❑
ايران »خسرو ريزي با او شد، و بزودي مسئله  افشار« مأمور گفتگوها و برنامه  از جمله محمدرضا شاه ديدار كرد. و از سوي دولت 

ديدگاه رده از  آسان  و  دو كشور حل شد!!بسيار ساده  بالاي هر  را    هاي  داستان  بود كه چگونه صورت ظاهر  آن  دشواري مهم  نكته و 
از جدا شدن بخشي از خاك كشورشان دچار شوك و  بشيوه ايران  آفتابي شد، مردم  بيارايند و سروسامان دهند كه هنگامي كه مسئله  اي 

 (146)صناراحتي نشوند. و نگويند كه چگونه شد كه »استان چهاردهم!!« را از دست داديد؟

اي ❑ انگليسيندر  نيز  مشكلجا  هميشه  كه  و  ها  انجام  ايران  دولت  اگر  كه  بدينسان  كردند.  جالبي  راهنمايي  بودند!  ما  فرمانروايان  گشاي 
ايران از  ي يك »همهنتيجه پرسي« در بحرين را بپذيرد، و در صورتيكه در اين همه پرسي مردم بحرين خواهان استقلال بوده باشند، 

پوشي از مالكيت را به مجلس شوراي ملي ببرد، و در آنجا يكي از وكلاي مجلس ادعاي مالكيت بحرين چشم بپوشد، و اين پذيرش و چشم
هاي موجود، نامهاستيضاح كند، و دولت هم يك پاسخ سطحي به آن بدهد، آنگاه برابر با آيين  اهاي از پيش داده شده، دولت ربا آموزش
 ( 146كند.)صواست رأي اعتماد از مجلس ميدولت در خ

نويسد: »... او )دنيس رايت( در بزرگمهر در كتاب خود از اين كه چگونه »دنيس رايت« با محمدرضا شاه مسئله را حل كرد چنين مي ❑
توافق مختلف  جملات  بعضي  كردن  عوض  با  و  رفته  شاه  نزد  موريتس«  )را(  نامه»سن  بحرين  به  راجع  شاه ي  امضاي  و  پاراف  به 

 (146)صرسانيد...«.
توانستند  گرايان بمحض آگاهي از اين ترفند، بهرگونه كه مي راند، ملت با وجود خفگان سختي كه در آن روزها بر سراسر ايران فرمان مي  ❑

بود. و داريوش فروهر    ايرانيست بازي ابراز كردند. نخستين كسي كه در برابر اين ترفند ايستاد، باز هم يك پان شب مخالفت خود را با اين خيمه 
پيراهن بلند كفن مانندي پوشيد، و با خطي سرخ بر روي آن، مخالفت صريح خود را با جدايي بحرين نوشت و همراه با يارانش در سرچهار  

اعلاميه راههاي شلوغ   بيدرنگ همهتهران  البته  و  داد،  مردم  به دست  ايران  تجزيه  با  بر مخالفت سخت  داير  را  ايران  ملت  را  ي حزب  شان 
 (147بازداشت و روانه زندان كردند.)ص

براي اينكار »محسن پزشكپور« را كه در آن زمان از خرمشهر به مجلس فرستاده شده بود برگزيدند. زيرا در ظاهر آنكس كه هوادار   ❑
تر جلوه كند. منتها گفتند كه چون او پيوسته ناميد بايد به چنين كاري دست بزند كه طبيعيايرانيست مي»ايران بزرگ« بود و خود را پان

 اين پايه، بر  وپلاهايي بگويد... برثير الكل، پرتزير تأر اش را بنويسد، چه بسا كه داست، و اگر بگوييم كه خودش نطق استيضاحيه مست
نظر كارشناسايي كه در جريان بودند )مانند رضا قاسمي معاون اداره نهم( نطق مذكور تهيه شود.    آن شدند كه نطق وي را بنويسند... زير

 ( 148ي ظاهراً با جدايي بحرين مخالفت و دولت را استيضاح كند.)صاو بگونه

ي پور« نماينده كاركشته»سرتيپ  يابد، موقع خروج نمايندگان از تالار علني، گيرد و جلسه پايان مي هنگامي كه نطق پزشكپور انجام مي ❑
ناشيانه و بدي بو  -گويد:  الله صدر ميمجلس به دكتر فضل  از دولت »سئوال« مي »استيضاح« كار بسيار  بايد  اثر  كد. شما  رديد. زيرا 

كند، و مسلماً رأي خواهد گرفت قانوني »استيضاح« و »سئوال« هر دو يكي است. ولي در »استيضاح« دولت درخواست رأي اعتماد مي 
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دهيم. در حاليكه  پرسي در بحرين است، و نتيجه آنكه بحرين را از دست ميو اين رأي اعتماد، مفهومش تاييد گزارش دولت در زمينه همه
نمي پيش  اين مسئله  نميادر »سئوال«  دولت  و  با همه يد،  نزد مهندس  تواند سرخود،  بيدرنگ  دكتر صدر  كند.  بحرين موافقت  در  پرسي 

ما، ميرود، و ميرياضي رييس مجلس مي  نزد پزشكپور مي گويد:  كنيم. صدر  به »سئوال«  تبديل  را  استيضاح  رود. ولي وي  خواهيم 
 (150)صدهند.ور بودند، به اين كار رضايت نميپي چنين كاري را نداشت، و ديگران نيز كه بدنبال پزشك كند زيرا پروانهموافقت نمي

شود، و مجلس با اكثريت به دولت رأي اعتماد  ( موضوع »اعتماد به دولت« به رأي گذارده مي 1349ارديبهشت  24چند روز بعد، ) ❑
ي بحرين به بحث آنكه مسئلهراي مخالف( و مفهوم اين رأي آن بود كه مجلس شوراي ملي )بي  4راي موافق در برابر    187دهد. )مي

 (150پرسي در بحرين، و پذيرش نظر اكثريت مردم آنجا، موافق است!)صگذارده شود( نظر دولت را پذيرفته و با انجام همه 
نمي  ❑ پرده  پشت  در  حقيقتي  هيچ  كه  آنجا  از  برنامهولي  آنكه  بويژه  ناشي ماند،  آدمهاي  بزرگ  ريزان  اشتباه  يك  وزارت خارجه  در  باشند،  اي 
اين وزارتخانه ادارهشود، كه موضوع را دست كم براي بسياري از كاركنان آنجا فاش مي مي  اين است كه در  بنام »اداره كند. و آن  اي بود 

يا دو هفتگي( اخبار وزارت خارجه، و خبرها و رويدادهاي مهم   -نشريات« كه بدستور اردشير زاهدي قرار شده بود نشريه يا بولتني )ماهانه
كي ديگر را چاپ و براي آگاهي كاركنان و يا مردم پخش كنند... ايرج پزشكزاد بانگيزه پيشينه وي در كار روزنامه و انتشارات، مسئول و يا ي

گويد: روزي كه قرار بود پزشكپور در مجلس سخنراني و دولت را استيضاح كند، درست از مسئولان تنظيم و چاپ نشريه ياد شده بود. او مي 
شد كه در همان هنگامي كه او در مجلس است، ولي هنوز نطق خود را نخوانده ما نشريه را چاپ  روز انتشار اين نشريه نيز بود. ولي آيا مي 

پزشكپور را پيش از ايراد در مجلس در نشريه   اين بود كه دل به دريا زديم و نطق...  شده به همه جا بفرستيم و نطق پزشكپور هم در آن باشد؟!
 (151( چاپ كرديم.)ص1349اخبار و اسناد وزارت خارجه )در فروردين 

»نادر« و »فردوسي« را بستند و شمار چشمگيري  دو باشگاه فرهنگي    [نماينده سازمان ملل]ناگفته نگذارم كه بهنگام سفر »گيچاردي«   ❑
  از مردم آن جزيره را كه هوادار ايران و ايراني مانده بودند، بزندان افكندند و تني چند از آنها را كشتند و يك جو خفگان و ترس در آن 

كل آن سازمان داده شد و آقاي »اوتانت« دبيركل سازمان  زمان ملل متحد به بحرين، به دبيرمنطقه پديد آوردند. گزارش نماينده اعزامي سا
نظر كرد كه: »نتايج حاصله مرا متقاعد كرد)!( كه اكثريت قريب باتفاق مردم بحرين مايلند كه آن سرزمين رسماً بصورت   چنين اظهار

مست و  خودمختار  كاملاً  دبيركشوري  آقاي  آنگاه  شود!«  شناخته  دولت قل  از  سپاسگزاري  ضمن  راهكل  كه  انگليس  و  ايران  حل  هاي 
شوراي امنيت باتفاق آراء    1970ماه مي    11آميز )!( در مورد بحرين را برگزيدند، گزارشي به شوراي امنيت داد و در تاريخ  مسالمت

 (152)صاين گزارش را تصويب كرد.
ماه آوريل، من    باشد(  1970)گويا تاريخ درست    1971نويسد: »...در بحبوحه جريان بحرين در سال  بزرگمهر در كتاب كاروان عمر مي  ❑

مي  خدمت  مشاور  وزير  بعنوان  و  بودم،  تهران  در  نخست )بزرگمهر(  روزي  ايراد  كردم.  همه  از  كه  تو  گفت:  و  خواست  مرا  )هويدا(  وزير 
باشد؟گيري و وزير و غير وزير را نمي مي  مأموريت چه  تا  گفتم  به دولت برعهده بگيري؟  انجام خدمت لازمي را  گفت:   شناسي، حاضري 

خواهم، چون هنوز روابط سياسي با بحرين رسماً به انجام نرسيده، چند روزي به  ميداني كه موضوع بحرين در جريان است. آنچه كه من مي 
بحرين برو، و غيررسمي تحقيقاتي بكن، ببين اوضاع آنجا در رابطه با ايران چگونه است. ولي شرط دارد، كه اين مسئله خصوصي باقي بماند،  

به بحرين رفتم... با هواپيماي »ايراينديا«  با خبر نشود...  اين موضوع  از  تمام مغازه   و كسي  ديدم كه  با كمال تعجب  فارسي  در شهر  دارها 
 (153)صالاصل بودند و بسيار خونگرم و مهربان.كنند. همه ايراني صحبت مي 

ميهن ❑ اعتراض  آواي  اينكه  براي  ايران  دولت  سران  ذهن ولي،  و  خاموش  را  به دوستان  شروع  ناگهان  كنند،  ديگر  جاي  متوجه  را  ها 
گسترده زمينهتبليغات  در  چنان   اي  دولتي  نشريات  و  راديوها  در  و  كردند  ابوموسا(  و  بزرگ  تنب  و  كوچك  )تنب  جزيره  سه  تصرف 

 (153)صسروصدايي راه انداختند كه آواي خشم ايراندوستان مخالف جدايي بحرين در آن گم شد!

ي فرارود )ماوراءالنهر( را به روسها شاه و ناصراالدين شاه كه يكي هفده شهر قفقاز را از دست داد، و ديگري استانهابيچاره فتحعلي ❑
شاه و ناصرالدين شاه و حاج ميرزا شان در اين زمينه به لجن آلوده شد. در حاليكه مانندهاي فتحعليشان نماند و نامبخشيد و آبرويي براي

 ( 153)صروند.يم، كه از ياد تاريخ نميها را باز هم دارهاي نوريرزاآقاخان ها و ميآقاسي 

اي كه »رضاقاسمي« )دبيركل كميسيون كذايي در وزارت خارجه و معاون اداره نهم همان وزارتخانه بهنگام جدايي  براي نمونه به مقاله  ❑
( چاپ پاريس زير سرنويس »ايران بحرين را از دست نداد 1378. بهمن و اسفند  69و    68بحرين از ايران، در ماهنامه »نيما« )شماره  

نويسد: »واقعيت)!(  او چنين مي  ي كتاب است(نگريم )مطالب درون پرانتز، در اين مقاله، از نويسندهبلكه اين سرزمين را بازيافت!!« مي
سياست استعماري دولت   امر اين بود كه: ايران از يكسدوپنجاه سال پيش بحرين را از دست داده و فقط به ادعاي حاكميت آن چسبيده بود.

فارس رو  هاي مركزي از سوي ديگر سبب شده بود كه سلطه تاريخي ايران بر خليجانگلستان طي قرون اخير از يكسو و ضعف حكومت
 (154)ص.ان را هم بريدند!(زبه كاهش گذارد. )و اعلاحضرت محمدرضا شاه يكباره اين پيوند لر

مي ❑ نوري  ميرزاآقاخان  بياد  را  آدم  شاهنشاهي.  ديپلمات  اين  فرخنوشته  كه  هنگامي  كه  اميناندازد  امضاي  خان  در  ايران  نماينده  الملك 
او )ميرزاآقاخان( كسب تكليف كرد و نوشت: »انگليسي از  ننگين پاريس  نپذيرفتني ميقرارداد  آنها ميها، حرفهاي  بايد به زنند.  گويند: 

خان نوشت: »...  ميرزاآقاخان نوري )اعتمادلدوله( در پاسخ فرخ  افغانستان و هرات استقلال بدهيم. من چه كنم؟ تا چه اندازه اجازه دارم؟«
توانيم هفت هشت ماه طول بدهيم، قوه نداريم. پول نداريم. مردم ايران هرز هستند)!(. امان است. امان  اي بجز قبول نداريم. ما نميچاره

 (155است. بگذران. بگذران )!(«)ص

مي  ❑ اشاره  دهلي  در  شاه  به سخنان  دنباله مطلب خود  در   )!( آگاه  ديپلمات  مياين  و  با كند  )كه  اين مصاحبه  در  فقيد  شاه   ...« نويسد: 
حضور خبرنگاران برپا شده بود( يادآور شد كه: ايران مايل نيست براي حل اين مسئله به زور توسل جويد. و اگر مردم بحرين نخواهند 

بياد ناصرالدين شاه انداخت كه در »خاطرات خود« سخنان محمدرضا شاه مرا    به ايران ملحق شوند، ما، اعمال زور نخواهيم كرد)!(«
دادن سرزمين از دست  ديگر سرزميندر زمينه  به روسها چنين ميهاي ماوراءالنهر و »مرو« و  آنها  و تحويل  آنجا  نويسد: »...  هاي 

مي چه  گرفت.  را  »آخال«  آمد  تصرف  روس  هم  را  »مرو«  بالطبيعه  كرد،  تصرف  را  آخال  كه  همانطور  ما چطور مي كرديم؟  كرد. 
اين ممانعتتمي از  اگر  نكن)!(.  بگوييم: »مرو نرو« و تصرف  بكنيم هيچ ها ميوانستيم  با خودمان دشمن  را  اينكه روسها  كرديم، جز 
 (156)ص.اي نداشت)!!(...«فايده

نويسد: »... اعلاحضرت گتن« چنين مينهاي ياد شده در ماهنامه »ايرانيان واشي الله رسايي« در زمينه تصرف!! جزيرهد فرج»درياب   ❑
ها موافقت كردند كه سه جزيره متعلق به ايران را كه در گذشته بنام شيوخ سواحل جنوبي  شاه، روزي به من گفت: بالاخره انگليسي
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جوانمردانه گذشت  و  موافقت  اين  بينديشيد.  بدهند!!..«نيك  پس  ايران  دولت  به  بودند،  كرده  تصرف  فارس  انگليسيخليج  كه ي!!  بود  ها 
تصميم گرفتند سه جزيره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسا را به ما پس بدهند. وگرنه دولت ايران هرگز بيادش نبود كه اين سه جزيره با  

بر ايران  مالكيت  ادعاي  »رضاقاسمي«  بگفته  و  اوست  آن  از  نامها  گرفته    اين  بخود  طنز!!  جنبه  و  شده  محتوا  از  »خالي  آنها 
 (159)ص.بود«

نويسد: ...از آن تاريخ جزيره ابوموسا به دو بخش تقسيم گرديد و  الله رسايي آنجا است كه ميي تيمسار دريابد فرجمهمترين بخش نوشته ❑
قسمت شرقي آن در اختيار دولت ايران قرار گرفت... ولي حقيقت آن است كه دولت شاه، ضمن بستن پيماني كه هرگز آن را براي ملت 

پذيرفت كه جزيره نكرد،  فاش  آن روزها  كنند، و شايد تصرف  ايران در  فرمانروايي  و  اداره  امارات متحده مشتركاً  با  را  ياد شده  هاي 
انقلاب بهمن سال   از  اين نكته محرمانه، پس  انگيزه بود.  نيز بهمين  اندك فاش شد. و    57نكردن دو جزيره تنب بزرگ و كوچك  اندك 

اند، و امارات متحده از اين نكته خشمگين ي معروف »دبه« درآورده و آن بخش باختري را نيز از آن ايران كرده اكنون آخوندها بگفته
 (160-161صي سروصداهايي كه در اين سالها بلند است مربوط به اين بخش از جزيره ابوموسا است.)صاست، و همه

 حزبي تازه بنام »ايرانيان« 

اد،  دمرا  28ايرانيست پس از  پس از ماجراي بحرين و استيضاح محسن پزشكپور و پيامد ناخوشايند آن، ناگهان ميان رهبران حزب پان  ❑
الله هاي ديگر، اختلافي سخت بروز كرد، و دكتر فضل بر سر همين مسئله كه چرا »استيضاح« را تبديل به »سئوال« نكردند و يا به دليل

صدر و دكتر حسين تجدد و گروهي ديگر از هموندان آن حزب از تشكيلات گفته شده جدا شدند، و اندكي بعد »حزب ايرانيان« برهبري  
پايه سال  دكتر صدر  پاياني  روزهاي  )در  شد  بدينگون1349گذاري  و  »پان(.  ميان  انشعاب  نخستين  پديد    28هاي  ايرانيسته  امردادي« 

 (163آمد.)ص

اش را پذيرفتم، و داشتم بناچار فراخواني  [الله صدرفضل ]دوستي و فرهيختگي او  پايه اعتمادي كه به ميهن  ساله و بر  22بپاس دوستي   ❑
گر در  هموندي  از  »هفتهوگذشته  و سردبيري  عمومي حزب  روابط  مسئوليت  )هيئت مؤسسان(،  بنيادگذاران  آن  ه  ارگان  ايرانيان«  نامه 

مسئول تشكيلات حزب شد. گروه بنيادگذاران حزب ايرانيان بيش از    و  مقام دبيركلحزب را نيز بعهده گرفتم. دكتر حسين تجدد نيز قائم 
الله صدر، دكتر حسين تجدد، دكتر سنجر  يكسد تن بودند كه نام تني چند از ايشان، تا آنجا كه بيادم مانده است عبارت است از: دكتر فضل

در پاريس درگذشت(، دكتر كاظم وديعي )استاد دانشگاه(، دكتر كشفيا، حيدر   1375ستاري )دامپزشك كه در سال    )دامپزشك(، دكتر محمد
بيگدلي، حسين توفيقي، مظاهر مصفا )دانشيار دانشگاه(، افشار، دكتر مصطفا مزيني )رييس دانشكده فني(، دكتر داغستاني )استاد دانشكده 

سرا كه بعداً نماينده مجلس شد(، احمديان )مديركل وزارت كشاورزي(، دكتر عليمحمد فاطمي، دكتر حسن مظاهري. بسيج خلخالي )چامه 
ناصر   دكتر وارسته،  ادبيات(،  دانشكده  )استادان  دكتر جعفر شهيدي  و  يزدگري  و دكتر  ناصري  علوم(، عباس محموديان، دكتر سادات 

انقطاع،   مند )مديركل وزارت اقتصاد( مهدي صديقي، كريم جزايري، ناصرعميدي )مهندس( دكتر موسوي )دندانپزشك( دكتر مهدي بهره
 ( 163-164ص.)ص.و.. اميرشاهي، دكتر فرهي )راديولوژيست(.و..

گفت كه چه  فهميدم، مياي كه من بخوبي آن را ميزد، و با شيوه و زبان ويژهآقاي »سوري« از وزارت اطلاعات به نويسنده زنگ مي ❑
كم و افزون  بايست بيرسيد، كه ميچيز را بايد نوشت، و چه چيز را نبايد نوشت. حتا گهگاه مطالبي نوشته شده از وزارت اطلاعات مي

اي از وزارت اطلاعات )يا مرداد بود، مقاله ا   28از آن ميان در يكي از روزها، كه مصادف با    شد!بصورت مقاله در روزنامه چاپ مي
مرداد( بود و با شگفتي ديدم كه امضاي مرا بالاي    28سازمان امنيت( به دفتر روزنامه رسيد كه سراپا تعريف از آن كودتا )بانام قيام ملي  

گذارده  اندكي  اند. هراسان و شگفتآن  او،  امضاي من چاپ شود؟  با  بايد  مقاله  اين  اين چيست؟ چرا  گفتم:  و  رفتم  دكتر صدر  نزد  زده 
من به وزارت اطلاعات )آقاي سوري( زنگ زدم و جريان را گفتم. وي گفت: شما    خاموش ماند و گفت: شما خودت با آنان صحبت كن!

با شما تماس خواهند گرفت. نيم ساعت گذشت. نيمساعتي كه براي من يكسال بود. سرانجام تلفن   گوشي را روي دستگاه بگذاريد. بعداً 
گفت: اين يك دستور است. آن مقاله بايد با نام شما در روزنامه ايرانيان چاپ شود.    ..زنگ زد و شخصي از آن سوي سيم مرا خواست.

ارتباط را قطع كرد.اين را گفت و بي باشد  پيوسته كابوس مي  ..آنكه منتظر پاسخ من  ديدم. سرانجام تسليم چند شب درست نخوابيدم و 
اين مقاله مسخره را آنگونه كه آنان خواسته بودند، چاپ كردم. ولي نسخه  ي اصلي آن را تا مدتها نگه داشتم و نشان سرنوشت شدم و 

 ( 166-167)صدادم تا بدانند كه خط من نيست.دوستان مي

وزير، هيچگاه نگوييد كه دولت حزبي شما ابدي و  دكتر صدر در بخشي از سخنانش خطاب به هويدا عيناً چنين گفت: »...آقاي نخست ❑
شود، ولي آنچه كه  روزگارشان سپري ميها، همه  جاويد است. همه چيز در اين سرزمين، گذرا و نماندني است. افراد، احزاب، و دولت

وي در جاي ديگر گفت: »... آيا دولتي كه در طول حيات   « ها است سرزمين ايرانيان، و اين ملت بزرگ است...ماندني، و از جاودانگي 
اين  ...  تواند با فساد مبارزه كند؟...« ور است، ميخود از نقطه نظر اشاعه فساد تالي و ثاني ندارد، و خود تا گردن در گرداب فساد غوته 

دوره در  و  درآيد،  دكتر صدر  و  ايرانيان  با حزب  دشمني  در  از  كه هويدا  باعث شد  )دوره  سخنراني  بعد  به  24ي  دكتر صدر  ديگر   )
پان او ديگر  بجاي  هاي رقيبش )پزشكپور، طبيب، عاملي تهراني، يزدي و پرويز ظفري( به مجلس ايرانيستنمايندگي مجلس نرسد، و 

 ( 167-169)صصبروند.

ي تاريخ، از آن  هاي دور و ناشناخته ( عيناً چنين نوشته شده است: »... از هزاره1353)اسفند    865در روزنامه »خاك و خون« شماره   ❑
از سرزمينهنگام كه تيره آريايي  ايران  هاي  با  آنان  و فرهنگي  اجتماعي و سياسي  بناي  ايران سرازير گرديدند، و  هاي شمال به فلات 

نا مدون  و  نبشته  تاريخ  يادآوري  هنگام  از  كه  گرديد.  فرهنگي  و  اجتماعي  و  سياسي  نظام  مبناي  بخود  زمين،  ايران«!  »شاهنشاهي  م 
 (169)صگرفت.«

... در  »ي ديگري از روزنامه »خاك و خون« كه بهنگام تاجگذاري شاه منتشر شد، باز هم محسن پزشكپور چنين نوشت:  در شماره ❑
و بعنوان واپسين نمونه از    ايرانيست را سنگر زنان و مرداني قراردادند كه براي ايران »كوشندگاني راستين« باشند...« نهايت، حزب پان 
آورم كه در آن منشور »هفت اورنگ آيين تاجگذاري« را بعنوان پيشكش به خاك و خون مي   289ي  اي را از شمارهدهها نمونه، نوشته

 (170)صاخت و در سراسر ايران منتشر كرد.شاهنشاهي ايران مطرح س

 حزب فراگير!! 

اي منظم ولي بسيار »دست به عصا« در هر چهارشنبه نامه ايرانيان بگونهكه حزب ايرانيان بظاهر برپا بود، هفته   1353تا پايان سال   ❑
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ي معروف را بر زبان راند  شاه، بنيادگذاري حزب رستاخيز ملت ايران را اعلام كرد و آن جمله   شد... ناگهان محمدرضاچاپ و پخش مي
اسفند    كه: »هر )يازده  برود!«  ايران  از  و  بگيرد،  گذرنامه  و  بيايد  است  مخالف  اين حزب  با  كه  موجوديت حزب    (1353كس  اعلام 

هاي آنها نيز بود و  ايرانيست( و تعطيل روزنامههاي چهارگانه )ايران نوين. مردم. ايرانيان و پان ي اعلام انحلال حزبرستاخيز بمنزله
بخوبي بياد دارم كه در همان نشستي كه شاه اين موضوع را مطرح كرد )و از تلويزيون پخش شد( محسن پزشكپور از نخستين كساني 
مورد   اعلاحضرت  كه  اصلي  قبول سه  با  مختلف،  احزاب  فعاليت  آيا  داشت كه:  اظهار  شاه،  اقدام  اين  از  فراوان  ستايش  كه ضمن  بود 

دارد؟... شاه مي اشكالي  باز هم احزاب  هاي من توجه نكردهشود كه شما به حرف گويد: معلوم مينظرشان است  باشد كه  قرار  اگر  ايد. 
هاي ي فعاليتمختلف فعاليت كنند، و بازي اقليت و اكثريت تكرار شود، چه فرقي با حالا خواهد داشت )شاه اقرار كرد كه تا آن روز، همه 

 ( 171)ص.احزاب جز يك »بازي« چيز ديگري نبوده است(

هاي ارگان آنها، از جمله روزنامه ايرانيان شادمان شد، من بودم،  ها و تعطيل روزنامهيكي از كساني كه بيش از همه از انحلال حزب  ❑
كاري كه تنها بخاطر    منجااآمد، رها شد. و از  ام از زير بار مسئوليتي كه بهيچ روي با خواستهايي كه در دل داشتم جور درنميزيرا شانه
  (172)صساله با دكتر صدر بناگزير پذيرفته بودم، آسوده شدم. و از آن شب، آسوده خوابيدم. 24دوستي 

اندركاران سياسي و اجتماعي را  ه حزب رستاخيز را بنويسند، گروهي از كارشناسان و دستمخواستند اساسنامه و مرامناهنگامي كه مي ❑
وزير گردهم آيند و با فراخواندند، تا در دو گروه جدا )يك گروه براي تنظيم اساسنامه، و يك گروه براي تنظيم مرامنامه( در دفتر نخست

هاي ياد شده را آماده كنند. دكتر صدر و نويسنده اين كتاب نيز از سوي حزب پيشين!! ايرانيان در بخش رايزني با يكديگر، مواد و بخش
فراخوانده   پارسي  زبان  دستوري  اصول  به  نگرش  با  مطالب،  تنظيم  و  ويراستاري  براي  )مرا  داشتيم.  شركت  »مرامنامه«  تنظيم 

 ( 172-173ص)ص.بودند(

 آواي شپيور انقلاب 

حزب رستاخيز ملت ايران، كه در سالهاي پاياني پادشاهي محمدرضا شاه، وسيله او بنياد گذارده شد، همانگونه كه آمد، به يك شعبه از   ❑
وزارت دربار بيشتر مانند بود، تا به يك حزب. بر اين پايه روشن بود كه جايي را در ميان مردم باز نخواهد كرد. و همينگونه هم شد. و 

آن را بچشم يك سازمان دولتي مي  آن نكردند و  اعتنايي به  از ديگري روزها، و هفته   نگريستند.مردم كوچكترين  ها و ماهها، يكي پس 
ها و  آييآغاز شد و همزمان با اين گردهم  رسيد. و رفته رفته تظاهرات علني عليه دستگاه فرمانروافرا  1356ري شدند، و تابستان سال  سپ
ت يكسره مجلس رستاخيزي و شپندادو تن از نمايندگان مجلس بيست و چهارم كه دربار مي  -ي مخالفت از سوي يكيها، زمزمهپيماييراه

  (177)صگوش بفرمان او است بلند شد.

از آن ميان محسن پزشكپور كه يكي از نخستين كساني بود كه حزب خود را منحل اعلام كرده و به حزب رستاخيز پيوسته بود... اين   ❑
امامي بهنگام معرفي كابينه شريف  1357شهريور    19بار هم نخستين كسي بود كه خروج خود را از حزب رستاخيز اعلام داشت و روز  

پان حزب  گفت  و  تاخت،  گذشته  رژيم  به  علناً  مجلس  ميبه  برپا  دوباره  را  شريفايرانيست  دولت  و  غيرقانوني  دارد!  را  امامي 
 (177خواند.)ص

رود و اين ديدارها را  الله شريعتمداري مي (، به ديدن آيت 57شهريور    20كند )امامي را استيضاح مي فرداي روزي كه پزشكپور دولت شريف  ❑
مي  تكرار  بار  مي چند  چون  و  گستردهكند  توان  و  نيرو  داراي  شريعتمداري  بزودي  كه  »مقلد« پنداشت  را  خود  جا  همه  در  شد،  خواهد  اي 
 1357بيست و پنجم يا بيست و ششم ديماه  تر از همه، در روز  داد. جالب ناميد و در راه اجراي ديدگاههاي او داد سخن مي شريعتمداري مي 

آقاي   -بهنگام معرفي كابينه روانشاد دكتر شاپور بختيار به مجلس و درخواست رأي اعتماد، پزشكپور بپاخاست و سخناني به اين مضمون گفت:  
زنند و خواهان »زيست سرافراز!« هستند، در اي كه مردم فرياد مي بختيار. خيانت و دشمني با مردم ايران شاخ و دم ندارد. شما در لحظه 

ويد: متاسفانه تمام كساني كه نماينده ساواك هستند و از سوي گ.. دكتر بختيار، ضمن سخنان خود مي كوبيد.ايد و آنها را مي برابر آنها ايستاده
 (178اند.)صساواك تعيين شده بودند، حال آزاديخواه شده

هاي تند ناسيوناليستي خود در دوران نوجواني را كنار گذارده، ولي با حفظ توان گفت اندك اندك انديشه در برابر گروه ياد شده كه مي  ❑
ها در برخورد با رژيم پيشين ايرانيستهاي منطقي اين انديشه در ذهن خود، به جريان رويدادها پيوسته بودند، دو گروه ديگر از پانپايه

هاي سياسي و هايي كه سرسختانه با رژيم سرناسازگاري داشتند. ولي ستيزهاي آنان در راستاي كوششايرانيستوجود داشتند. نخست پان
ها،  ايرانيستشان مسلحانه و قهرآميز نبود. براي شناخت بهترين نمونه از اينگونه پانهايگرفت و مخالفتعقيدتي بصورت باز انجام مي

 (181شان در حزب ملت ايران نام برد.)صبايد از داريوش فروهر و همسرش پروانه فروهر و ديگر ياران 

 ميهنان! ي بيمردي از تيره

سوزاند و وضع اجتماعي  كشد و هستي رژيم پادشاهي را مي رسد، آتشي كه سالها در زير خاكستر بود، زبانه ميفرامي  1357بهمن ماه   ❑
مي دگرگون  يكسره  ايران  سياسي  ميايرانيستپان   شود.و  پيشين  رژيم  مخالف  راستين  ميداني  هاي  پس  آن  از  شاه،  رفتن  با  كه  پندارند 

ي رژيم تازه بر سر كار اند. غافل از اينكه رهبر و همه كارههاي ناسيوناليستي خود پيدا كردهتر براي عرضه و گسترش انديشهگسترده
  رو در   ها،اسلاميستكند، و پاناسلاميسم« را دنبال مي »پان هاي  المسلمين« است كه انديشه الله خميني( هموند سازمان »اخوان آمده )روح

»پان  آرمان  كينهروي  انديشه  اين  به  نسبت  و  داشته،  قرار  دارند.ايرانيسم«  ديرينه  يكي  اي  رژيم جمهوري   -هنوز  برقراري  از  ماه  دو 
آخوندي نگذشته بود كه خميني ضمن سخناني بروشني با انديشه ملت گرايان به ستيز برخاست و گفت: »پيروان اين انديشه ملحد هستند!!«  

اي است كه مستعمرين براي اي روشن از »الحاد!« خواند. و گفت: »... اين مليت نقشهايرانيسم« نام برد و آن را نمونهو بويژه از »پان
ي گبرهاي متعدد)!( هستند كه صحبت ها( از پس ماندهايرانيستخواهند شما را منحرف كنند، از اسلام عزيز. اينها )پاناند، و ميما كشيده

ي آن روز  دو روزنامه  -بخوبي بياد دارم كه اين اظهارنظر با سرنويس درشت، در يكي  كردند)!(«ايرانيسم مياز شئون ملي و از پان 
 (187چاپ شد.)ص

مقاله ❑ خميني،  سخنان  شنيدن  با  روزها،  همان  در  روي.  هفتهبهر  يكم  صفحه  در  را  تاريخ نامهاي  در  )گويا  تهران  چاپ  جوانان  ي 
بود( به سردبيري »ر.اعتمادي« زير عنوان »آقاي فروهر! با شما هستم« نوشتم، و ضمن سرزنش وي در    1358ارديبهشت يا خردادماه  

با رژيمي كه ملت دين برگشته ميگرايان را بيهمكاري  از  يا  آزادانديش  دين،  ايرانيان  بيشتر  يادآور شدم كه: »اكنون كه  خواند، بويژه 
 (188)صاي؟«»تو چرا با خليفه بيعت كردهند، انشين شدهيران گريخته و يا خانهتوانستند از ابهرگونه كه مي
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، بويژه در روزهاي دوازدهم تا بيست و دوم بهمن كه شاه رفته و 1357بهمن    22انگيز و پرتشنج پس از  در روزها و ماههاي هراس ❑
ي كارها را به دست نگرفته بود، چيزي كه بيش از همه رواج داشت، بازار تهمت و افترا و بهتان بود، كه از هر سوي خميني هنوز رشته

مي روا  هركس  به  ايرانينسبت  ما  از  بسياري  دشمنيشد.  در  را  ها،  انصاف  و  جوانمردي  رعايت  هرگز  ديگران،  به  نسبت  خود  هاي 
و يا شغلي    ،هاي اندك ماليي زيانرخوردهاي عقيدتي و يا حتا به انگيزهباي، يا بعلت حسادت، يا بدليل  كنيم، و زماني كه بهرانگيزهنمي

  (190)صايم.دانيم، ايستادهايم، اگر دستمان برسد، و نيرو پيدا كنيم، تا پاي گرفتن جان آنكس كه وي را دشمن ميكه از كسي ديده 

پژوهان تو سري خورده و كسي آنها را بچيزي نخريده سرايان و فرهنگي ايران و از چامه آخوندها هم كه عمري از اجتماع فرهيخته ❑
امضا، در  هاي بينامه اي و تنها به صرف دريافت نامه يا  اسب توانمندي سوار شده بودند با هر دليل و بهانه   بود، در آن روزها كه بر

گرفتند، يا به زندان اوين براي شكنجه شدن  ها را اداره مي كرد، كسان را مي اي آن اي و سرخورده دادگاههاي انقلاب كه هر بچه شيخ عقده 
 (190-191صكشتند، تا تشنگي خود را با خون تسكين دهند.)صفرستادند، و يا ميمي
الله طالقاني بوده!! و »همايون بهزادي« و علي پروين )مردان نامور فوتبال ايران( و  گر آيت از آن ميان شايع شده بود كه »گوگوش« شكنجه ❑

)دروازه اصلي«  )خواننده»عزيز  شهيدي«  »عبدالوهاب  و  ملي(  تيم  نامدار  خوشبان  شكنجهي  بودهآوا(  ساواك!!  اين   اند.گران  گرماگرم  در 
ي دادگاه انقلاب، با مضمون تقريبي زير، هاي عصر )اطلاعات يا كيهان( يك احضاريهها، ناگهان در يكي از روزنامهها و نابساماني ناهنجاري

ي سرهنگ سابق دكتر »غلامرضا عليمرداني« باتهام اقدام به  »پرونده  نگاهم را به سوي خود كشيد. )كه اين يكي، اتفاقاً درست و عادلانه بود(
شود به دادگاه ني كه اطلاعاتي در اين باره دارند، درخواست مي قتل »محمد مهرداد« در دادگاه انقلاب تهران، زير رسيدگي است، از گواها

با نفس خود به جنگ پرداختم كه آيا    «ي... انقلاب مراجعه و اطلاعات و مشاهدات خود را در اختيار قاضي شرع اين پرونده بگذارند.شماره
هشت متري مهرداد بوده است خود را به دادگاه معرفي كنم يا نه؟ اين درگيري با خود،    -بعنوان گواه، و بعنوان كسي كه در آن شب در هفت 

بيست دقيقه به درازا نكشيد، و بر آن شدم كه هرگز چنين كاري را نكنم، و آن كينه و دشمني سختي كه نسبت به اين شخص داشتم،   -بيش از ده
روي،    بهر هاي من هستند...  و انديشه  جاي خود را به يك تصميم منطقي داد. با خود گفتم: هم دادرس و هم متهم پرونده هر دو دشمنان آرمان 

بي  با  بي هراس  رحمي رژيم  و  گناه  )با  گذشته  رژيم  مردان  و  دگرانديشان  كشتار  به  دست  مردم  انگيزي  از  بيشتر  چه  هر  تا  بود  زده  گناه( 
در آيينه    57هاي خود را استوار كند. بدانگونه كه برابر آماري كه در جلد يكم كتاب »شورش  درپي، پايههاي پي »زهرچشم« بگيرد و با اعدام

 26شنبه  تا سه  57بهمن    26ي شهرام جاويدپور آمده است، تنها در يازده ماه آغاز فرمانروايي خميني به ايران )از پنجشنبه  مطبوعات« نوشته
 (191-192)صصهاي اعدام و تيرباران سپرده شدند.تن از مردان سياسي و نظامي به جوخه 682( بدستور آخوندها، 1358ديماه 

تن از سازمان اطلاعات و   68تن از شهرباني،    111تن ارتشي،    140تن از نيروهاي ارتش و انتظامي بودند )  349از ميان اين گروه،   ❑
سرهنگ،   23سرتيپ،    16سرلشكر،    13سپهبد،    12در گروه يادشده، يك ارتشبد،    تن ژاندارم، و پنج تن از نيروي هوايي(.  25امنيت،  

و    9گروهبان،    43استوار،    30ستوان،    32سروان،    14سرگرد،    29 اسلامي    105سرباز  عليه جمهوري  مسلحانه  قيام  بگناه  نيز  تن 
انگيز و نامردمي، سالها و سالها در دوران فرمانروايي ملايان دنبال شد و شمار كشته شدگان از مرز  تيرباران شدند... اين روند هراس

 ( 192)صبيست و سي هزار تن گذشت.ده، 

 صدر ها و بنيايرانيستپان
چربد. و با سودگيري از هوش و  صدر كه با وجودي كه آخوندزاده است، ولي جنبه ناسيوناليستي او، بر پيرو آخوند بودنش مي ابوالحسن بني  ❑

تر از آنچه كه بود جمهور تاريخ ايران را بدست آورد و خود را به خميني نزديكاي كه داشت، توانست عنوان نخستين رييسزمان سنجي ويژه
سيزدهم شد و روز به روز، اي جان بدر برد و مغضوب در گاه امام  بكند. ولي سرانجام نتوانست از ترفندهاي رفسنجاني و بهشتي و خامنه

اسفند  فاصله تا در چهاردهم  بيشتر كردند،  و  بيشتر  ميان وي و خميني را  دانشگاه تهران سخنراني   1359ي  )روز سالمرگ مصدق( كه در 
ها را بالا زد و از اختلاف سخت  صدر كه در آن اجتماع پردهانگيزد، و اين خشم با شنيدن سخنان بني خميني را برمي  داشت... اين رويداد، خشم

خامنه و  رفسنجاني  و  بهشتي  چون  آخوندهايي  و  خود  و  ميان  افزون  خواند،  كفر«  را »حكومت  اسلامي  جمهوري  حكومت  و  گفت  اي سخن 
 (193افزونتر شد.)ص

صدر نقش ايرانيستي كه بيش از همه در پنهان كردن بنيدهند. پانشتابند، و وي را پناه مياش ميها بياريايرانيستاز اينجا بود كه پان ❑
صدر رفت... وي در پشتيباني از بنيداشت »ناصر تكميل همايون« بود كه از پيروان فروهر، و از هموندان حزب ملت ايران بشمار مي

برد، ولي  صدر را هر چند روز يكبار از اين خانه به آن خانه ميو پنهان داشتن و سرانجام گريز وي از ايران نقش اساسي داشت، و بني
 ( 194ي »اصغر لقايي« او را نگهميداشت، تا روزي كه همراه مسعود رجوي به فرانسه گريخت.)صبيشتر در خانه

ي اداره آمار و  ها پيوست، يك كارمند سادهايرانيستسيف« بايد ياد كنم كه بهنگامي كه در زمان دكتر مصدق به پان   سرانجام از »خسرو  ❑
( وي 1378اكنون كه سرگرم نوشتن اين كتاب هستم )اسفند  تر شد و همثبت احوال تهران بود. سپس رفته رفته به فروهر نزديك و نزديك

در زندان رژيم آخوندي است و در بيدادگاه آن رژيم به اعدام محكوم شده است. ولي گويا خوشبختانه رژيم از بيم مردم و افكار جهاني، 
 (195)صي او را ندارد.حكم اعدام درباره توان اجراي 

 پزشكپور، پس از انقلاب

ت وزارت گرفت! پس از خروج  سامامي پبا وجود مخالفت پزشكپور، دكتر عاملي دوست و همكار هميشگي و معلم او، در كابينه شريف ❑
مشروطيت را نيز   1285شاه از ايران، ديگر پزشكپور نه تنها سخني از شاه و شاهنشاهي بر زبان نراند، بلكه اصولاً مسئله قانون اساسي  

پنداشت. اين بود كه چون محيط را نامساعد ديد روز  فراموش كرد... غافل از اينكه آخوند، نيرنگ بازتر، و رندتر از آن است كه او مي
ي ناخوشايند از راه كردستان به فرانسه گريخت و در آنجا نخست خواست با دكتر بختيار پيوند برقرار كند. كه با آن پيشينه  59تيرماه    12

تر و  اعتنايي رهبر نهضت مقاومت ملي قرار گرفت و تيرش به سنگ خورد... شاهزاده نيز پختهو برخوردش با دكتر در مجلس مورد بي
گمان ميزرنگ پزشكپور  كه  بود  آن  از  رفتارهاي تر  و  اهانت  تير  آماج  پيوسته  هم  پاريس  در  نداد.  نشان  او  به  و روي خوش  كرد،  
شناختند شده بود. و حتا روزي يكي از ايرانيان ماندگار در پاريس در خيابان به وي تف  آميز و خشم ايرانياني كه او را بخوبي مي مخالفت
 (198)صانداخت.

برد كه در همان سالهاي آغازين يك نشريه چهار برگي را چاپ و در تعداد محدودي منتشر كرد كه هر آدم تيزهوشي كه آن را ميخواند پي مي  ❑
هايش مشتي كند، و در سراپاي نوشتهاي به آخوند و به جمهوري آخوندي نمي در سراسر برگهاي اين نشريه كوچكترين حمله]پزشكپور[  وي  
ي كارش در نشريه ياد شده تنها و تنها ناسزاگويي به صدام حسين بود. خوب بياد دارم خورد، و پايه گويي و شعارهاي محتاطانه به چشم مي كلي 
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شماره  از  يكي  در  پان كه  ما  بود:  نوشته  نشريه  اين  پان ايرانيست هاي  )كدام  آمادهايرانيست ها  حسين  ها؟!(  صدام  عليه  و  برويم  ايران  به  ايم 
 (198-199)صصبجنگيم!!

رفت. و در آنجا خود را به عوامل و كاركنان سفارت جمهوري ي سيدمهدي روحاني ميهاي خانه خوانيبه روضه   [ كهپزشكپور]گفتم او   ❑
آمدند نزديك كرد و به آنان فهمانيد كه بسختي مايل است كه به ايران  ها مياسلامي در پاريس كه گهگاه براي تهيه گزارش به آن نشست

ياري كرد. يكي ايشان درخواست  از  باره تهيه مي  -باز گردد. و  اين  آنها گزارشي در  از  از  كنند و به تهران ميدو تن  فرستند. و پس 
جمهور بود( بنويسد، و در ضمن  اي براي رفسنجاني )كه در آن زمان رييسرسد كه پزشكپور نامهگفتگوي فراوان، از تهران دستور مي

اظهار   و  رژيم،  از  كند...  ستايش  بازگشت  درخواست  ميبندگي!  قرار  رفسنجاني  موافقت  مورد  پزشكپور،  بازگشت  و  سرانجام  گيرد، 
( به  1991ماه مي    7)  1370شنبه هجدهم ارديبهشت  كند، در روز سه شود كه ديگر خطري او را تهديد نميهنگامي كه وي مطمئن مي

باز مي  او،  مقاله   1370تيرماه    26گردد... روزنامه »سلام« در شماره  ايران  با  بازداشت« در مخالفت  اي زير نويس »بازگشت بدون 
 (199-200ص)ص ين نوشته تاثيري در وضع او نكرد.منتشر كرد. ولي پزشكپور زير حمايت رفسنجاني بود ا

هايش در روزنامه زند، و نوشتههايي در تاختن اپوزيسيون برون مرز )باصطلاح افشاگري!!( مياو ]پزشكپور[ دست به يك رشته نوشته ❑
ي تهران است كه قبلاً بازجوي  ن شريعتمداري برادر حسن شريعتمداري مدير مسئول كيهان اشغال شدهي)حسشود.  كيهان تهران چاپ مي

بود( امامي«  »سعيد  اعتماد  پان  مورد  آرمانخواه  آقاي  اين  ورود  از  ماهي  چند  ضمن هنوز  وي  كه  بود  نگذشته  ايران  به  ايرانيست!! 
)يكشنبه  آگاهينامه تايمز«  »تهران  در روزنامه  را  اسلامي!«  جماهير  »اتحاد  تشكيل  پيشنهاد  مي 1371مرداد  ا  4اي  يك (  يكباره  و  كند، 

 ( 200-201)صصشود.اسلاميست!« مي دهد، و »پان اي را انجام ميچرخش يكسدوهشتاد زينه

كه جنبش دانشجويي در ايران رخ داد و هموندان »حزب ملت ايران« با آنها همكاري كردند، و در نتيجه بسياري از   1378در تيرماه   ❑
نش شايع  ي دوستاها مانند خسرو سيف، كامران ميرعبدالباقي. بهرام نمازي و شماري ديگر بازداشت شدند، پزشكپور وسيلهايرانيستپان

ي روشن بود كه كسي آن را باور نكرد، بعد شايع كردند كه او، پنهان! شده است. و  ند. ولي چون دروغ، باندازهاكرد كه او را نيز گرفته
او، در خانهسپس مسئله فراموش شد. من كه بخوبي مي كند و در  اي كه وزارت اطلاعات در اختيارش گذارده است زندگي ميدانستم 

 (201خنديدم.)صي اين ترفندها ميزند، به همهي كيهان )تهران( عليه ايرانيان مخالف رژيم در برون مرز قلم مي روزنامه

 نامه »پيروزي« دكتر ضياء مدرس، و شب

گرايي بود و تب ملت  1328وزيري دكتر محمد مصدق( آشنا شدم سال  دو سال پيش از نخست  -مدرس در دانشكده حقوق )يكي  با ضياء ❑
  ها را در دانشگاه تهران، در برگهاي پيشين كتاب نوشتم و گفتم كه در آن زد وايگرفت... داستان برخورد ما و تودهرفته رفته بالا مي

و چاقوكشي كه اين ضربه را زد، چنان محكم زده  خورد پاي ضياء مدرس كه دانشجوي سال دوم يا سوم دانشكده حقوق بود چاقو خورد  
ايرانيست نشد، ايرانيست نبود و هرگز هم پان ي چاقو در زير كشك زانوي مدرس شكسته و مانده بود... با اينكه او پان بود، كه نوك تيغه

پيش آمد و دستگاه فرمانروايي ايران يكسره زيرو    57ديديم... بهمن  ولي پيوند دوستي ما چنان استوار شد كه بيشتر روزها يكديگر را مي
در دو جبهه سياسي مخالف يكديگر قرار گرفتيم. )يعني    1332مرداد  ا  28رو شد. ولي ما، باز هم در كنار يكديگر بوديم و با اينكه پس از  

انديشه كوچكترين آسيبي به رشته  او بسختي هوادار محمدرضا اين اختلاف افق  اينهمه  پيرو مصدق( با  ي استوار  شاه بود، و من شديداً 
-204)صصبرديم.دوباره با يكديگر همسو شده، و هر دو در جبهه ضد آخوند بسر مي   57دوستي ما نرسانيد. بويژه آنكه پس از بهمن  

203) 
  روزي با دكتر ضياء مدرس از رستوراني كه نزديك دفتر وكالت او بود بيرون آمده بودم. چشم دكتر به يك پاسدار ريشو افتاد كه »ژ.ث« بر ❑

كرد. ناگهان ضياء به سوي او رفت و پيش  نگريست و گذرندگان را برانداز مي چپ به مردم مي چهارراه ايستاده بود و چپ   دوش انداخته و سر 
اي با پول اين از آنكه بتوانم جلويش را بگيرم، دستش را روي شانه پاسدار گذارد و گفت: داداش. ميداني كه اين سلاحي را كه بر دوش گرفته

زاده و مسلماني هستي، پس اگر آدم حلال   -دوش چيزي بگويد، سخن خود را دنبال كرد و گفت:  اند؟ و... پيش از آنكه جوان ژ.ث برمردم خريده
ازگشت و راه خود را دنبال  نگريست به سوي من بي آن را رو به مردم مگير! اين را گفت و در حاليكه پاسدار هاج و واج او را مي هرگز لوله 

 (204-205كرديم.)صص
اين آخوندهاي پدرسوخته منتشر كنيم. لحظهنامهروزي به من گفت: ناصر، بيا يك هفته ❑ انديشيدم. و گفتم: موافقم ولي  ي زيرزميني عليه  اي 

هاي هوايي بشرط اينكه زيادي بيباكي و دلاوري نشان ندهي... شماره يكم و دوم نشريه زيرزميني »پيروزي« چاپ شد و شبها كه آژير بمباران 
هاي  هاي خود، بدرون خانهشد، هر يك از ما شش تن، از اين تاريكي سود برده و نشريه را دورتر از خانهشنيده و برق شهر تهران قطع مي 

 (205-206صانداختيم.)صمردم مي 
شد( مطالب شماره سوم را تهيه و ماشين كرده بوديم و  روز يكبار منتشر مي   15نامه پيروزي )كه هر  پس از چاپ و پخش شماره دوم هفته ❑

دارد. دلم فرو ريخت. زيرا در شديم كه روزي به دفتر وكالت دكتر زنگ زدم، و متوجه شدم كه كسي گوشي را برنمي براي چاپ آن آماده مي 
زماني اندك در تهران بودم و تا هنگامي كه از اين شهر بيرون آمدم خبري از يورش پاسداران بود... بايست دكتر در دفتر خود مي آن ساعت مي 

اين كار نيز از پيش در برنامهبه خانه ش همان  ري من بود. زيرا با سفاام دريافت نكردم و سرانجام بليت هواپيما گرفته به بندرعباس رفتم. 
و    »هندي« در بندرعباس كسي را داشتم كه بتواند مرا با كساني در زاهدان و ايرانشهر آشنا كند، و به پاكستان برساند. و همين كار را كردم

بنام »روزهاي آوارگي«  ايرانشهر )همانگونه كه در دو جلد كتاب خود  پس از يك هفته سرگرداني و پنهان بودن در بندرعباس و كرمان و 
 (207-208صام( از مرز گذشتم و به پاكستان رسيدم.)صنوشته

 به دكتر مدرس چه گذشت 

هاي وي آگاه شده بودند، ( گروهي از مأموران »ساواما« كه از كوشش1359بهمن    13بامداد آن روز كه من به دفتر او زنگ زدم ) ❑
چاپ شب زمينه  در  فعاليت  از  گذشته  او  به  نامه)زيرا  بود(  بنيادگذارده  نيز  را  پرچم«  بنام »گروه  زيرزميني  گروه  يك  »پيروزي«  ي 

بردند... بهتر ريزند و وي را كه سرگرم گفتگو با »دكتر منوچهر سليمي« بود، دستگير و هر دو را با هم به بازداشتگاه ميدفترش مي
در تهران و سپس در ايران    زاده( همسر ضياء بشنويم. زيرا از آن پس، مني ماجرا را از زبان بانو فريده مدرس )رحماناست دنباله

 ( 209)صنبودم.

سه    -كني باز هم بدنبال كار اين پرونده برود، و سرانجام پس از دوهاي من )بانو فريده مدرس( باعث شد كه مهدويها و زاري التماس ❑
اينها مبالغي پول مي بايد دكتر ضياء مدرس »توبههفته مرا خواست و گفت:  دو ماه   -اي را هم امضا كند... يكينامه«خواهد. و ضمناً 
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كني، مرا نزد  ي دهها سال رنج و درد و دلهره براي من در بر داشت، تا اينكه مهدويدو ماهي كه باندازه -ديگر از اين ماجرا گذشت. يكي
ها انتظار و معطلي در برابر  به زندان اوين رفتم و پس از ساعت  1360وچهارم آذرماه  روز بيست  يكي از آخوندهاي زندان اوين فرستاد.

رد كه حالا زندانبان شده گفروش و قماربازهاي كوچه  زبانها از مشتي شاگرد قصاب و گردوها و زخمدر ورودي زندان و شنيدن اهانت
بودند، مرا به اتاق انتظاري در داخل دژ اوين بردند. پس از ده دقيقه، آخوندي به درون آمد و گفت: در ازاي آزادي دكتر مدرس بايد  

 (210دويست سكه يك پهلوي طلا )يا سكه بهار آزادي!!( و دو ميليون تومان اسكناس هزار توماني بياوريد.)ص
آيت  ❑ مهدويقبلاً  بودالله  شده  قرار  و  كرده  ريشهري صحبت  با  بوديم  تماس  در  او  با  پيوسته  ما  كه  مختصر،    كني  دادرسي  يك  از  پس  كه 

 هايي را ميان متهمان تقسيم كنند، و هنگامي كه آنها را امضاء كردند و از رهبر انقلاب!! پوزش خواستند. آنها را ببخشايند. بهمين دليل نامهتوبه
دكتر مدرس و    ها از سوينامهنشانند تا با امضاي توبهران مي گروهي از افراد سازمان مجاهدين خلق را كه زنداني بودند نيز در جايگاه تماشاگ

هنگامي كه برگه    ..الديني و ديگران روحيه مجاهدين را نيز ضعيف كنند، و ديواره مقاومت آنها را درهم بشكنند.دكتر سليمي و سرهنگ نظام
گويد: »من هرگز از راهي كه  كند به يكسوي و مي دود، و برگه را پرت مي اش مي دهند... ناگهان خون به چهرهنامه را به دست ضياء مي توبه
در اين هنگام آخوند ريشهري   ...ميهنانم بشوم و عليه آنها گزارش دهم.«شرف نيستم كه جاسوس همكنم و اينقدر بي ام، احساس پشيماني نمي رفته

آمده بود، چند ناسزاي ناموسي به متهمان، بويژه به »دكتر ضياء  آذرآبادگاني  مدرس« مي   كه از رفتار دكتر مدرس بخشم  دهد. ضياء كه يك 
كند... در ي متهمان خاموش بودند، سندلي را به سوي ريشهري پرتاب مي خيزد، و در حاليكه همهغيرتمند و دلير بود، ناگهان از جاي برمي 

سه ساعت بعد -آيد كه در همان روز، همه را اعدام كنند. و اين دستور، دو دهند، و دستور مي همان دم گزارش اين رويداد را به دفتر خميني مي 
 (214-215صشود.)صانجام مي 

گور اين قهرمان گذارده  تا امروز، همه ساله درست در روز يكم ديماه دسته گلي بزرگ بر 1360در پايان اين بخش ناگفته نگذارم كه از سال  ❑
برد. و راز جاودانگي آن نيز در  شود. و روشن نيست كه از سوي چه كسي، يا چه كساني. آري. ملت ايران قهرمانان خود را از ياد نمي مي 

 (219همين است.)ص

 نوجوان »سربدار«

گروه ديگري در برابر فرمانروايان خودكامه جمهوري اسلامي بپاخاستند و در اندك زمان هواداران فراواني را    60و    59هاي  در سال  ❑
دانند. ولي در حقيقت كاملاً چنين نيست. و ها« اين گروه را وابسته به خود ميدر شمال ايران )استان مازندران( پيدا كردند. »كمونيست

هاي سياسي ايران دچار انشعاب و دو دستگي شمار هواداران اين گروه افزوده شد، باز هم مانند بيشتر سازمان  بايد دانست، هنگامي كه بر
تري را در پيش گرفتند و گرايش بيشتري را به مليون پيدا كرده و گفتند: »ما بايد با مردم و با ملت همراه شويم و شدند. يك دسته راه ملايم

ي ديگر بعكس هوادار دسته  هاي فكري خود را در ميان مردم استوار كنيم.«هاي پيچيده را رها كنيم و پايههاي كمونيستي و ديالكتيكبحث
اينها گسترده برابر رژيم شدند. و تشكيلات  در  پايداري سخت و مسلحانه  و  در جنگلايستادگي  و  از گروه نخست شد،  هاي خاوري  تر 

 (221هاي »آمل« )پيرامون »رزكه« و محمودآباد( پايگاهي را پديد آوردند.)صمازندران در نزديكي 

داران سربدار در چهار ستون مهم به شهر تاختند و در ظرف مدتي كمتر از سه ساعت  ناگهان تفنگ  1360در شامگاه روز پنجم بهمن   ❑
آمل را زير چيرگي گرفتند... رژيم، نزديك به سهسبدون درگيري و خونريزي سرا از مردم عادي و حتا زندانيان   -ر  چهار هزار تن 

ي خود را  ي جنوبي شهر، حملههاي رزمي خود انداخت و از سوي محمودآباد و همچنين دروازهسياسي شهرهاي ديگر را پيشاپيش ستون
آغاز كرد... در چنين موقعيت دشواري نبرد ميان سربداران و پاسداران آغاز شد. مردم عادي كه وضع را خطرناك ديدند بهرگونه كه  

شد از ميانه گريختند و در نتيجه پاسداران و سربداران رو در رو شدند. در حاليكه بخش بزرگ شهر، با همان ترفند ناجوانمردانه مي
 (222-223صصبدست پاسداران افتاده بود.)

خوي ❑ قاضي نمايش  همان  بدستور  كه  بدينگونه  بود.  شده  آغاز  رژيم،  كارگزاران  كميتهددمنشي  رييسان  و  شرع  زنداني  هاي  كه  هايي 
آنان رخم   سربداران بودند و از  پاهاي مردان سربدار را كه گرفتار شده و بسياري  آنان را نكشتند،  هاي كاري برداشته  آن جوانمردان، 

روي    و  هاي سنگلاخ كشاندند، بدانگونه كه ديگر از سرها بستند و چند فرسنگ بر روي جاده ها و كاميونبودند، با ريسمان به دنبال وانت
 (224ها ساييده و تكه پاره شده بود.)ص ها نشاني نمانده و بر روي سنگها و خاكي آن و شانه و سينه

انديشهشيوه ❑ انديشه و ي  اين قهرمانان، در راه  آن است كه  آنچه در خور نگرش است  اين دلاوران در خور نگرش نيست.  ي سياسي 
 (231)صاختند.بآرمان خود جان 

 هاي جانباخته ايرانيستپان

پان  ❑ به  وابسته  از جستار  واپسين بخش  ايراني ريشه   پردازم.ها، ميايرانيستبه  نوجوانان  از  در مغز برخي  انديشه  اين  از روزي كه 
ها به ملت و به سرزمين ايران پيشكش  ايرانيستك درختي تناور شد، تا امروز، شهيداني از سوي پانددوانيد، و سپس جوانه زد و اندك ان

ي تركيدن نارنجك جان سپرد... پس از آن، از »مصطفا  بانگيزه  1325ها »عليرضا رييس« بود كه در ارديبهشت سال  اند. نخستين آن شده
آنگاه، بايد از دكتر محمدرضا 1352شعاعيان« بايد نام برد كه در سال   ، در خيابان كاخ تهران بدست مأموران ساواك از پاي درآمد. 

 (233به جوخه اعدام سپرده شد.)ص 1357هاي رژيم آخوندي در اسفند عاملي تهراني ياد كنم كه با رأي بيدادگاه
كرد. و كند، رفتار نمي در اينجا بايد افزود كه اصولاً رژيم شاه، هرگز و هرگز با دگرانديشان و مخالفان خود چنانكه رژيم اسلامي رفتار مي  ❑

ي آنها در  مرداد، كه همها  28هاي پس از  تگير شده و نامردمي ساي و برخي از مجاهدين دبجز چند مورد )مانند شبكه افسران باصطلاح توده
مي  اينكه  بمحض  موارد  بقيه  در  است(،  فراوان  و سرزنش  شماتت  پشيماني  خور  اظهار  يا  بخشايش  درخواست  مخالف،  يا  دگرانديش  آن  ديد 

ي مخالفت  سپرد تا بتواند در بهزيستي بسر برد و به انديشههاي حساسي را مي پوشيد بلكه به او پست كند، نه تنها از گوشمالي وي چشم مي مي 
 (234نيفتد.)ص

ايران در    در رژيم شاه، پناهنده سياسي وجود نداشت... در جاييكه هرگاه يكي از هموندان كنفدراسيون دانشجويان ايراني، به سفارتخانه ❑
توانست به كردند و مي اش را درست ميبخشودند و گذرنامهرفت و درخواست بازگشت به ايران را داشت، بيدرنگ او را مي رژيم شاه مي 

ايران گريخت و به پاريس رفت، خبرنگار يادم مي   سرزمين پدري خود بازگردد. آيد. زماني كه مسعود رجوي رهبر مجاهدين خلق از 
رجوي در پاسخ خبرنگاري كه از او پرسيده بود: آيا شاه بيشتر   بي.بي.سي. با او گفتگويي را انجام داد كه از راديو بي.بي.سي. پخش شد. 

 (235آزاري بود.)صشما را آسيب رسانيد يا خميني؟ بروشني پاسخ داد كه: شاه در برابر خميني، مانند گوسفند بي
زدم، و هاي رژيم اسلامي ايستاده بودم و قلم مي هنگامي كه من در لوس آنجلس در پايگاه سردبيري روزنامه صبح ايران، در برابر نامردمي  ❑
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خروشيد، برآن شدم كه يك گفتگوي تلفني با او انجام دهم. غريد و مي ي مردم ستيزان مي ي دشنهداريوش فروهر نيز در تهران و در زير سايه 
( يعني درست سه سال و هشت ماه پيش از آنكه رگ  1374روزنامه ياد شده )پنجشنبه چهاردهم ارديبهشت    2050اين گفتگو انجام، و در شماره  

هاي اين ي او را در واپسين برگدانم كه بخشي از سخنان سنجيدهزندگيش بدست خونخواران رژيم بريده شود، چاپ شد. و اكنون شايسته مي 
ي دكتر ابراهيم يزدي كه پس از مرگ مهدي بازرگان رهبر نهضت آزادي ايران شده است،  كتاب بياورم. از فروهر پرسيدم: نظر تو درباره

است و حتا هنگام همكاري من با دولت  هاي بسيار با نهضت آزادي ايران داشته  حزب ملت ايران بطور كلي اختلاف سليقهگفت: ...  چيست؟
اي و بنيادي، از  ما، معتقد به يك مبارزه ريشه .. با سازمان نهضت آزادي وجود داشت.مهندس بازرگان، اين اختلاف سليقه و ناهماهنگي باورها  

خواهند اين  دانيم. در حاليكه آقايان در چارچوب قانون اساسي كنوني مي هر ديدگاه با رژيم كنوني هستيم و حتا قانون اساسي آن را درست نمي 
   (237-238)صصرژيم را اصلاح يا دگرگون كنند.

ي رهبران كنوني رژيم رفته است چه نظري داري...  ي محسن پزشكپور كه فعلاً به ايران آمده و زير سايه از فروهر پرسيدم: درباره  ❑
تو    چون و چراي رژيم كنوني درآمده است.اكنون بصورت يك مريد بيفروهر پاسخ داد: با افسوس بسيار بايد بگويم كه اين شخص هم

-238ص)صبا نظام شاهنشاهي پهلوي داشت.  ايداني كه او، در رژيم پيشين همكاري تنگاتنگ و همه جانبهشناسي و مي خود وي را مي 
237) 

ي در خور نگرشي پرداخت و گفت: سخن از نظام شاهنشاهي بميان آوردم. براين پايه  داريوش فروهر در اين هنگام به بازگويي نكته ❑
مان هاي تاريخيها و معيارهايي كه در گذشتهشايسته است كه نظر خود را در اين باره نيز بگويم. من به نظام شاهنشاهي با آن ويژگي

مان هاي شاهنشاهان تاريخيها، بهيچ روي آن ويژگيگذارم. ولي در دوران زنجيره پادشاهي قاجاريان و پهلويايم احترام ويژه ميداشته 
 (239)صدانم.وجود نداشت. و اين دو نظام را داراي آن معيارهاي احترام آميز نمي

هاي خود، جان  ايرانيست از آغاز تا امروز، در راه آرمان دانم يازده تن پان هاي جانباخته بود و گفتم تا آنجا كه مي ايرانيستسخن از پان  ❑
دانم، چهار تن در زمان محمدرضاشاه بود )كه مرگ شان را مي اند و ناماند. از اين يازده تن كه در درازاي اين پنجاه سال كشته شدهباخته

فعاليت بانگيزه  رييس«  براي »عليرضا  و  ترور،  عملاً  نيز  مهرداد«  نداشت. »محمد  دخالتي  آن  در  رژيم  و  بود،  سازماني  درون  هاي 
 1331ام تيرماه  و خوردهاي مردم با نيروهاي دولتي در روز سي   الله رضيان« در جريان زد»هوشنگ رحمت  سراسر زندگي فلج شد.

كشته شد. و تنها »مصطفا شعاعيان« را دستگاه امنيتي شاه كشت( ولي هفت تن ديگر، در دوران رژيم اسلامي، و بدست كارگزاران آن  
 (239)ص.شان تا امروز فاش شده استرژيم كشته شدند، و اين هفت تن آنهايي هستند كه نام

 اي«»سازمان نظامي افسران توده

اي در ارتش بميان مرداد، ناگهان سخن از كشف سازمان گستردها  28، يعني يكسال و اندي پس از كودتاي  1333در پايان شهريور ماه   ❑
 (249)صاي« گذارد.آمد، كه رژيم پس از كودتا. نام آن را »سازمان نظامي افسران توده

دو تن از ايشان    -پنج تن از تيمساران پيشين نيز حضور داشتند، در اين زمينه سخن رفت، و يكي  -چندي پيش در يك ميهماني كه چهار ❑
 ( 249اي نبودند.)صي افسراني كه بنام »شبكه نظامي حزب توده« دستگير شده بودند، براستي تودهييد كردند كه همهأنيز ت
ي آموزشگاه افسري  احتياط و گرفتن سردوشي افسري مانده بود كه خبر كشف  فرارسيد. درست يك يا دو هفته به پايان دوره  1333شهريور   ❑

اميرافشار بكشلو، از نخستين دستگيرشدگان بود.  بدبختانه سرهنگ  و  ايران )و شايد جهان( تركيد.  مانند بمب در  توده  سازمان نظامي حزب 
ي هواداران مصدق كه در پوشش سپاهي هستند نيز دستگير  ترسيدم كه مبادا با اين بهانه، همه هراسي كشنده مرا نيز در برگرفت و از آن مي 

اي بشود.  شوند. و چون سرهنگ بكشلو مهري برادرانه به من داشت. همين نكته دستاويز دستگاه بگير و ببند مخالفان رژيم از هر گروه و دسته
ايرانيست« تا  ي يك »پان اي« دربارهاي نيست زيرا محال بود كه يك »تودهبراي من هيچگونه گماني برجاي نمانده بود كه سرهنگ بكشلو توده

 (253پايه همدلي و مهرباني و پشتيباني داشته باشد.)صين ا

پرده  57بهمن   ❑ از  بسياري  جزوهفرارسيد.  رفت.  بالا  دفترچه ها  و  رازهاي  ها  از  آن،  در  كه  شد  پخش  ايران  سراسر  در  چندي  هاي 
ها را برادر سرهنگ دوم اميرافشار بكشلو، چاپ و پخش كرده بود. آن دفترچه را با شماري پرده برداشته شده بود. يكي از اين دفترچهبي

گراي  دوست و ملتاي نبود. او افسري ميهنموشكافي خواندم. و آنچه كه از آن بيادم مانده اين است: »برادر من اميرافشار بكشلو، توده
 ( 255اي گرفتند، و كشتند.)صبود. ولي چون با رژيم پس از كودتا مخالف بود، او را بنام توده

از   ❑ تير، جان بدر برده بودند. يكي  از رفتن ميدان  افتاد كه  نام آشنا  اين شبكه، چشمم به چندين  نامهاي دستگير شدگان  بهنگام بررسي 
برد. او را يافتم و براي بدست آوردن  آنجلس بسر مياكنون نيز در شهر لوس ايشان »ايرج مدي« است كه اتفاقاً دوست نويسنده است و هم 

اي نبودند، و حتا معتقد بود كه  اين باور بود كه شماري از افسران اين فهرست توده  هاي بيشتر، با وي به گفتگو نشستم. او، نيز برآگاهي
پرست فراواني در ميان دستگيرشدگان جاي داشتند. »ايرج مدي« بهنگام دستگيري دانشجوي دانشكده افسري  گراي و ميهنآدمهاي ملت

افسر شده و رخت افسري را  اش چهار سال دوره هاي دستگير شدهبود، و همراه با ديگر همكلاسي نيز  ي دانشكده را گذرانيده و تقريباً 
 ( 274-275خريده بودند.)صص

ام. ولي احترام  گويد: نه. من هرگز هموند هيچ دسته و گروهي نبودهخندد و مياي و كمونيست بودي؟ ميپرسم: آيا براستي تو، تودهمي ❑
ها گرفتند. ايخانه بودن با برادرم باتهام شركت در شبكه نظامي تودهي هم فراواني براي برادرم قائل بودم. و دستگاه نيز مرا به انگيزه

پرسم: آيا  دهم و ميفهرست افسران دستگير شده را نشانش مي  193و    188هاي  اي بود. رديفكنم كه توده درباره برادرم نيز گمان نمي
در اكنون آنجلس بود، و همستوان يكم »عليمحمد اربابي« همان نويسنده كتاب »چهل تيكه« و چند اثر ديگر است كه تا چندي پيش در لوس

برد؟ و آيا ستوان يكم »عليمحمد افغاني« نيز همان نويسنده كتاب معروف و پرفروش »شوهر آهوخانم« اروپا )گويا در انگلستان( بسر مي
تهراني« )ستوان افزايد: گذشته از اين دو تن، يكي ديگر از افسران بنام »محمدحسين مدرسدهد: آري. همانها هستند. و مياست؟ پاسخ مي

رديف   در  نامش  كه  شهرباني(  از    286يكم  ديگر،  اثر  چند  و  همسايه«  »دختر  معروف  كتاب  و  شد،  ماهري  نويسنده  نيز  است  آمده 
 ( 275-276صصاوست.)

مي  ❑ مدي  مي از  پاسخ  كردي؟  زندان چه  از  آمدن  بيرون  از  تو خود پس  مكاتبات  پرسم:  و  انگليسي  زبان  مترجمي  آغاز، شغل  در  من  دهد: 
هاي بازرگاني بخش خصوصي بعهده گرفتم و پس از يك سال، اين كار را رها كردم و به شركت هواپيمايي »بريتيش تجارتي را در شركت 

ا   «هوايي ايرويز« رفتم و در بخش »بار   ( را دادم و  JALستخدام به شركت هواپيمايي ژاپن )اين شركت بكار پرداختم... سپس در خواست 
اين تشكيلات در سمت  اين شركت در ايران  هاي گوناگون كار كردم تا  پذيرفته شدم و دوازده سال هم در  به معاونت مديرعامل نمايندگي 
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مقام مديرعامل و مدير فني  در آژانس هواپيمايي پارس بكار پرداختم و نخستين پست من قائم  57پس از انقلاب    رسيدم و آنگاه »انقلاب« شد.
ام. بعنوان واپسين پرسش در گفتگو با »ايرج  ( به آمريكا آمدم و اكنون در نزد تو نشسته1988)  1367آژانس بود. پس از ده سال، در سال  

ي رفتار با مخالفان و  رسد كه حس گذشت و بخشايش در رژيم پيشين در زمينهمدي« به وي گفتم: با نگرش به آنچه كه گفتي، آيا بنظر نمي 
مدي بيدرنگ پاسخ داد: مسلماً چنين است. اصولاً بنظر من ايندو رژيم از اين ديدگاه   زندانيان دگرانديش بسيار نيرومندتر از رژيم كنوني بود؟

 (278بهيچ روي در خور سنجش با يكديگر نيستند.)ص

وجو پرداختم و يكي ديگر از افسران سازمان ياد شده را در  پس از گفتگو با اين دوست ديرين با سودگيري از سخنان وي، به پرس  ❑
هاي ارزشمند خود را در اختيار نويسنده گذارد كه  با اين شرط آگاهي  نگرش بود...  رهايش بسيار دقيق و در خوآمريكا يافتم كه آگاهي

كه دستگير شدند و نام آنها در كتاب من هست، دار و دانشجو و غيرنظامي  افسر درجه   457نامش را بهيچ روي فاش نكنم... پرسيدم: از  
لي بهر روي در پاسخ وتن بيشتر بوده است،    457چند تن اعدام شدند. پاسخ داد: بنظر من شمار افسران اين شبكه كه دستگير شدند از  

 (279تن نظامي و يك غيرنظامي اعدام شدند.)ص 26شما بايد بگويم كه از اين گروه 
دهد: درست است. افرادي را كه دادگاه نظامي محكوم پرسم: ولي شمار محكومان به اعدام خيلي بيشتر از اينها بود. بقيه چه شدند؟ پاسخ مي مي  ❑

تن( بود، ولي چهل تن از اين محكومان، پس از ده ماه كه از محكوميتشان گذشت با يك درجه 67تن )يعني    27به اعدام كرد، شمارشان بيش از  
آنها نيز بجز پنج نفرشان كه بخشوده نشدند و تا بهمن   -  آنها كه قبلاً به حبس ابد محكوم شده بودند، چه شدند؟  - تخفيف به حبس ابد محكوم شدند.

يكي   1357 با  بودند، همگي  زندان  آزاد شدند.    -در  از چندي  تخفيف پس  بودند؟  -دو درجه  ابد شده  به حبس  نفر محكوم  و   -  چند  نفر.  نود 
آن پنج تني كه حكم حبس ابدشان تخفيف   -كم آزاد شدند.  همانگونه كه گفتم بجز پنج تن از آنها همگي پس از چندي مورد عفو قرار گرفتند و كم 

آنها عبارت بودند از ستوانيكم محمدعلي عمويي، ستوان دوم ابوتراب باقرزاده، ستوان دوم رضا شلتوكي، ستوانيكم   -نيافت چه كساني بودند.  
 (280شان تخفيف داده نشد و تا پايان عمر رژيم پيشين در زندان بودند.)ص منش، ستوانيكم قجري. اينها تنها كساني بودند كه در حكم تقي كي 

تن، شمار محكومان به اعدام )ولي مشمول عفو شدگان به    27شدگان  شمار اعدام   گويد: بگذاريد آمار دقيقي در اين زمينه به شما بدهم. مي ❑
  79سال زندان  10تن، شمار محكومان به  119سال زندان  15تن، شمار محكومان به  90تن، شمار محكومان به زندان ابد  40حبس ابد( 

به   زندان    8تن، شمار محكومان  به    17سال  زندان    7تن شمار محكومان  به    5سال  زندان    5تن، شمار محكومان  تن، شمار    38سال 
 ( 281تن.)ص 3ماه زندان  18تن، شمار محكومان به 36سال زندان  3محكومان به 

دانست كه هر يك از ما، ي همه ما، مي دهد: رژيم با نگرش به پيشينهپرسم: پس چرا بيست و هفت تن را اعدام كردند؟ پاسخ ميمي ❑
نمايي و هر چه استوارتر شدن خود و زهر چشم  ايم، تنها براي قدرت داراي چه عقيده و روش فكري هستيم و زماني كه فهميد گرد هم آمده 

 (282)صگرفتن از مردم، دست به اين كار زد.

. اين الله عباسي نيستي دكترروحاي« نوشتهپرسم: برخي از نامهايي را كه برديد، در ليست چاپ شده در كتاب »سازمان افسر توده مي ❑
شدن درجه سرواني داشت و بسيار باسواد   شناسم. بهنگام دستگير الله عباسي را ميگويد: من آقاي روحمياختلاف چگونه رخ داده است؟  

دانم منبع او در نوشتن كتاب ياد شده، كجا بوده و از كجا اين فهرست را بدست آورده است. ولي آنچه را كه من به شما گفتم، از بود و نمي
آگاهي با  را  آن  مطالب  كه  شد،  ناميده  سياه«  »كتاب  بنام  و  كرد  چاپ  پيشين  رژيم  در  نظامي  فرمانداري  كه  است  خود  كتابي  هاي 

 (282ام.)صدرآميخته

ميمي ❑ چه  است،  داده  لو  را  شبكه  افسر،  اين  بود  شايع  كه  عباسي«  »ابوالحسن  درباره  ميپرسم:  پاسخ  فراواني  دانيد؟  شايعات  دهد: 
 (283توانم بگويم كه او، شبكه را »لو« داد.)صام، اما به احتمال زياد ميي او، بر سر زبانها بود. من او را نديده درباره

مي ❑ يادآوري  ديگر  يكبار  پايان  است، در  در خور نگرش  آنچه  نيست.  در خور نگرش  قهرمانان  اين  باوري  و  كنم كه گرايش سياسي 
دلاوري و پايداري و استواري آنها است كه به ستمگران و خودكامگان »نه« گفتند. و در نگهداشت باور خود، تا پاي جان ايستادند. آنها 

نام»بابك و  هستند.  خود  زمان  مازيارها«ي  و  هرگز  ها  نيز  آنها  است،  نمردني  ايران  چون  و  است.  درآميخته  ايران  نام  با  شان 
 ( 284ميرند.)صنمي

 نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران 
از شهريور   ايجاد قحطي كاذب )كه طي آن خيل    1320ايران بعد  اما ترفندهاي گوناگون همچون  يافت،  تنفس  هرچند فرصتي براي 

ديكتاتوري   ،هاي نامحسوس به كار گرفته شد تا مطالبات مردم مهار گردد. تا آن زمانكثيري از ملت ايران جان باختند( به مثابه كنترل 
نفت، فراهم    ثروت ملي آنها يعنی   گرانه رضاخاني زمينه تسلط كامل انگليس را بر شئون مختلف جامعه ايراني و به ويژهمطلق و نظامي

بين به تبع تحولات  ايران  داخلي  لندن در چارچوب تصميمي آورده بود. تغيير شرايط  تا  المللي در جريان جنگ جهاني دوم موجب شد 
ايران خوف آن مي  ؛ زيراعاجل رضاخان را از كشور دور سازد رفت كه جو ضد ديكتاتوري همزمان با  از نگاه اين قدرت مسلط بر 

حضور نيروهاي روسيه در تهران منجر به محاكمه پهلوي اول شود. بدون شك اين امر از يك سو به اعتبار قدرتي كه وي را روي كار 
زد و از ديگر سو ممكن بود اعتراضات و مطالبات ملت را از كنترل خارج سازد. البته نبايد فراموش كرد كه  آورده بود به شدت لطمه مي

ب  ،در نهايت از شمار رضاخان فضايي را  دادن به  ه  جنايات خارج  از تن  ناگزير  انگليس و دربار  آورده بود كه  رسي محدود  بر وجود 
همچنين بازگرداندن   (،كه ابزارهاي اجرايي ديكتاتور بودند)برخي شكايات شدند. در واقع محاكمه پزشك احمدي، سرپاس مختاري و...  

آمد و هدف آن كاستن از التهابات و بخشي از املاك تصاحب شده از طريق محاكم به مردم، نوعي محاكمه غيابي رضاخان به حساب مي
 شرايط انفجاري جامعه بود.

پدر    ي همانندها در اين ايام به خوبي بر اين واقعيت وقوف داشتند كه دستكم تا مدتي محمدرضا پهلوي قادر نخواهد بود نقشيانگليس
بنابراين تمهيداتي سياسي لازم بود تا خلأ ستون خيمه ديكتاتوري انگليس در ايران پر شود. تجزيه و    ؛حتي به صورت محدودتر ايفا كند

تر  تواند بسيار آموزنده باشد، زيرا نقش ديپلماسي لندن با رفتن رضاخان به مراتب پررنگاز اين منظر مي 20تحليل دقيق رخدادهاي دهه  
ها سازيدار تصميمها بيشتر نظاميان انگليسي ميدانكه در دو دهه قبل از آن به ويژه در ايام روي كار آوردن پهلوي  حالي  در  ،شودمي

در    با وجود استقرار  -خويش رارقيب قدرتمند  از يک سو    ها توانستنداز اين جهت كه طي آن انگليسي  20ياسي دهه  هاي سپيچيدگي  بودند.
مردم از  اعتراض  از ديگر سو جو ضد سلطه را كه همزمان با افزايش  و  بدون كمترين امتياز نفتي از صحنه خارج سازند    -شمال ايران

لندن    اين  ، دارای عبرتها و دستاوردهای تاريخی بسياری برای اهل نظر است. به نوعي مهار نمايد  ،شدعملكرد رضاخان تشديد مي  كه 
در حال انفجار عليه غارت ايراني  چگونه و با توسل به چه ترفندهايي توانست كرملين را دست خالي از ايران بيرون راند و جامعه  
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كندكشورنفت   تخليه  را  پان   ،ش  با  تاريخ  سال  »پنجاه  كتاب  است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  و  محققان  مطالعه  مورد  ايرانيستها«  كمتر 
 تواند بستر مناسبي براي بررسي دقيق يكي از دو محور مورد اشاره ايجاد نمايد. مي

آن نقش اصلي    كه راوي دست اول عملكردهاي برخي جريانات و احزاب است كه انگليس درمؤلف اثر آقاي ناصر انقطاع به دليل اين 
از سر  هاي  گيريمباحث ارزشمند تاريخي فراهم آورده است. هرچند جهت  هاي مناسبي براي طرحزمينهدر اين راستا،  كرده  را ايفا مي
را ازجمله منابع نادر در شناخت   اما با اين وجود بايد آن   ،وي با نهضت احياي انديشه اسلامي در ايران از اعتبار اثر كاسته است  عداوت
ايرانيست داشته و اكنون نيز جز انتقاداتي چند سازي بيگانه در كشور دانست. مشاهدات كسي كه تعلق خاطر شديدي به احزاب پانجريان

بسياري   ابهامات  است،  برآمده  جريان  اين  كليت  از  دفاع  مقام  در  همچنان  پزشكپور  برطرف  را  از  معاصر  تاريخ  و  مي از  به  سازد 
كمك  شكل گرانسنگ  تجربيات  همنمايميگيري  هدايت  كتاب  اين  محوري  موضوعات  جمله  از  و چپ زد.  افراطي  راست  جريانات  مان 

 در ايران است.  20افراطي توسط انگليس در دهه  
نظران سياسي ها براي صاحبدهد كه شناخت آن تا سالبديلي به لندن ميقدرت مانور بي،  بازي با دو برگه ظاهراً متعارض و متضاد

 ها ناشناخته مانده است.از اين ترفندها براي توده یها هنوز بسيارحتي امروز با توجه به رشد سياسي ملت و به سهولت ممكن نبود
اي  اما در كارنامه ،گيرندها را در آن زمينه پي ميظاهراً جريانات تندرو در هر گرايشي بالاترين مطالبات و خواسته ،در عرف سياسي
به عبارت   ؛ دهدهاي سياسي ايران از خود به ثبت رساند، تعريف ديگري پيش روي محققان قرار مي در عرصه چالش 20كه لندن در دهه  

را    كنند و شعار آندر اين ايام تندروهاي افراطي هر جريان سياسي دقيقاً در خدمت عكس اهدافي قرار دارند كه به ظاهر دنبال مي  ،ديگر
جريانات افراطي طرفدار ايرانيت و انسجام ملي همه اقوام ايراني، وابستگي بيشتر ايران را به بيگانگان مسلط پي    ،دهند. براي نمونهمي
در خدمت تخريب پايگاه شوروي در ايران بودند. در منازعات هدايت شده اين دو جريان    ان افراطي چپ نيزن و مروجامبلغ  وگرفتند  مي

 شدند.  ل و پايبند به مصالح و منافع ملي قرباني مييبدون اينكه نقش بيگانه روشن شود جريانات اص ،به ظاهر متعارض
در برابر هجمه بيگانه اختلافات داخلي خود را    ،از هر سليقه و تمايلي   ،به كرات تجربه شده كه ايرانيان   ،به گواه تاريخ مبارزات ملت ايران 

 ه است؛ هايي را در رفتار سياسي نيروي حاكم بر منابع نفتي ايران موجب شدگي همين موقعيت سنجي و درك شرايط، پيچيد  ند و انهادهكنار مي 
مرداد   28هاي كودتاي بلكه زمينه ،آفريني انگليس در تضعيف اركان نهضت ملي شدن صنعت نفت نه تنها موجب انسجام بيشتر ملت نشدلذا نقش
هايي را با ، فراهم آورد. شايد اگر از ابتداي دهه بيست كه به تدريج انگليس گروهشدهبيني  پيش حد  اي به مراتب كمتر از  را با هزينه  1332

تر  يافتند و پيچيدهها مشروعيت نمي شد اين گروهداد، با حساسيت اهل فكر و نظر جامعه مواجه مي ب مقابله با نفوذ شوروي سامان مي اشعار جذ
را  كرد. دكتر مصدق در خاطرات خود واكنش شركت نفت انگليس شدند و به طريق اولي تجربيات لندن براي شرايط حساس فزوني پيدا نمي نمي 

كند: »روز بعد اول وقت مصطفي فاتح معاون شركت نفت  گونه نقل مي اظهاراتش در مجلس در مخالفت با پيشنهاد »كافتارادزه« اين   در برابر
اي شما را به مجلس خواهند برد كه من چيزي نگفتم و مذاكرات خاتمه يافت و بعد  اسفند( عده  15ردا )فايران و انگليس بمن تلفن نمود و گفت  

اين تلفن را كرده قيام نمودهبخود گفتم كه با شركت نفت ارتباطي ندارم كه بمن  اند... عصر همان روز هم اديب فرزند اند و بهواخواهي من 
و فكر مي اديب  پيام آورد كه باز مزيد تعجب گرديد  آمد و همين طور  كردم با الممالك فراهاني شاعر معروف از طرف كلنل فريزر نزد من 

اي  اي اتخاذ كنم... روز بعد ابتدا عدهآيند چه بگويم و چه رويهي نظامي سفارت انگليس مي كساني كه از طرف شركت نفت جنوب و وابسته
آمدند كه مورد توجه واقع نشد. سپس جمعيت زيادي از دانشجويان و اشخاص ديگر از هر قبيل و هر قسم وارد شدند و گفتند بين خانه من و 

توان عبور نمود. اين بود همگي بقصد مجلس حركت كرديم.«)خاطرات و تالمات دكتر مصدق،  خيابان نادري آنقدر جمعيت است كه بزحمت مي 
 (131-2، صص1365انتشارات علمي، سال 

نمي جدا  آنان  از  را  خود  انگليس صف  طرفدار  نيروهاي  همراهي  با  مواجهه  در  حالي دكتر مصدق  در  به طرق  سازد  داشت  جا  كه 
امتياز نفت به شوروي مخالفت كرده از موضع انگليس نبوده است. متأسفانه عدم عنايت به واگذاري  اگر وي با  كه  مختلف اعلام نمايد  

ميجدا  مخالفت  شوروي  با  انگليس  موضع  از  كه  كساني  صفوف  نوع    وكردند  سازي  هر  ملي  مصالح  از  دفاع  موضع  از  كه  افرادي 
نفي مي را  بيگانه  به  پانوابستگي  يافتن جريانات  نفوذ  كردند موجب مشروعيت  در مورد  انقطاع  آقاي  انگليس شد.  به  وابسته  ايرانيست 

، عليمحمد لشكري، تني 1330نويسد: »در يكي از روزهاي تيرماه سال  مي  ايرانيستاي انگليس در جمع اولين گروه پان جاسوسان حرفه 
ي خود...  ها بودم(، به خانهكردم، يكي از آنايرانيست را )كه من نيز چون يك نيرو »حوزه« را اداره ميچند از كوشندگان مكتب پان
بدان  گفت:  و  شده فراخواند،  آگاه  كه  عامليگونه  محمدرضا  تماسايم،  پزشكپور،  محسن  و  محرمانهتهراني  لمبتون هاي  »ميس  با  اي 

ها به ايران تاختند، به ايران آمد و  ها و روس انگليسي« دارند. )توضيح اين كه: »ميس لمبتون« در دوران جنگ جهاني دوم كه انگليسي
ها در خيابان فردوسي شمالي نرسيده به ميدان فردوسي برپا كرده بودند، سرگرم كار شد و چون  در مركز تبليغاتي بزرگي كه انگليسي

ها پرداخت... خانم لمبتون تحصيلات عالي خود را در زبان پارسي گذرانيده بود، در اين مركز ظاهراً به آموختن زبان انگليسي به ايراني 
دبير اين مركز نيز بود، و روشن بود كه كار او تنها درس دادن نيست. زيرا پس از رفتن نيروهاي انگليسي از ايران، وي در همين مركز  

هاي چند تا ملي شدن نفت در  هاي جنوبي سرزمين ما كرد و سال هاي گوناگون به سراسر كشور، بويژه به بخشماند و شروع به مسافرت
وزيري و وزير دربار رسيد نيز،  هاي وزارت و نخستايران ماند. وي با بسياري از مقامات، از آن ميان، با عبدالحسين هژير كه به مقام 

داشت در زير پوشش پژوهش  .(دوستي صميمانه!  لمبتون،  با رهبران حزب خانم  نيز  پنهاني  پيدا و  ديدارهاي  علمي...  هاي سياسي  هاي 
انجام مي  تحريك سرانجام،    .. داد.ايران  و  توطئه  بختياري سرگرم  و  فارس  استان  در  نفت، چون شايع شد كه وي  دوران ملي شدن  در 

 ( 43-4)صصشود؟()پرانتز کجا بسته میعشاير است، بدستور دكتر مصدق از ايران اخراج شد.
ا آقاي  اصلي  نقاشاره  تشكيلات  مقام  بالاترين  عنوان  به  پزشكپور  آقاي  با  ايران  در  انگليس  برجسته  جاسوس  ارتباط  به  طاع 

مي  -هاايرانيستپان دسته  سه  به  اين جريان  تجزيه  امر موجب  همين  البته  نقش  -شودكه  ميزان  از  اين حكايت  هدايت  در  بيگانه  آفريني 
دو   -(، ناگهان يكي1331تر شد: »)در آغاز سال  گرا وسيعهاي راستجريان افراطي دارد. البته بعدها ارتباط انگليس با اين نوع گروه

مال كردن  بود كه با پول شركت نفت و پشتيباني دربار براي لجن  تشكيلات نوظهور ديگر پا به ميدان گذاردند، كه از همان آغاز روشن
آمدهايرانيستپان پديد  آن ها  از  يكي  منشياند...  داوود  برهبري  سومكا  حزب  حرفها  از  سومكا  )نام  بود  واژهزاده  نخست  هاي هاي 

ايران«  كارگران  ملي  همه   »سوسياليست  در  موجوديت  اعلام  از  پس  حزب  اين  بود(  شده  سخنرانيساخته  نوشتهي  و  تقليد ها  هايش 
اعدام شد و شرح آن خواهد آمد( و شاپور زندنيا  1360آورد... دكتر ضياء مدرس )كه پس از انقلاب در سال هاي آلمان را درمي« »نازي

 ( 56-7زاده به اين حزب پيوستند.«)صصو داريوش همايون بعنوان همكاران داوود منشي



 

26 

بلكه صرفاً وي    ،دنكميقلمداد ن  ايرانيستضياء مدرس را پان  يدليل وابستگي آشكار اين جريان به بيگانه در فراز ديگره  بآقاي انقطاع  
ن  اايرانيست نشد، ولي پيوند دوستي ما چنايرانيست  نبود و هرگز هم پانخواند: »با اينكه او )ضياء مدرس( پانرا دوست نزديك خود مي 

پيش آمد و دستگاه فرمانروايي ايران يكسره زيرورو شد. ولي ما، باز هم در    57ديديم... بهمن  استوار شد كه بيشتر روزها يكديگر را مي
در دو جبهه سياسي مخالف يكديگر قرار گرفتيم )يعني او بسختي هوادار محمد    1332مرداد  ا  28كنار يكديگر بوديم و با اينكه پس از  

رشته به  آسيبي  كوچكترين  انديشه  افق  اختلاف  اين  اينهمه  با  مصدق(  پيرو  شديداً  من  و  بود،  ما رضاشاه  دوستي  استوار  ي 
 ( 203-4نرسانيد.«)صص
اما در اين فراز از بحث   ،مورد بررسي خواهد گرفت  سخن،  در ادامه  ،ها طرفدار دكتر مصدق بودند يا خيرايرانيستالبته اينكه پان 

شده است. آقاي انقطاع در كنار اعتراف به  ها تغذيه ميآنچه حائز اهميت است اينكه ضياء مدرس در اين تشكيلات مستقيماً توسط انگليس
داشته سعي ميضياء  وابستگي گروهي كه   تعلق  آن  به  پان مدرس  از  را  آنها  منابع   در حالي   ،ها جدا سازد ايرانيستكند صف  كه ساير 

نمي قرار  تأييد  مورد  را  ادعايي  چنين  ايشان  با  نمونه  .دهندهمگون  تربتي  ،براي  محمود  ميآقاي  كودتاسازان  كتاب  در  نويسد: سنجابي 
ير مقدادي و ضياء مدرس هاي انقلابي )گنا( كه توسط شاپور زندنيا و سيروس رامتين و جهانگ »سازمان يگانگي ملي و گروه ناسيوناليست

ام ايراني از  ومجدد اق  اندازي بر حكومت از طريق كمپلو و ساختن ايراني صنعتي و نيرومند با به هم پيوستنتشكيل شدند و هدفشان دست
ي  آسياي ميانه تا مديترانه و ايجاد شاهنشاهي اقوام ايراني در يك دولت تام تعاون ملي بود كه اصول عقايدشان را در كتابي با عنوان »برا

 ( 152، ص1376ايرانيسم« ارائه داده بودند.«)كودتاسازان، محمود تربتي سنجابي، مؤسسه فرهنگي كاوش، چاپ اول پان
ابتداي دهه بيست بعد از برداشته شدن موقت ديكتاتوري انگليس از سوي سه جريان )نيروهاي مذهبي، ماركسيست   ،در  ها و مليون سلطه 

لذا تلاش شد گروهغيروابسته( مي  قرار گيرد،  تهديد  كنندتوانست مورد  از دو طريق مهار  تهديدات را  اين  بتوانند  گيرند كه  اول    ؛هايي شكل 
ها  ايرانيست پان   ي پرجاذبه براي جوانان كم اطلاع كهسياسي با شعارها  ي و دوم ايجاد جريانكننده  تعيين سركوب اجتماعات و حذف فيزيكي افراد  

شان بسيار جوان و  گير نبود، و نزديك به همه ها( با اينكه شمارشان چندان چشم ايرانيست داشتند: »اين گروه، )پان مورد، اين قابليت را  در هر دو  
( البته ابتدا  3بظاهر ناپخته! و پر شر و شور، ولي توانستند نخست: يك سازمان آرمانخواه )ايدئولوژيك( در برابر حزب توده برپا دارند«)ص

 ً هاي مخالف  ستي و به تعبير آقاي انقطاع »پر شر و شور« اهتمام داشت و نيروها و گروهيارشنبه صورت مخفي به اعمال آ  اين گروه صرفا
اما بعدها شاخه سياسي نيز يافت كه حلقه مكمل سركوب و ايجاد جو ارعاب بود. در اينجا   ،نمودهاي گوناگون تهديد مي سياست لندن را به شيوه
الدوله را نيز قبل از  ها ترور وثوقايرانيست كند پان گيري روشن ادعا مي نويسنده اثر به منظور پنهان داشتن اين جهت كه  لازم به يادآوري است  

سه ماه پس از آن نيز يك نارنجك بزرگتر و    -را نيافتند: »دو آن  اما فرصت انجام    ،دستگيري برخي از افراد گروه در دستور كار خود داشتند
خانهسنگين  به  را  ارديبهشت  تر  در  گويا  نيز  آن  خبر  كه  كردند  پرتاب  كوشش  روزنامه  مدير  صفوي«،  »شكرالله  روزنامه  1325ي  ي در 

افتادند ول اين كارها  انجام دهندگان  بدنبال كشف و شناسايي  انتظامي بسختي  و  امنيتي  بلندپايگان  اين دو رويداد  از  ي اطلاعات چاپ شد. پس 
پي  سرگرم  ماموران  كه  زمان  همان  در  درست  نياوردند.  گير  سرنخي  برنامهكوچكترين  »انجمن«  رهبري  شوراي  بودند،  ترور گيري  ي 

يكم را  الدوله« نخست »وثوق از جنگ جهاني  ايران پس  انگليسي كه  وزير  به  امتياز نفت  دادن  ننگين  قرارداد  الحمايگي ها و تحت امضا كننده 
 ( 10-12كرد ولي...«)صصايران از سوي انگليس بود، تنظيم مي 

م به پنهان ماندن ليست كساني كه قرار بوده ترور شوند ، هشود كه در فراز ديگري آقاي انقطاعاين ادعاي غريب در حالي مطرح مي
هم  و  دارد  رزماذعان  آقاي  مياينكه  اختيار  در  را  تشكيلات  اين  امور  كليه  انگليس(  به  وابسته  برجسته  نيروي  يك  عنوان  )به  گيرد: آرا 

آرا در جريان بازجويي و سپس دادرسي دستگير شدگان و دستور محرمانه نگهداشتن بخش اي ديگر بر اين باور بودند كه نفوذ رزم»دسته 
بزرگي از محتويات پرونده از سوي وي سبب شد كه متهم رديف يك و ديگر متهمان تبرئه و آزاد شوند، و نام ديگر هموندان انجمن براي 

ها اعلام نشود. ضمناً هرگز روشن نشد كه چه كساني در فهرست ترورشوندگان گروه انتقام )انجمن( بودند... بگفته ديگر مردم و رسانه 
آرا با شناخت نام كليه هموندان اين گروه، عمداً از بهم  رسيد كه رزم »انجمن« يكسره از ميان نرفت. ولي در لاك خود خزيد و بنظر مي
 ( 13-14هاي دلخواه خود را اجرا كند.«)صصي ايشان برنامهپاشي آن پيشگيري كرد، تا بتواند آنها را در اختيار داشته باشد و وسيله

الدوله را داشته باشد و به اين ميزان مورد محبت ايرانيست قصد ترور وثوقتواند بپذيرد كه اين گروه پان خواننده كتاب به هيچ وجه نمي
پس شود  كس از آن مطلع نميماند و هيچضمن اينكه اگر فهرست ترور مخفي مي  !و لطف يك عنصر برجسته وابسته به انگليس واقع شود

دهد؟ در نهايت با توجه به اذعان آقاي انقطاع به ارتباط سران تشكيلات  الدوله در اين ليست خبر مينام وثوق  بودنچگونه آقاي انقطاع از  
حرفه جاسوسان  ميبا  آيا  انگليس  كرد  اي  تصور  هر لندن  توان  بر  باشد؟  ايران  در  عواملش  حذف  صدد  در  كه  كند  كمك  گروهي  به 

با شيوه عملكرد  تعلق دارد چنين ادعاي ناهمخوانصاحبنظري روشن است كه نويسنده اثر براي كمرنگ كردن وابستگي گروهي كه به آن 
 سازد. مطرح ميرا ها ايرانيستپان

ها را در حفاظت از منافع  ايرانيست نقش پان   و   شودآرا با اين سركوبگر و آنارشيست به سرعت منجر به وسعت تشكيلات آنان مي پيوند رزم
ها...  دو تن ديگر، و برائت آن   -سازد: »پس از رويداد تركيدن نارنجك در خانه عليرضا رئيس و دستگيري عاليخاني و يكي بيگانه پررنگتر مي 

ي باختري دانشكده دندانپزشكي و فني(،  هاي مسطح درون محدوده دانشگاه تهران )در گوشهدر يكي از زمين   1326در روز پانزدهم شهريور  
ايرانيسم«. دو تن از ايشان از بنيادگذاران نخستين پان   ي فعاليت مكتبي را ريختند بنام »مكتب نشستند و هستهچهار جوان دانشجو در كنار هم  

پرويز  و  عاملي  )محمدرضا  بودند  پيوسته  گروه  به  بعداً  كه  جوانان  از  ديگر  تن  دو  و  سپانلو(  سياح  فريد  و  )پزشكپور  بودند  »انجمن« 
ياري(... در حقيقت گردانندگان انجمن )و يا كسي كه پس از تركيدن نارنجك در خانه عليرضا رييس، انجمن را زير نظر گرفته بود!( به صفي 

افتد و دير يا زود گرفتار، و از هم پاشيده اي بدستشان نمي هاي زيرزميني و تروريستي، بهرهكاري و كوششاين نتيجه رسيده بودند كه با پنهان 
گرايان و كوشش در راه آگاه  ي بيرون و علني داشته باشد تا بتواند در اجتماع به ستيز با بيگانهشوند. و بر آن بودند كه انجمن بايد يك شاخه مي 

 (15-16كردن جوانان و ميهن دوستان بپردازد.«)صص

اما مقدم بر آن ذكر    ،توان بسنده كردها به روايات آقاي انقطاع در اين زمينه مي ايرانيستبراي مشخص شدن نوع رفتار و تعاملات پان
نكته ضروري مي پاناين  كه  بازگشت بخشايرانيستنمايد  مانند هراتهاي خواهان  ايران  از  تجزيه شده  تغذيه   ،هاي  از سوي كشوري 

ايران و مي دولت  در تضعيف  نقش محوري  كوچك  شدند كه  ميهنمان  داشت: »مقاله   كردن  تاريخ معاصر  بقلم »رسول  ي گستردهدر  اي 
سواري پيشكشتان« چاپ شده بود كه  باي بود، در روزنامه »نيسان« زير سرنويس »قاچ زين را بگيريد اسپرويزي« كه آن روزها توده

»ما،   د گرفته بود. همچنين روزنامه ايران ما در بخشي از مقاله خود در آن روزها نوشت:ها را بباد مسخره و ريشخنايرانيستبسختي پان
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وصله ندارند. كودك شش هزار سال تاريخ داريم، ملت ايران شش هزار سال عمر دارد اكثريت فرزندانش يك تنبان درست و حسابي و بي
خواهيم قفقاز و ازبكستان را بگيريم؟ من در آن  شاهي روزانه، بايد دوات همسالان خود را بدزدد. حالا چگونه ميدبستاني آن براي ده
نشده بودم و توجهي هم به اين مسائل نداشتم. ولي درست يك هفته پس از چاپ آن مقاله، شنيدم كه گروهي   ايرانيستروزها هنوز پان

نشريه دفتر  به  و ميز و صندلينوجوان  رفته  درهم ريخته و گريختهي »نيسان«  را  آن  بايگاني  و  آن را شكسته  آن پس، هاي  از  اند... 
تر شد. و چون سخنان آنان  ها گستردهايرانيسترفتند و از سويي ديگر تبليغات پانمخالفان اين گروه نوبنياد بسيار دست به عصا راه مي 

 ( 23ساله داشت...«.)ص 28تا  18هاي دروني و تاريخي ايرانيان و نوجوانان ريشه درخواست
انگليس مورد مضحكه همه صاحبنظران  ايران به زير يك پرچم« از سوي يك جريان هدايت شده توسط  هرچند طرح شعار »فلات 

ا  ،گرفتقرار مي  هاي پشت پرده را در مورد  ت بيان واقعيتئشد كه كسي جرنده! اين جماعت موجب ميبوكهاي  زبان برنده! و استدلال   ام 
سفانه نوجوانان فريب اين جريان هدايت شده توسط بيگانه أمت و در پي داشت گونهاين يي تنبيهاتئزيرا انتقادات بسيار جز ؛آنان نداشته باشد

ها دستكم با توصيف ايرانيستد. در ميان پان مآها فراهم مي بندي فضاي سركوب مورد نظر انگليسيخوردند و با چاقوكشي و قداره مي را  
ها را  ايرانيستاز پان  يكه همين آقاي فروهر درخواست وحدت با گروه ديگراما زماني  ،دمآآقاي فروهر گل سرسبد به حساب مي  ،انقطاع

دارد مطرح مي آن را  انقطاع عضويت  آقاي  كليت پانسازد مسائلي مطرح ميكه  توانند تعيين كننده  ها ميايرانيستشود كه در شناخت 
عليمحمد لشكري مرا خواست و گفت: امروز داريوش فروهر و يكي دو تن از يارانش   ،باشد: »سه روز پس از آزادي از زندان ده روزه

گفتم: داريوش كه پيشنهاد ما را داير بر همبستگي و آمدن به    ،آيند تا در زمينه يكي شدن و همبستگي دو سازمان صحبت كنيمبه اينجا مي
دانم. ولي امروز  سازمان ما پس از اينكه از پزشكپور جدا شده بود، نپذيرفت. چگونه حالا خود براي اينكار پيشگام شده است؟ گفت: نمي

همان   ايران،  ملت  هموندان حزب  كه  دانست  بايد  ولي  است.  درست  تو  ديدگاه، سخن  يك  از  گفتم:  است...  شده  به عكس  درست  وضع 
اند، چرا ما يكي نشويم كه نيروي چشمگيرتري را پديد آوريم؟ لشكري پاسخ داد: من كه گفتم: نيمي  هاي پيشين هستند كه با ما يكي بودهبچه

فهمند راه  ايرانيسم را مياي هستند، كه در ميان نيمي ديگر كه معناي پانبيشتر از هموندان كنوني »حزب ملت ايران بزن بهادرهاي حرفه 
 (77ها راه بيفتيم و عربده بكشيم«.)صاند، و اين در شأن ما نيست كه با چماق در خياباناند و روش آنها را هم دگرگون كردهيافته

( داراي چنين خصوصيات 85شود )صايرانيست ايران مطرح ميترين پانفروهر كه به كرات از سوي آقاي انقطاع به عنوان برجسته
ويژگي تظاهراتو  و  سياسي  عرصه  در  و  بوده  تشكيلاتي  و  فردي  اينهاي  ميها  ظاهر  است.  گونه  همين  شده  بارز  دقيقاً  شاخصه 

انگليسايرانيستپان توجه  مورد  مي ها  قرار  از شهريور    ؛گيردها  بعد  دوران رضاخاني  خفقان  فقدان  گروه  1320زيرا  بزن توسط  هاي 
ساختند بهترين زمينه را  هايي از اين دست )اعم از چپ يا راست( حاكم مي كه گروه  ايهمچنين فضاي آنارشيستي  و  شدبهادر جبران مي 

هاي ها بيشترين استفاده جهت ايجاد اختلاف بين شخصيتاز اين گروه  ،ساخت. مهمتر از همهگيري مجدد ديكتاتوري فراهم مي براي شكل
ايرانيست توانسته بودند تظاهر به همراهي با اين نهضت  هاي پاند. از آنجا كه در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت گروهشميمستقل  

ها را از زبان  ايرانيستگونه عملكردهاي آشكار پان توانستند در زمينه ايجاد اختلاف ايفاي نقش كنند. يك نمونه از اين بنمايند به سهولت مي
هاي مجلس هفدهم در كار دولت و با  توان مورد تأمل قرار داد: »هنگامي كه دكتر مصدق اعلام كرد كه بعلت كارشكنيآقاي انقطاع مي

مي  سرچشمه  ملت  از  نيروها  همه  اينكه  به  در  نگرش  امرداد  نوزدهم  روز  در  و  تهران،  در  امرداد  دوازدهم  روز  در  دولت  گيرند، 
انحلال مجلس را به همه ها به راي مردم مراجعه ميشهرستان اين تصميم دولت مصدق پرسي ميكند و  با  گذارد، سيدابوالقاسم كاشاني 

دارد تا پس از نماز مغرب و  اش برپا ميخواني مفصلي در خانهدرپي روضه كند و براي كارشكني در كار دولت چند شب پيمخالفت مي
كند   تحريك  حكومت  عليه  را  مردم  سخناني  روضهو  عشا، ضمن  از  بسياري  نشست  اين  روضه در  ميان  آن  از  و  بنام خوانها،  خواني 

كنند و با پرتاب  هاي حزب ملت ايران به اين مجلس حمله ميايرانيستالله خميني« نيز حضور داشتند. داريوش فروهر و پان»سيدروح
كرد، سنگ از بيرون و قطع برق بهنگامي كه »صفايي« نماينده قزوين كه يكي از نمايندگان مخالف دولت در مجلس بود سخنراني مي 

شوند، و در اين زد  هاي همراه فروهر درگير ميايرانيستپانبا  ريزند و  زنند. بيدرنگ برخي از حاضران به كوچه ميمجلس را برهم مي
 (98شود.«)صو خورد يكي از هواداران كاشاني بنام حدادزاده كه هموند جمعيت »مسلمانان مجاهد« بود كشته مي

ن ااول اينكه آيا حمله با قمه و چماق به منتقد ؛چنيني به نام حمايت از دكتر مصدق چند نكته حائز اهميت استدر زمينه برخوردهاي اين
گرفت يا خير؟ در اين زمينه دستكم به استناد اظهارات آقاي  مندي مفرط به مصدق صورت ميه برخي عملكردهاي دولت از روي علاق

بردند: »تشكيلات  به مصدق نداشتند و در درون تشكيلات خود نامي از وي نمي  ايها سمپاتيايرانيستانقطاع بايد گفت به هيچ وجه پان
مصدق،ايرانيستپان محمد  )دكتر  جنبش  رهبران  از  نامي  هرگز  نفت،  شدن  ملي  جنبش  با  همكاري  ضمن  فاطمي...    ها  حسين  دكتر 

 (35كرد.«)صي ناسيوناليسم در راستاي اين جنبش ملي پشتيباني ميآورد و تنها از انديشهسيدابوالقاسم كاشاني و ...( به ميان نمي
ها در داخل تشكيلات خود به هيچ وجه پيرو رهبران جنبش ملي شدن  ايرانيستبه دفاع از دكتر مصدق، پان بنابراين برخلاف تظاهر  

نبوده نفت  لذا حمله به مجلس روضه صنعت  آيتاند،  كاشاني  خواني  تعطيلي مجلس مطرح مي)الله  به  نيز  انتقاداتي  آن  در  اينكه   (شدولو 
ً مندي به مصدق صورت گرفته باشد. ثانيه تواند از روي علاق نمي الله كاشاني و اطرافيان  مگر مخالفت با اين اقدام مصدق منحصر به آيت  ا

ورزيدند: »مستقيماً  ايشان بود؟ بسياري از عناصر تعيين كننده در جبهه ملي همچون دكتر سنجابي نيز با اين اقدام به صراحت مخالفت مي
آقا! ما بايد اين مجلس را ببنديم، گفتم چطور ببنديم؟ رفتم به ديدن مصدق او را د ر حال عصبانيت و آشفتگي مطلق ديدم. به من گفت: 

گذارد كه ما كار بكنيم، ما آن را بايستي با راي عامه ببنديم. بنده گفتم: جناب دكتر من با اين نظر  گفت: اين مجلس مخالف ما است و نمي
مخالف هستم... گفت: فردا صبح زود اول وقت بيائيد... تنها خدمت ايشان رسيدم و گفتم: جناب دكتر!... هر حكومت را معمولاً سه قدرت 

افكار حفظ مي اين  با شاه هستند...  اكثراً  اينها  با شما نيست؛  ارتش  نداريد و  متاسفانه شما  باشد  اول قدرت زور كه نيروي نظامي  كند. 
ماند قدرت قانوني. قدرت قانوني براي آوردن  سارت و آسيب بر آن وارد آمده است... مي عمومي زياد مورد استفاده قرار گرفته و خيلي خ

دو عنصر مركب است يكي مجلس و ديگري شاه. اما شاه با شما مخالف است. بنابراين تنها   ازحكومت و حفظ آن در نظام مشروطيت  
آقا! من يك عرض  مجلس مي اين مجلس ما را خواهد زد... بعد گفتم  آقا!  داريد... گفت: نخير،  اكثريت  اكنون  اين مجلس  ماند. شما در 

اضافي دارم اگر شما مجلس را ببنديد در غياب آن ممكن است با دو وضع مواجه شويد. يكي اينكه فرمان عزل شما از طرف شاه صادر  
واند بدهد و بر فرض هم بدهد ما به او تكنيد؟ گفت: شاه فرمان عزل را نميا يك كودتا مواجه بشويد آن وقت چه ميبشود ديگر اينكه  

كنيم.)خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، دهيم. اما امكان كودتا قدرت حكومت در دست ماست و خودمان از آن جلوگيري ميگوش نمي



 

28 

 (149-151، ص1381طرح تاريخ شفاهي هاروارد، انتشارات صداي معاصر، 
در مورد امكان وقوع كودتا هاي ايشان را  الله كاشاني را داشتند و همان نگرانيبنابراين ياران نزديك دكتر مصدق نيز همان نظرات آيت

 كردند.تكرار مي  -كه مكتوب به رئيس دولت منعكس شده بود  -
علاوه بر جايگاه الله كاشاني كه  ويژه در منزل آيت به    ،ثالثاً آيا انتقاد كنندگان به يك تصميم مصدق بايد با قمه و چماق مورد حمله قرار گيرند

خواني  كشتن يك نفر و زخمي كردن تعداد زياد در مجلس روضه  ؟اش در نهضت تا چندي قبل از آن رياست مجلس را برعهده داشت تعيين كننده
در  كرد. رابعاً مشي شخص دكتر مصدق  بين رهبران نهضت را دنبال مي الله كاشاني به بهانه انتقاد از بستن مجلس قطعاً هدف ايجاد تفرقه  آيت 
نبود  اين   ،انتقادات   برابر بي و  گونه  انتقادات  برابر  در  نشان مي وي  واكنش  محترمانه  بسيار  دربار،  به  وابسته  نمايندگان  اساس  و  لذا   ؛دادپايه 
اما به طور قطع موجب اختلاف بين   ،توانست باشدها ناشي از تعلق خاطر آنان به دكتر مصدق نمي ايرانيست توان گفت اين نوع عملكرد پان مي 
بدون هماهنگي با دولت صورت گرفته   ي كه چنين برخوردهاي خونيند  كنتوانست باور  زيرا كسي نمي   ؛شدالله كاشاني و دكتر مصدق مي آيت 
نيز سعي در نزديك نشان دادن خود به دكتر مصدق داشتند: »پس از رويداد تاريخي    ايرانيست ترين جريان پان به ويژه اينكه حتي وابسته  ،باشد
وزيري بپاخاستند، و او را دوباره زمامدار اداره كشور كردند، كه مردم براي بازگردانيدن دكتر مصدق به جايگاه نخست   1331ام تيرماه  سي 

هاي او را بستايد. بويژه آن كه فروهر موفق شده بود  گهگاه مصدق و كوشش طلبي، ناگزير شد ولو بظاهر،  فرصت   يپزشكپور به پيروي از خو 
 (55)ص«از دكتر مصدق وقت ديدار بگيرد.

به بيتالبته گروه ايجاد  آيت  هاي وابسته ديگري به طور همزمان  با يك مركزيت، حلقه  الله كاشاني نزديك شده بودند و در هماهنگي 
چاقوكشاني و  ندان بكردند و آقاي انقطاع ترجيح داده است در مورد جرياناتي چون حزب زحمتكشان كه آنها نيز قدارهاختلاف را تكميل مي

الله كاشاني تفاوت چنداني با نمودند ذكري به ميان نياورد. اعتقاد زحمتكشان به آيتها عمل ميايرانيستپان  مانندرا در اختيار داشتند و  
نيز اقدامات مشابهي عليه   -رهبر زحمتكشان  -بهادران آقاي مظفر بقايي  ها به دكتر مصدق نداشت. به طور قطع بزنايرانيستاعتقاد پان

ها در حمله به  ايرانيستپانگستاخي  دند تا بحران به معناي واقعي در روابط ايجاد شود. اما آنچه مسلم است  كرميالله كاشاني  ن آيتامخالف
 رتبه و كشتن يك نفر و مجروح كردن جمعيتي كثير، كمتر از جانب نيروهاي وابسته به ثبت رسيده است.منزل يك مقام روحاني عالي

بزرگان    و  تقليد  دهه   دينيمراجع  روضه عموماً  خود  منزل  در  را  دارند  اي  بيو  خواني  حرمت حتي  نيز  افراد  بندترين  و  قيد 
ها دستكم براساس روايت اين كتاب بر عزاداران به بهانه مطرح  ايرانيستاما پان  ،دارندهاي محرم يا فاطميه را پاس ميهاي دههعزاداري 

 تواند در شناخت دقيق ميزان عداوت آنان با اعتقادات مذهبي مؤثر باشد.كنند كه ميشدن انتقاداتي به برنامه انحلال مجلس چنين مي
الله كاشاني و دكتر مصدق نزديك شده بودند جريان تندرو ديگري از  به آيت  هسنخي كه به صورت هدايت شدعلاوه بر دو جريان هم 

انگليساين ايام در صحنه سياسي نقش  يستي درسخ چپ ماركنس اند. هرچند هنوز نقش نبودهها در هدايت آنها بييآفريني كرد كه ظاهراً 
توان اين واقعيت را اما نمي  ،كندشده و نكات تاريك فراواني در نهضت ملي شدن نفت خودنمايي مينماهيت بسياري از ارتباطات روشن  

ها ارتباطات پنهان داشتند. علاوه بر ايرانيستهاي مرموز چپ و پانهاي مشخص انگليس به طور همزمان با جريانناديده گرفت كه مهره
بين شاخه نظامي اين حزب با اين عامل انگليس ارتباط گنقش رزم تري  ستردهآرا در فراري دادن برخي از زندانيان حزب توده ظاهراً 

»انور است:  داشته  كتاب »فرصتخامه  وجود  در  مياي  رفته«  دست  از  رزمهاي  با  وسيله سروان خسرو روزبه  كيانوري  آرا  نويسد: 
انگليس در اين موضوع كه  ( شايد باور  36نقش مؤثري را بازي كرد.«)ص  1327گذاري توطئه بهمن  ارتباط داشت و در تنظيم و پايه

داري در نفوذ به به تجربيات جهاني كشورهاي سرمايهجاست كه  بباشد؛ لذا  را هدايت كرده باشد دشوار    ا بخشي از آنيايران يك جريان  
افكنيم نظري  اروپا  در  به چپ  .جريان چپ  گرايش  موج  شوروي  در  سوسياليستي  انقلاب  پيروزي  از  تهديد    ،بعد  بشدت  نيز  را  اروپا 

علي  .كردمي آمريكا  و  اروپا  در  كمونيست  سختگيرياحزاب  بود رغم  گرفته  شكل  اوليه  حركت  و    ندهاي  پيروزي كه  رفت  مياين  به 
مانع  هاي يهودي و... همه دست به دست هم دادند تا  سازمان   ،هاي اطلاعاتي غربها در اروپا منجر شود. در اين ايام سرويسماركسيست

خطر گرايش به چپ در اروپا، نفوذ به داخل احزاب چپگرا بود. براي درك   مؤثر رفعهاي  ند. يكي از شيوهشو پيشروي چپ در اروپا  
وابسته به خود را به عنوان عناصر    يهاحتي ايراني  ،فراماسوني  هایهاي اطلاعاتي و شبكهابعاد اين نفوذ مناسب است بدانيم كه سرويس 
دا نفوذ  احزاب  اين  داخل  به  و  سامان  فردچپ  سازمان  با  مرتبط  كه  و...  هويدا  نراقي،  چون  افرادي  تشكلماسونري  اند.  ساير  هاي و 

نفوذ قرار گرفتند: »  صهيونيستي اميرعباس هويدا كه بعدها نخستبودند در خدمت پروژه  ايران شد و برادرش به گفته خانلري،  وزير 
خواندند و از هواداران حزب توده داراي مشاغل بالاي ديپلماتيك بودند در اين دوران در پاريس درس مي  1970كه در دهة    افريدون هويد

هاي فرهنگي از هاي خود را بر بورس تحصيلي تهيه مسكن يا برنامهها بيشتر فعاليتايبودند. اما سازمان دانشجويي تحت كنترل توده
 (69، ص1378)كنفدراسيون، تاريخ جنبش دانشجويان ايراني، انتشارات شيرازه، سال «قبيل جشن نوروز يا مهرگان متمركز كرده بود.

يا    1327هاي پاياني سال  البته آقاي انقطاع نيز به نفوذ داده شدن ايرانيان وابسته به غرب به احزاب چپ اروپا اشاراتي دارد: »در ماه
لي كه سرپرست دانشجويان ايراني در فرانسه  ضنيز عاليخاني براي ادامه تحصيلات به فرانسه رفت و در آن جا به جهانگير تف  1328

دو  بنيادگذاري ساواك هر  از  آشنا كرد و پس  عاليخاني  با  را  تاجبخش«  بنام »غلامرضا  ديگري  دانشجوي  تفضلي،  و  نزديك شد  بود، 
هاي امنيتي فرانسه و  امنيت درآمدند و عاليخاني )شايد به دستور سازمان امنيت و در چارچوب همكاري ميان سازمان  زمانباستخدام سا

ها بعد به ايران آمد و مدير كلي مالي  گرا شد و سالگراي تندرو ناگهان چپهاي فرانسه پيوست. و از راستايران به گروه سوسياليست
گسترده به داخل تشكيلات  نفوذ    ة( با همين برنام29)صخش ديگري از ساواك بكار پرداخت.«)اقتصادي( ساواك شد و تاجبخش هم در ب

. امروز  ندداري از دست دادخطر خود را براي جوامع سرمايه  اين احزابگراي اروپا كاملاً قلب شد و به تدريج  ماهيت احزاب چپ  ،چپ
زيرا برخي از    ؛هاي يهودي چون فراماسونري را در احزاب چپ اروپا به خوبي دريافتثيرات شگرف نفوذ اعضاي سازمان أتوان تمي

 م حاكم شده بر فلسطين در مقايسه با احزاب راستگرا دارند. سپاتي بيشتري به صهيوني مآنان س
در مقاطع مختلف تاريخ معاصر ملت    ،داري كارگيري آنها در راستاي اهداف سرمايه ه  يعني نفوذ به داخل احزاب چپ و ب  ،همين تجربه
ط ويژه منافع  يتا در شرا اندايجاد شده يو انگليس ييآمريكا گرايي با شعارهاي بسيار تند ضدشده است. حتي بعضاً احزاب چپ ايران تكرار  

جريان   ،مين نمايند. در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت در كنار فعاليت احزاب چپ وابسته به مسكوأآنها را به طور غيرمستقيم ت
. هرچند هنوز ابهامات پنداشتند به داخل حزب توده ينفوذآن را جرياني نام نهادند و برخي  «توده نفتي»آن  چپي شكل گرفت كه برخي بر

را در دست    گرا كه هدايت آن جريان چپ اين  برداري مؤثر انگليس و آمريكا از  توان در بهرهاما نمي   ،زيادي در اين زمينه وجود دارد
   .داشتند ترديد داشت
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انگليس با  انقطاع در چند فراز به برخي ارتباطات جريان چپ  ها مؤثر اعلام  سازيها اشاره دارد و پول نفت را در آن جريان آقاي 
دوست  شرمانه با اين پيرمرد ميهنكند: »يادآوري اين نكته شايسته است كه حزب توده در تمام دوران زمامداري مصدق گستاخانه و بيمي

كوشش و  كارشكنيدرافتاد.  و  تظاهرات  و  انگيزهها  نامردمي  سازمان  اين  ناآراميهاي  و  تشنج  آمدن  پديد  همين ي  و  شد.  فراوان  هاي 
ها بر ايران به هراس  آمريكا را از چيرگي كمونيست  ،گرفت، سبب شد تا دولت انگلستانحركات كه با هزينه پنهاني شركت نفت انجام مي

 (81مرداد همداستان كند.«)ص 28اندازد و اين دولت را با خود در پديد آوردن كودتاي 
تاريخي مطابقت  مهاي مسلنويسنده كتاب در كنار اعتراف به نفوذ چشمگير انگليس در حزب توده به نكاتي نيز اشاره دارد كه با واقعيت

اين زمينه بايد گفت يكي از اشتباهات تاريخي دكتر مصدق ميدان    در  .اي داشته استاول اينكه حزب توده با مصدق رابطه تيره  ؛ندارد
ها بتوانند از نفوذ خود در حزب توده استفاده وافري ببرند. مماشات  يدادن بيش از حد به حزب توده بود. همين اشتباه موجب شد كه انگليس

د: بوياران نزديك دكتر مصدق  شديد  مورد انتقاد  وحشت جدي مردم را به دنبال داشت  هاي افراطي كه  افكنانه چپمصدق با برنامه تفرقه
تير بود كه آن تظاهرات صورت گرفت و مرحوم خليل ملكي آمد و نگراني خودش را به من اظهار كرد. آقا! ديگر چه    30»روز سالگرد  

خليل ملكي و    مخواهد با ما چه كار كند... بنده هم آمدها امروز آبروي ما را بردند. اين آقاي دكتر مصدق ميايبراي ما باقي مانده، توده
و يك نفر از حزب ايران و يكي دو نفر از بازاريها جمعاً هفت هشت نفر را با خود نزد دكتر مصدق داريوش فروهر و مرحوم شمشيري  

به رخ ملت مي اين همه  را  توده  قدرت  دارد كه شما  دليلي  تند صحبت كرد... چه  آنجا  ملكي  خليل  را متوحش بردم  اين مردم  و  كشيد 
 ( 154، ص1381معاصر، سال شفاهي هاروارد، انتشارات صداي كنيد...«)خاطرات سياسي دكتركريم سنجابي، تاريخ مي

دارد: »راجع باظهارات فراوان به حزب توده را اعتقاد به دمكراسي اعلام مي دادن  دكتر مصدق در خاطرات خود علت آزادي عمل  
اوضاع مسلط    كرد بربعضي از نمايندگان كه در زمان دولت اين جانب حزب توده آزادي عمل داشته است و چنانچه دولت سقوط نمي

تودهمي حزب  كه  كنم  عرض  بايد  اصول  شد  از  احزاب  ساير  مثل  ديگر  دستجات  و  احزاب  بنام  حزب  همان  افراد  نداشت،  وجود  اي 
ي اين آزادي بود كه مملكت به آزادي و  توانست اين آزادي را از مردم سلب كند چونكه در سايهدمكراسي برخوردار بودند. دولت نه مي

نمايد.استقلال رسيد و نه مي اين اصول محروم  از  نامعلومي را  افشار،  أ)خاطرات و ت«توانست يك عده  ايرج  لمات مصدق، به كوشش 
( البته دكتر مصدق در فراز ديگري از خاطرات خود اذعان دارد كه به صورت ديرهنگام دستور 288، ص1365انتشارات علمي، سال  

كساني   تمامي  و  توده  حزب  تظاهرات  از  كه   جلوگيري  ميرا  شعار  سلطنت  و عليه  جانب  اين  اينكه  اما  »و  است:  كرده  دادند صادر 
كس   مرداد بود كه دستور داده شد هر  27همكارانم تصور كنيم كه دوره كاملاً دست ما افتاده است چنين تصوري بهيچوجه نشد و عصر  

( اگر اقدامات حزب توده قانوني و به نفع ملت بود چرا بايد در  277حرف از هر رقم جمهوري بزند مورد تعقيب واقع شود.«)همان، ص
به نوعي كه    ،ن سلطنت نيز گوشمالي شونداديگر مخالف  ،مرداد با واكنش شديد دولت مواجه شود و در كنار برخورد با اين حزب  27روز  
روز فراهم آيد و اين روايت را تقويت كند كه مصدق به درخواست سفير آمريكا چنين دستورالعملي را    ط براي كودتا در فرداي آنيشرا

باور كرده بود و به اين ترتيب در صدد رفع نگراني برآمده را صادر كرده بود. دكتر مصدق ظاهراً نگراني آمريكا از رشد چپ در ايران 
كه    دهد. در حالي بود. همين تحليل دور از واقعيتي كه آقاي انقطاع در مورد چرايي همراه شدن واشنگتن با لندن در زمينه كودتا ارائه مي 

اند: »حمله به چهار مركز سياسي گرايان نقش داشته ها خود در دامن زدن به تحركات چپييوي در فراز ديگري اذعان دارد كه آمريكا
نماي آنها اجرا  مليون، يك برنامه حساب شده بود كه از سوي »اينتليجنس سرويس« و گردانندگان كودتا تنظيم، و وسيله كارگزاران چپ 

مي كه  مصدق  دكتر  سخن  كه  داد  نشان  ديگر  يكبار  و  تودهشد.  »اينها  نفت  ايگفت:  شركت  خواستهاي  راستاي  در  و  هستند  نفتي  هاي 
در روزنامه   2000اپريل سال    16سال، اعلاميه وزارت خارجه آمريكا كه در تاريخ    47كنند« درست است و پس از  انگليسي كار مي

( بخوبي از اين ترفند پرده برداشت زيرا نوشته بود: ما خود به تظاهرات 57بهمن    22گذارپايه   32مرداد  ا  28نيويورك تايمز زير عنوان )
ي از پيش مرداد با نقشه و برنامها  28تا    25گرايانه در روزهاي  ي تظاهرات چپزديم. اين اعلاميه نشان داد كه همه گرايان دامن ميچپ

 (96ي كودتاگران بوده است.«)صشده ريخته
هاي لازم را  سفانه دكتر مصدق با علم به نفوذ دشمنان در حزب توده نه تنها صفوف آنان را از صفوف ملت جدا نساخت و محدوديتأمت
برآمد:  آنهابرداري سياسي از گرايان تندرو موجب وحشت مردم نشوند، بلكه به زعم خود در صدد بهرهاين چپ تااعمال ننمود شان درباره

)خاطرات سياسي دكتركريم  .ام«ها شدهايشناخت. يك وقتي خود او به من گفت: من سه بار سوار تودهها را خوب مياي»مصدق توده
حزب توده اشراف  عملكرد  ه  بها  يبنابراين هم آمريكاي  (213، ص1381سنجابي، تاريخ شفاهي هاروارد، انتشارات صداي معاصر، سال  

ايران با كودتا همراه شدند از اساس  يياين سخن كه آمريكاو  داشتند و هم شخص دكتر مصدق   ها به دليل نگراني از گسترش چپ در 
قبل   ايناز  خلاف واقع است. سفير واشنگتن در تهران يك روز  از گسترش چپ  ميگونه وانمود  كودتا  ايران  كند كه گويا كشورش  در 

ا    در تظاهرات  هايينگران است و دولت مصدق براي رفع اين نگراني بايد محدوديت متأسفانه اعمال محدوديت دير هنگام  اعمال كند، ام 
 شان كاملاً مهيا شود. بيگانگان و عوامل داخليجولان موجب شد كه مردم در روز كودتا به ميدان نيايند و زمينه براي 

گرايان تندرو است. علاوه بر و چپ  ايرانيستتوجه خواهد بود ارتباط پنهان بين جريانات پان  آنچه در اين زمينه حائز اهميت و درخور
بين آنها   ، اين امر يا به دليل وجود اشتراك در اهدافاز  ثر  أآرا، متارتباط دو جريان تندرو چپ و راست با رزم  ارتباطاتي نيز مستقيماً 

با ايادي   برخورداهداف خود قرار داده بودند و    وها مقابله با حزب توده را جزايرانيستپان  ،گونه كه اشاره شدوجود داشته است. همان
را   مي  ازمسكو  قلمداد  خود  ت  ،كردندافتخارات  بسيار  آنان  پنهان  ارتباطات  سالمأ اما  حتي  كه  جايي  تا  بود  برانگيز  عنصر  مل  ترين 

مل برانگيزي داشته است: »يكي ديگر كه در مورد او جمع بين ضدين شده بود  أارتباطات ت  ،وهر نيز در اين واديايرانيست يعني فرپان
ايرانيستها بود. رفقاي حزبي فروهر و پروانه فروهر و دانشجويان وابسته به حزب آنها كه در سازمان  داريوش فروهر رهبر و سرور پان

با   تا  داشتند  افراطي همكاري  با همان عناصر چپي  بيشتر  بودند  ملي  در خط جبهه ملي...  دانشجويان جبهه  مسئول سازمان  دانشجويان 
كرد. من به عنوان مسئول كل  هاي مخالف مربوط بود و آنها را تقويت ميالله متين دفتري هم بيشتر با همين گروهدانشجويان آقاي هدايت

دو يكي  دادم    تشكيلات  تذكر  ايشان  به  دبار  تغييري  نشد.«ولي  او حاصل  مت261)همان، صر روش  پررنگتر  أ(  دليل ضديت  به  سفانه 
افراد پان وابستگيدر مورد  حتي عناصر غيروابسته اين جريان نه تنها    ، ها با اسلامگرايانايرانيستپان انگليس هاي آشكار  ايرانيست به 

ه همت خود را مقابله با اعتقادات مذهبي جامعه قرار  هگراي تندرو كه وجبلكه با عناصر چپ  ،دادندميناز خود بروز    یواكنش درخور
اثر مي داده بودند به نوعي احساس نزديكي مي اين  انقطاع در  آقاي ناصر  از مشخص شدن  نمودند.  نمايد كه بعد  اينگونه وانمود  خواهد 
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گونه نيست. به اعتراف روايات همين كتاب  اما اين  ،ندفتگرارتباط پزشكپور با انگليس، افرادي چون فروهر و حتي خودش از وي فاصله  
انگليس و شكل با  ارتباط پزشكپور  از محرز شدن  داشته  گيري سه دسته مستقل پانحتي بعد  آنها وجود  بين  ارتباطات  باز هم  ايرانيست 

ايرانيست، حزب ملت ايران و  ايرانيستها رخ داده بود، و سه سازمان جداگانه )حزب پانهاي يكم و دوم پان است: »در اين زمان، انشعاب
ايرانيست( هر يك براي خود تشكيلات مستقلي داشتند. ولي چون هموندان هر سه سازمان در آغاز يكي بودند، و از اين گذشته  سازمان پان

مي تهديد  را  ايران  مردمي  جنبش  بزرگ،  پانيك خطر  از  ايرانيستكرد،  برتر  بودن  ايراني  و  هستيم  ايراني  همه  كه  استدلال  اين  با  ها 
سازمان و  راهتشكيلات  در  يكديگر  كنار  در  گروه،  يك  هموندان  بسان  است،  سياسي  سيپيماييهاي  ملي  تظاهرات  و  شركت ها  تير  ام 

همكاري تنگاتنگ آنها نبوده است. بعد از انقلاب نيز كه ارتباط پزشكپور    مانع ( بنابراين به هيچ وجه وابستگي پزشكپور  59كردند.« )ص
ايرانيست  يابد و اين بدان معني است كه اختلافات بين سه سازمان پانها با وي ادامه ميايرانيستشود باز هم ارتباط پانمي با ساواك آشكار

در خاطرات خود در   -رستاخيزمقام حزب  قائم  -به دليل وابستگي برخي از سران آنها به بيگانه و ساواك نبوده است. محمدحسين موسوي  
رستاخيزي درباره دو نفر با من صحبت انتخابات  گويد: »پرويز ثابتي مقام امنيتي معروف درمي گونهمورد ارتباط پزشكپور با ساواك اين

بني احمد  و  خوزستان  از  پزشكپور  محسن  درباره كرد:  بحث  صورت  به  بلكه  درخواست  صورت  به  نه  صحبت  اين  تبريز.  از  احمد 
ها، خاطرات سياسي و اجتماعي دكتر محمدحسين موسوي، انتشارات مهر در كلن، سال  ها از بربادرفته هاي روز بود.« )يادماندهضرورت
كرده است: »در  گويد رياست ساواك آقاي پزشكپور را از خودشان معرفي مي باغي به صراحت مي ( همچنين ارتشبد قره 252ص  1382

همان روزهاي اول كه ما به مجلس رفتيم براي معرفي كابينه و گرفتن راي اعتماد، من به معاون پارلماني وزارت كشور گفتم ميل دارم  
و از مخالفين دولت بود صحبت كنم... ولي من يك بار، حالا يادم نيست كه   ايرانيستدر پايان جلسه با آقاي پزشكپور كه رهبر حزب پان

)چه  ها بشود.«  دقيقاً چه وقت بود، سپهبد مقدم را ديدم و صحبت كردم. گفت بله، اينها مال خودمان هستند و اشكال ندارد كه اين صحبت
سانفرانسيسکو: نشر آران،    باغی،، گفت و گوی احمد احرار با ارتشبد عباس قره1357و    1356های  ؛ بررسی وقايع سالشد كه چنان شد
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كه بود  ي نابه گونهبا او  ها  ايرانيستهم قبل از انقلاب روابط پان  ،و در خدمت ساواك بودن  با وجود ارتباط روشن پزشكپور با انگليس

، هاي خود در خارج ابراز ندامت نمود و به كشور بازگشتبعد از انقلاب كه پزشكپور از كرده  و هم وي را خائن به آرمانهاي خود بدانند  
هاي آقاي انقطاع رسد موضعگيريرو به نظر نميليل از او برآمد. از اين جفروهر از جمله كساني بود كه به ديدار وي رفت و در مقام ت

زيرا نويسنده نيز    ؛را ناشي از مسائل شخصي دانست  بلكه بيشتر بايد آن   ،ها مبناي آرماني داشته باشد ايرانيستدر مورد اولين رئيس پان
دهد با تفاوتهايي عملكردي مشابه با پزشكپور در وابستگي به ديكتاتوري داشته است. آقاي  امروز از خود ارائه مي برخلاف تصويري كه  

رسيده مربوط انقطاع انتظار دارد خواننده كتاب بپذيرد مقالاتي كه با امضاي وي عليه دكتر مصدق در نشريه حزب ايرانيان به چاپ مي
شد. بايست به نوعي توجيه مينويسي در ارگان اين حزب فراگير نيز مي  همكاري با حزب رستاخيز و مقالههمچنين    ؛به ساواك بوده است

پاك براي  ملي معرفي شود  به عنوان عنصري طرفدار نهضت  امروز  است  مايل  از    نويسنده كه  دوران پس  در  كردن عملكرد خويش 
ابهامات  دارمرداد توجيهاتي    28كودتاي   انقطاع مدعي است مطالب منتشر شده در نشريه شتر ميبي  هايشعملكردد كه بر  آقاي  افزايد. 

در  ؛  رسيده استچاپ مي به  در نشريه    شمقالاتي به ناموي  حتي برخلاف ميل    وشده   توسط ساواك مشخص مي لاًً امكتحت سردبيري وي،  
اي و كه آقاي انقطاع كمترين شأن حرفه اي  خواننده بلافاصله در برابر اين توجيهات خواهد گفت چه اجباري به كار در نشريهحالي كه  
ل حزب رستاخيز عملاً منحل  يتشكبا  ا حزب ايرانيان  تداده  و اگر باز هم به اين نوع كار ادامه    ؟ استشده  احساس مينداشته  در آن  انساني  
ايت داشته است. هرچند نويسنده  پرستانه! و فحاشي عليه دكتر مصدق رضمطالب سراسر تملق شاه  ه درجن معناست كه بابد اين    ،گرديد

گويد كه  اما نمي  ،رستاخيز وجدانش آسوده شده و يك شب خواب راحت كرده استحزب    دغام آن درامدعي است كه با انحلال حزب و  
بنابراين تلاش آقاي انقطاع   ؛مجدداً به عنوان همكار ثابت ارگان تنها حزب ديكتاتوري پهلوي به فعاليت مطبوعاتي خود ادامه داده است

انقلاب  ماند. جالب اين مي  ، بيشتر به شوخي براي معرفي خود به عنوان طرفدار مصدق با نيروهاي   اسلامي  كه ايشان بعد از پيروزي 
كه مليون طرفدار دكتر مصدق همچون دكتر سنجابي، فروهر و... از انقلاب   در حالي   ، پردازدطلب داخل كشور به همكاري ميسلطنت

كردند. انقطاع كه به دليل مواضع تند خود عليه مذهب و نيروهاي مذهبي مدعي است رژيم جمهوري  ل و با آن همكاري  اسلامي استقبا
اي به چاپ رسانده كه تر از رژيم شاه برقرار كرد معترف است كه بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب مقالهتبه مراتب سخ  ياسلامي خفقان

ب همكاري  دليل  به  فروهر  از  آن  است،در  كرده  انتقاد  اسلامي  جمهوري  روزنامه  ا  متعرض  كسي  وجود  اين  رستاخيز با  حزب  نويس 
انقلاب مردم   از بلكه به صراحت نيز    ،يعني فردي چون آقاي انقطاع بعد از انقلاب نه تنها از آزادي كامل برخوردار بوده است،  شودمين

اي را  كند. نويسنده براي حمله به انقلابي كه چند روز از عمر آن بيشتر نگذشته است جملهبه سلطه بيگانه بر كشور پايان داد انتقاد ميكه  
مي نسبت  امام  خارجيبه  وجود  هرگز  كه  كه  ندارد.    دهد  جمله  )پاناين  پسايرانيست»اينها  از  گ ماندهها(  كه بي  هستند  متعدد)!(  رهاي 

آقاي انقطاع   اما ظاهراً   ،مطرح نگرديده است  )ره(خمينيامام  وجه از سوي  به هيچ  «كردند )!(ايرانيسم ميصحبت از شئون ملي و از پان
ال خواهد كرد بر چه اساسي انقلاب ؤهر محقق منصفي سوگرنه    ، اننده خود مجبور گشته چنين نسبتي را به ايشان بدهدبراي توجيه خو

آن تاخت: »بهر روي در همان روزها، با شنيدن    عملكردي نداشته كه بتوان بر  هنوزكه    در حالي  ،مستحق چنين حملاتي بودهاسلامي  
بود( به سردبيري    1358اي را در صفحه يكم هفته نامه جوانان چاپ تهران )گويا در تاريخ ارديبهشت يا خردادماه  سخنان خميني، مقاله

دين يا عنوان »آقاي فروهر با شما هستم« نوشتم و ضمن سرزنش وي در همكاري با رژيمي كه ملت گرايان را بي  اعتمادي« زير  .»ر
نشين توانستند از ايران گريخته و يا خانهبيشتر ايرانيان آزادانه بهرگونه كه ميخواند، بويژه يادآور شدم كه: »اكنون كه  از دين برگشته مي

ها و وابستگان بسيار نزديك به ماه بعد از پيروزي انقلاب جز ساواكي  يكبه راستي  (  188اي؟« )صاند، »تو چرا با خليفه بيعت كردهشده
لاب مردم ايران كه به  انق  به اين نتيجه رسيده بوددر عرض چند روز    يكدام آزاد انديش  ؟دربار پهلوي چه كساني از ايران گريخته بودند

افرادي چون آقاي    كهاتخاذ چنين مواضعي جز از آن است  آيا  قادر نخواهد بود آزادي را تامين كند؟    ،استبداد و حاكميت بيگانه پايان داده
اانقطاع برخلاف توصيه انگيز و  نقلاب اسلامي داشتند: »در روزها و ماههاي هراسهاي خود به ديگران برخورد از سر خصومت با 

ي كارها را به دست  يست و دوم بهمن كه شاه رفته و خميني هنوز رشتهب  ، بويژه در روزهاي دوازدهم تا 1357بهمن    22پرتشنج پس از  
شد. بسياري نگرفته بود، چيزي كه بيش از همه رواج داشت، بازار تهمت و افترا و بهتان بود كه از هر سوي نسبت به هر كس روا مي

اي، يا بعلت كنيم و زماني كه بهر انگيزههاي خود نسبت به ديگران، هرگز رعايت جوانمردي و انصاف را نميها، در دشمنياز ما ايراني
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ان برسد، و ستمايم، اگر دديدهکه از کسی  شغلي  هاي اندك مالي، و يا  هاي زيانحسادت، يا بدليل برخوردهاي عقيدتي و يا حتا به انگيزه
تواند قضاوت كند كه كتاب به سهولت مي ه( خوانند190ايم.«)صدانيم، ايستادهنيرو پيدا كنيم، تا پاي گرفتن جان آنكس كه وي را دشمن مي

افرادي چون آقاي انقطاع كه در تثبيت ديكتاتوري پهلوي نقش كليدي داشتند و حتي بعد از   ؛چه كسي برخورد از روي حب و بغض دارد
و  كردند  و كشتار و شكنجه گسترده مبارزان و آزاديخواهان توسط ساواك همچنان نقش مبلغان ديكتاتوري را ايفا مي  تشكيل نظام تك حزبي

حتي آقاي    ؟يا مردم منزجر از ديكتاتوري  شدپرداختند و كسي متعرض آنان نمي آزادانه به قلم فرسايي عليه انقلاب مينيز  بعد از انقلاب  
نقش داشت از آنجا در آنجا    يکی از حاضران  و قتلالله كاشاني  كه در حمله به خانه آيت  ايرانيستترين عنصر پانفروهر به عنوان موجه

بنابراين هرگز انقلاب اسلامي    ؛كه بعد از كودتا با حكومت كودتا همكاري نكرده بود به عنوان وزير در دولت موقت به كار گرفته شد
  ن گونه با مروت از خطاهاي وابستگامثال مردم ايران كه اين شناسي نسبت به لطف و كرامت بياجويانه نبود. قدرندرصدد برخورد تلافي 

. آقاي انقطاع مدعي است كه در طول يك سال بعد از انقلاب ستخصومت و عداوت با چنين نهضتي ا  ه، نشان ندشتگذميپهلوي  به دربار  
در ايران چند    اين در حالی است که داند.  انقلاب اسلامي مي  «سبعيت»  هر مجازات شدگان را نشانآمانفر به مجازات رسيدند و اين    682

، دربار پهلوي و حواشي آن جنايات زيادي را مرتكب شده  ه بودارد شاهنشاهي به جنايت زيادي دست زدگ  ،وجود داشتهزار ساواكي  
ركن دوم ارتش و شهرباني در شكنجه و    ،بودند، فرماندهان حكومت نظامي در سراسر كشور در خيابانها به قتل عام مردم پرداخته بودند

خيل قابل توجه كه مستقيماً در كشتار اين از ميان اما كردند و... قتل فرهيختگان و صاحبان فكر مبارز اين سرزمين با ساواك مشاركت مي
. آيا اگر اين رقم ادعايي نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي  ندشدمجازات  نفر    682صرفاً  مردم ايران دست داشتند به ادعاي آقاي انقطاع  

ادعا  از جانب كسي اين  حاكميت پهلوي عمل شده است؟ جالب اين كه زمان  توانيم ادعا كنيم كه بعد از انقلاب بدتر از  را دقيق بپنداريم مي
اما محاكمه عاملان كشتار مردم    ،داندحق از عملكرد دكتر مصدق در مورد تعطيلي مجلس را مرگ ميبشود كه مجازات انتقاد  مطرح مي

تر اينكه آقاي انقطاع براي موجه نشان دادن تبليغات غيرمنصفانه خود به اظهارات سازد و جالبترين شكل محكوم ميرا به غيرمنصفانه
آيد زماني كه مسعود رجوي رهبر مجاهدين خلق از ايران گريخت و به پاريس رفت، خبرنگار : »يادم مي جويدمسعود رجوي استناد مي

يا شاه بيشتر شما آسي پخش شد. رجوي در پاسخ خبرنگاري كه از او پرسيده بود:  بيسي با او گفتگويي را انجام داد كه از راديو بي بيبي
به تبليغات مسعود ( توسل  235.« )صآزاري بودرا آسيب رسانيد يا خميني؟ بروشني پاسخ داد: شاه در برابر خميني، مانند گوسفند بي
نشان   است  داده  زني  اتهام  توپخانه  عنوان  وي  به  اپوزيسيون  حتي  كه  برخوردهاي  از  رجوي  اثبات  براي  انقطاع  آقاي  ناتواني 

خواهي از  مدعي ايرانهر دارد. جمهوري اسلامي براي اولين بار در تاريخ معاصر اين مرز و بوم اثبات كرد كه بيش از  اشغيرمنصفانه
پان است.  كرده  دفاع  بوم  و  مرز  اين  ترجيحكيان  كاپيتولاسيون  تصويب  زمان  در  كه  حاليداد  ايرانيستها  در  نمايند  چنين   ند سكوت  كه 

را نقض ميلايحه ايران  ملي  حاكميت  را  چگونه مي  ،كرداي عملاً  دوستدار  توانند خود  امام خمينی  از   بر   ؟گر سازندايران جلوهبيشتر 
پرستي از سنخ يك از مدعيان وطنغيرتمندانه كرد هيچ  یاساس مستندات مسلم تاريخي كسي كه در اوج خفقان از عزت ملي كشور دفاع

نق  ند؛ها و حتي مليون نبودايرانيستپان همه مليون سياست سكوت و صبر را در پيش گرفته   ،حاكميت ملي كشور  ضزيرا همزمان با 
چند بار تشكيل جلسه داد اما در اتخاذ يك سياست هماهنگ و فعال براي مقابله با رژيم به    1342بودند: »شوراي عالي جبهه ملي در پائيز  

سازمان نتيجه بعد  به  زمان  اين  از  گرفت...  پيش  در  شد  معروف  انتظار«  و  صبر  »سياست  به  كه  را  آنچه  عوض  در  و  نرسيد  اي 
-57تاريخ جنبش دانشجويان ايراني در خارج از كشور    ؛)كنفدراسيون  «.دانشجويي جبهه ملي به صورت يك نيروي مستقل سياسي درآمد 

اذعان  به اين واقعيت  صدر نيز در خاطرات خود  ( شاپور بختيار و ابوالحسن بني172-3، صص1378، انتشارات شيرازه، سال  1332
ه بودند و فقط در خارج كشور سازمان كردترك  را  ط سخت مبارزه كه تمامي مليون داخل كشور صحنه مبارزه  يدارند. بنابراين در شرا

بود كه به اعتراف موافق و مخالف از منافع ملي كشور مردانه   )ره(خميني  فقط امامكرد  دانشجويان جبهه ملي فعاليت خود را دنبال مي
الله خميني به صورت تنها صداي اعتراض اپوزيسيون در آمده بود... در پائيز همان كرد: »با از ميان رفتن جبهه ملي دوم آيتدفاع مي

آمريكاسال منصور طي لايحه نظاميان  ديپلماتيك  كامل  تقديم مجلس كرد، مصونيت  ديد  ياي كه  از  را خواستار شد.  آنان  وابستگان  و  ي 
ي موافق در  أ ر   70بسياري چنين كاري نقض حاكميت ملي ايران بود، به طوري كه حتي مجلس »دست نشانده« لايحه مزبور را فقط با  

الله ا تعداد زيادي آراي ممتنع به تصويب رساند... اين رويداد سبب خشمي سراسري شد و مقدم بر همه آيتبي مخالف و  أر  60مقابل  
قبل از پيروزي نهضت  بنابراين    (190-2خميني طي سخناني هم دولت و هم شخص شاه را شديداً مورد انتقاد قرار داد.«)همان، صص

بسيار كه  مدعيان  یاسلامي  ترك    ،از  را  مبارزه  توسط  كردصحنه  ملي  حاكميت  نقض  با  مقابله  سنگين  هزينه  نبودند  و حاضر  بودند  ه 
از انقلاب نيز دفاع از تماميت ارضي كشور به نوعي   پس  .بيگانگان را تحمل كنند اين امام خميني بود كه از كيان كشور به دفاع پرداخت

كارنامه  و  قلمداد  ديني  و  ملي  ايران وظيفه  رهبري  سال  اياز سوي  كه  شد  آفريده  سالا يدرخشان  كساني    ن  براي  بود  درسي  كه  خواهد 
از تماميت ارضي كشور براي اولين بار افرادي تا پاي جان دفاع كردند كه   ؛ زيرابه يك وجب خاك ايران داشته باشندحتي  ي  تچشمداش

افراد بعد از سقوط رژيم پهلوي  كه  يم  اردهتربيت شده مكتب اسلام به رهبري خميني بودند. همچنين فراموش نك نام  قصد داشتند  برخي 
به طور  شدت از سوي كسي كه آقاي انقطاع  ه  باين حركت  اما    جا بيندازند،  در افکار عمومی  « خليج فارس»  به جايرا    «اسلامي  خليج »

كه به خيانت شاه آن  گانه متعلق به ايران با  نويسنده همچنين در مورد جزاير سه   . شد  محكومبه عداوت با او پرداخته  اي  كاملاً غيرمنصفانه
رغم اينكه ضمن  علي   ، در اين ارتباط اذعان دارد حاضر نيست حتي در اين زمينه به تحسين از عملكرد رهبري انقلاب اسلامي بپردازد

واقعيت به  خاطراتي  نوشتهنقل  از  بخش  »مهمترين  دارد:  اعتراف  جزاير  مورد  در  فرحهايي  دريابد  تيمسار  كه ي  آنجاست  رسايي  الله 
...از آن تاريخ جزيره ابوموسا به دو بخش تقسيم گرديد و قسمت شرقي آن در اختيار دولت ايران قرار گرفت... ولي حقيقت آن    نويسد:مي

هاي ياد شده را با  آن روزها فاش نكرد، پذيرفت كه جزيره  است كه دولت شاه ضمن بستن پيماني كه هرگز آن را براي ملت ايران در
اداره و فرمانروايي كنند، و شايد تصرف نكردن دو جزيره تنب بزرگ و كوچك نيز بهمين انگيزه بود. اين نكته  امارات متحده مشتركاً 

به« درآورده و آن بخش باختري را نيز دي معروف »و اكنون آخوندها بگفتهاندك اندك فاش شد.    57محرمانه، پس از انقلاب بهمن سال  
ي سروصداهايي كه در اين سالها بلند است مربوط به اين بخش از  اند، و امارات متحده از اين نكته خشمگين است و همه از آن ايران كرده

 ( 160-161)صص«جزيره ابوموسا است.
ونه گو همان  سازدبودن آن را عيان میبار  خيانت  روشنيبه  نيز  ها در مورد تجزيه بحرين از خاك ايران  ايرانيستبررسي عملكرد پان

بدون ايفاي نقش آنان اين خيانت   و  فريب مردم شركت كردند  یآقاي انقطاع معترف است حتي افرادي چون آقاي پزشكپور در سناريوكه  
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چهارراه ايستادن بوده   كفن پوشيدن و سر  ، ايرانيست يعني آقاي فروهرترين پانتوانست رسميت يابد. بالاترين اقدام موجه به سهولت نمي
هدر    .است فروهر  واقع  آقاي  ميکه  مين  نفس  قتل  به  اقدام  منطقي  انتقاد  يك  به  واكنش  به  ،كنددر  بزرگ  خيانت  اين    طور  در جريان 

آرام   دهدواكنش نشان مي  ایجويانهمسالمت به  آنترين شكل ممكن  و  اينمخالفت مي  با  پان   ورزد.  از    يهاايرانيستكه چرا  دفاع  مدعي 
  ييدر زمان جدا  (هايشان قرارداده بودندهاي جدا شده از ايران را سرلوحه برنامهكه حتي شعار بازگرداندن بخش)تماميت ارضي كشور  

ها به دنبال تجزيه بخشي از خاك ايران بودند  قطعاً اگر روس  . دهند حديث مفصلي داردكارنامه سياهي از خود ارائه مي   ، بحرين از ايران
   ، دريغ از واكنشي!كردند، اما در برابر انگليسها به پا ميها نه تنها همراهي نبود بلكه جنجالايرانيستواكنش پان

ملت آشكار نگردد اجازه دادند نيروهاي  نزدها براي اينكه خيانت شاه  دانيم انگليسيگونه كه ميهمان سه گانه،  همچنين در مورد جزاير  
اما هرگز به تركيب جزيره كه كاملاً تحت حاكميت امارات بود دست زده نشد. يعني جزيره    ،ارتش ايران در جزيره ابوموسي پياده شوند

ات  ،عهده امارات بوده  مايحتاج جزيره بهمه  مين  أت  ،شدرطه )پليس( امارات اداره مي ابوموسي توسط ش   اع امارات در آن زندگي  بصرفاً 
ن اگشت. حتي ساكنتوسط اين كشور عرضه ميجملگي  رفاهي و غيره  و خدمات  كردند و خدمات فرهنگي مانند آموزش و پرورش  مي

زيرا    ؛داشتند. حضور نظامي ايران صرفاً در جزيره ابوموسي تشريفاتي بودابوموسي ماهيانه رقم چشمگيري به عنوان حقوق دريافت مي 
انقلاب ها پنهان مانده بود؟  ايرانيستآيا اين فريب بزرگ از ديد پان بافت جزيره كاملاً حكايت از مالكيت امارات بر آن داشت.   رهبري 

از   بعد  ايران  تمامي ساكنپيروزي  اسلامي  در سه جزيره  ايران  نيروهاي  بر حضور  امروز علاوه  و  داد  پايان  فريب  اين  به  ن اانقلاب 
آيا خواننده اثر در اين شرايط،  ايراني هستند و حاكميت واقعي ايران بر اين بخش از سرزمين خود بعد از سالها تثبيت شده است.    ،جزاير

شود كه بعد از چندين سده براي  منطق و كور افرادي چون آقاي انقطاع مانع از اذعان به اين واقعيت ميهاي بينخواهد پرسيد چرا عداوت
بلكه در    ،تي در ايران شكل گرفته كه قاطعانه پاسدار تماميت ارضي كشور است و اين امر را نه در شعار و گفتار زيباموحكاولين بار  

 ميدان عمل به اثبات رسانده است.
از يك  وي  نمايد.  از آنجا كه آقاي انقطاع اصل را بر پذيرش واقعيت در اين كتاب نگذاشته است تناقضات بسياري در گفتارش رخ مي 

كند. دفاع از مجاهدين خلق  مي  يهاي وابسته به غرب دفاع چشمگيراز سوي ديگر از چپو  دهد  سو خود را به شدت ضد چپ نشان مي
قرار دارند براي خواننده بسيار تعجب برانگيز    ،حتي اسرائيل  ،هاي اطلاعاتي غربيامروز در خدمت سرويس  ،كه با وجود ظاهر چپ

ها با اين سازمان ايرانيستپان ،صدر از ايران توسط مجاهدين خلقبه ويژه كه آقاي انقطاع معترف است در جريان فراري دادن بني ،است
ل انقلاب يهاست كه در اواكند گروه اتحاديه كمونيستاند. ازجمله گروهي كه نويسنده از آنان تجليل فراوان مي همكاري تنگاتنگي داشته

كار گرفته شد. آقاي انقطاع براي اينكه بتواند از اين گروه كه ه  ها در ايران بها شكل گرفت و براي ايجاد جنگ قوميتييتوسط آمريكا
گروه ديگري در برابر فرمانروايان خودكامه    60و    59هاي  گويد: »در سال گونه ميهويت ظاهري آن كاملاً ماركسيستي بود دفاع كند اين 

ها« اين گروه پيدا كردند. »كمونيست  (جمهوري اسلامي بپاخاستند و در اندك زمان هواداران فراواني را در شمال ايران )استان مازندران
دانند. ولي در حقيقت كاملاً چنين نيست. و بايد دانست هنگامي كه بر شمار هواداران اين گروه افزوده شد، باز هم را وابسته به خود مي
تري را در پيش گرفتند و گرايش بيشتري را به  دستگي شدند. يك دسته راه ملايم  هاي سياسي ايران دچار انشعاب و دومانند بيشتر سازمان

هاي فكري  هاي پيچيده را رها كنيم و پايههاي كمونيستي و ديالكتيكو گفتند: »ما بايد با مردم و با ملت همراه شويم و بحث  همليون پيدا كرد
يم شدند و تشكيلات  ژي ديگر بعكس هوادار ايستادگي و پايداري سخت و مسلحانه در برابر رخود را در ميان مردم استوار كنيم.« دسته 

و محمودآباد( پايگاهي را پديد  هاي آمل )پيرامون زركه  هاي خاوري مازندران در نزديكي تر از گروه نخست شد، و در جنگل اينها گسترده
ظرف مدتي كمتر از سه    داران سربدار در چهار ستون مهم به شهر تاختند و در ناگهان تفنگ  1360آوردند... در شامگاه روز پنجم بهمن  
درست باشد كه گروه   ات( حتي اگر اين اظهار221-2)صص  اسر آمل را زير چيرگي گرفتند...«ساعت بدون درگيري و خونريزي سر

به    ،ورزيدندبرخي به امور تئوريك تمايل بيشتري يافته بودند و برخي به حركت مسلحانه اصرار مي   به دو دسته تقسيم شده بود ومزبور  
بنابراين دفاع از اين گروه ماركسيستي كه   ؛ور شدند ظاهر ماركسيست را براي خود برگزيده بودندطور قطع آنان كه به شهر آمل حمله

ها، گروههاي  ايرانيستكه پان  دشمگر جز اين تبليغ مي  ، زيراشودمل ميأدر شمال كشور دست به سلاح برده بودند براي خواننده محل ت 
چگونه يك گروه ماركسيستي كه رسماً درصدد اشغال شهرهايي   شتند، پسپندامیخواهان تجزيه شمال كشور بودند، دشمن خود كه  چپ را  

كه    ها در مورد اينچينيكه بعد از مقدمهيي شود تا جاايرانيست!! ميگونه محبوب آقاي انقطاع به عنوان يك پاند اينبو  از كشور برآمده
دارد كه اين گروه صرفاً ظاهري  اي از اين گروه كه به مبارزه مسلحانه پشت كردند به مليون روي آورده بودند، با اين جمله اذعان مي عده

نگرش است آن است كه اين قهرمانان،   رت آنچه درخو يس ي سياسي اين دلاوران درخور نگرش نماركسيستي داشته است: »شيوه انديشه
براي كمرنگ نشان دادن    هايشچيدنصغرا و كبرا    ه( با اين اظهار آقاي انقطاع هم231در راه انديشه و آرمان خود جان باختند.«)ص

 شود.ها به فراموشي سپرده ميبا ماركسيستو ضديت بازد ها رنگ ميايرانيستپانظاهر ماركسيستي 
به برای آنها  بلكه    ،م نيستسماركسيضديت با  سازد كه مسئله افرادي چون آقاي انقطاع  خوبي روشن ميه براي خواننده ب  اتاين اظهار

گروه ماركسيستي  يک  اتحاد جماهير شوروي در ايران موضوعيت دارد والا اگر    مقابله با نفوذ  ،قدرتيک قطب  عنوان دست پروردگان  
 شود.دست ساخته لندن و واشنگتن باشد همچون قهرمان از آن تجليل مي

هاي والا اگر اين گروه  ،سازدرا به غرب روشن مي   هااين گروههاي ماركسيستي وابستگي  حمايت آشكار آقاي انقطاع از برخي گروه
آنبه مقابله  ايرانيسم  انپ  ماركسيستي وابسته به شوروي بودند در پرتو شعار انقطاع از شاخه  برمي  هابا  آقاي  خاستند. در اين ميان دفاع 

را به    . شاخه نظامي حزب توده در زماني كه كيانوري رهبري آن استمل  أنگاران بسيار محل تن و تاريخ انظامي حزب توده براي مورخ
كه فردي چون آقاي    ها در پرده ابهام قرار دارد. اين آرا اقداماتي را صورت داد كه هنوز بعد از گذشت سال عهده داشت در ارتباط با رزم 

ست كه وي از نفوذ  نيكند آيا به اين معني  صرفاً از چند گروه ماركسيستي دفاع مي  ،ارتباطصورت كاملاً بيه  ب  شانقطاع در كتاب خاطرات
  20در مورد گروه سازي در دهه  را  تواند زمينه تحقيقي گسترده  ال هرچه باشد ميؤهاي غربي در آنها مطلع است؟ پاسخ به اين سقدرت

كردند و آن فراهم كردن زمينه مجدد استيلاي  اما يك هدف را دنبال مي   ،هايي كه به حسب ظاهر با هم متفاوت بودندگروه   ،فراهم آورد
س و سرخوردگي أي  اتها هر دو توانستند با عملكرد خود موجبايرانيست و توده نفتيگرايان پانراستبود.  انگليس بر منابع نفتي ايران  

با كودتا بار ديگر محمدرضا   ندها دشمنان ملت ايران قادر نبوداين گروههمراهي  اقشار مختلف مسلمان كشور را فراهم آورند. قطعاً بدون  
 پهلوي را به قدرت رسانند. 
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اشتباهات فراواني   ،هاي بسيار اين كتابنكته اشاره شود كه در كنار تناقضاين  در آخرين فراز از اين نوشتار مناسب خواهد بود به  
آمده است كه   130اطلاع دقيق نويسنده از تاريخ است. براي نمونه در صفحه  عدم  كند كه برخي از آنها احتمالاً به دليل  نيز خودنمايي مي

كه گروه مديران انگليسي در اين سال    جبهه مترقي مركب از مديران وابسته به آمريكا و انگليس شكل گرفت. در حالي  1334در سال  
به  رقي را به رياست حسنعلي منصور  تها كانون مييآمريكا  1339و بعدها در سال    دادندبه رياست احمد آرامش تشكيل  را  گروه ترقيخواه  
تا بتوانند جاي پاي خود را در ايران در رقابت با لندن مستحكم سازند. با كشته شدن احمد آرامش اين رقابت به نفع واشنگتن  وجود آوردند  

آمده   200پايان يافت. عنوان كانون ترقيخواه براي جناح مديران انگليسي غلط است و صحيح آن گروه ترقيخواه است. همچنين در صفحه  
است: »حسين شريعتمداري برادر حسن شريعتمداري مدير مسئول كيهان اشغال شده تهران است«. بايد عرض شود مدير مسئول كيهان 

مگر   ،اي با هم ندارندو اين دو رابطه برادرانه   ري فرزند سيدكاظم شريعتمداري استهمان حسين شريعتمداري است و حسن شريعتمدا
كه در    ادعا  ين ازجمله ا  ،توان از اشتباهات عامدانه فراوان در اين اثر چشم پوشيداينكه دو شخصيت ذكر شده اول يكي باشند. همچنين نمي

كس پوشيده نيست كه بزرگترين جنبش دانشجويي در دوران رژيم پهلوي در هيچ  بر   .ايراني پناهنده سياسي نداشتيم  ،قبل از انقلاب اسلامي
شد و همين مرداد موجب پناهندگي روزافزون به خارج كشور مي   28هاي بعد از كودتاي  خفقان سال   ؛ زيراخارج از كشور شكل گرفت

 وجود آوردند. ه بها پناهندگان بزرگترين جنبش دانشجويي را در تاريخ ايران و حتي ساير كشور
اين  آيت  ادعاي  كودتاي  كه  در  كاشاني  است  28الله  واقع  خلاف  كاملاً  داشت  دخالت  ميان    ،مرداد  در  خميني  امام  حضور  همچنين 

را به حساب ضديت بيش از حد آقاي انقطاع با   اي آنايرانيست خلاف واقع ديگري است كه هر خوانندهنيروهاي حمله كننده به حزب پان
ن بزرگ حوزه علميه قم  ايكي از مدرس  سال  60بالاي  زيرا در آن زمان امام علاوه بر داشتن سني    ؛رهبري انقلاب اسلامي خواهد گذاشت
دهد. ضديت آقاي انقطاع را به مسعودي نسبت مي  بزرگي است آن، دروغ بسيار  مزبور  داند كه ادعايبودند. البته چون نويسنده خود مي

به رهبري امام عليه استبداد و    42خرداد    15شود از قيام  قدري پررنگ است كه حتي حاضر نمي ه  هاي مذهبي بدر اين كتاب با شخصيت
كه   زماني  يا  آورد  ميان  به  ذكري  بيگانه  كودتاي  از  سلطه  در  دخيل  مي   28افراد  ياد  كاشاني  مرداد  نام مصطفي  ذيل  در  پسر  نام  كند 

با   .سازدكند نسبت وي را با دكتر مصدق مشخص نمياما زماني كه نام سرلشكر دفتري را قيد مي  ،كندسيدابوالقاسم كاشاني را قيد مي
اين  اين اثر مي ايرانيستها و خطاها در كتاب »پنجاه سال تاريخ با پانعداوت  وجود همه  تواند در شناخت تاريخ ها« بايد اذعان داشت 

باشد اعمال غلط گروهعملكرد  شايد بدون شناخت    و  معاصر بسيار مؤثر  تندرو و  تاريخي هاي  دقيق رخدادهاي  قادر به تحليل  آنها  انداز 
اينباشيمن با وجود  اثر  اين  ناگزيريم جريان  .  اما  نيست  اعتبار سياسي چنداني برخوردار  از  درآمده كه  نگارش  به  توسط كسي  هاي كه 
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 با تشكر                                                              

 دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران                                                               
 1386مرداد                                                            

 

............................................................................................................................. ......
 .............................................. 

-88323844-88323843-88813371تلفن: -4طبقه -2پلاك -كوچه خوارزمي -خيابان سپند  -انشهرخيابان اير -تهران 

88309192 


